
اوّل دܜۿر

می کند حکایت جدایی ها از می کند شکایت چون نی این بشنو،

نالیده اند زن و مرد نفیرم در ببریده اند مرا تا نیستان کز

اشتیاق درد شرح بگویم تا فراق از شَرحه شَرحه خواهم سینه

خویش وصل روزگار جوید باز خویش اصل از ماند دور کو کسی هر

شدم خوش حالان و بدحالان جفت شدم نالان جمعیتی به هر من ۵

من اسرار نجست من درون از من یار شد خود ظن از کسی هر

نیست نور آن را گوش و چشم لیک نیست دور من نالۀ از من رس

نیست دستور جان دیدِ را کس لیک نیست مستور تن ز جان و جان ز تن

نیست باد ندارد آتش این که هر باد نیست و نای بانگ این آتش ست

فتاد می کاندر عشق ست جوشش فتاد نی کاندر عشق ست آتش ١٠

درید ما پرده های پرده هااَش برید یاری از که هر حریف نی،

دید؟ کی مشاقی و دمساز نی، همچو دید؟ کی تَریاقی و زهری نی همچو

می کند مجنون عشق قصه های می کند خون پر راه حدیثِ نی،

نیست گوش جز مشتری را زبان مر نیست بیهوش جز هوش این محرم

شد همراه سوزها با روزها، شد بیگاه روزها ما، غم در ١۵

نیست پاک تو چون آنک ای بمان، تو نیست باک رو گو رفت، گر روزها

شد دیر روزش روزی ست بی که هر شد سیر آبش ز ماهی، جز که هر

والسلام باید، کوتاه سخن پس خام هیچ پخته حال نیابد در

زر بندِ و سیم بندِ باشی چند پسر ای آزاد باش بگسل، بندْ

روزه ای یک قسمتِ گنجد چند کوزه ای در را بحر بریزی گر ٢٠

نشد در پر نشد قانع صدف تا نشد پر حریصان چشم کوزۀ

شد پاک کُلّی ،عیب و حرص ز او شد چاک عشقی ز جامه را که هر
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معنوی مثنوی

ما علّت های جمله طبیب ای ما سودای خوش عشق ای باش شاد

ما جالینوس و افلاطون تو ای ما ناموس و نَخْوت دوای ای

شد چالاک و آمد رقص در کوه شد افلاک بر عشق از خاک جسم ٢۵

صاعقا موسی خَر و مست طور عاشقا آمد، طور جانِ ،عشق

گفتمی گفتنی ها من نی همچو جفتمی گر خود دمسازِ لبِ با

نوا صد دارد چه گر شد، زبان بی جدا شد هم زبانی از او که هر

سرگذشت بلبل ز پس زان نشنوی درگذشت گلستان و رفت گل چونک

مرده ای عاشق و معشوق ست زنده پرده ای عاشق و معشوق ست جمله ٣٠

او وای ،رپ بی ماند مرغی چو او او پروای را عشق نباشد چون

پس و پیش یارم نور نباشد چون پس و پیش دارم هوش چگونه من

بود؟ چون نبود، غماز آینه، بود بیرون سخن کین خواهد عشق،

نیست ممتاز رخش از زنگار زان که نیست غماز چرا دانی آینه ات،
� �

او ت ّʿԓ े ईدن ћدܞ܃ر و رд˒ور ׌ܿ܃زک ࣳ ॣدشاه ϟدن عاϣق
� �

آن ماست حال نقدِ حقیقت خود داستان این دوستان ای بشنوید ٣۵

دین ملکِ هم و بودش دنیا ملکِ ازین پیش زمانی در شاهی بود

شکار بهر از خویش خواص با سوار شد روزی شاه اتّفاقاً

پادشاه کنیزک، آن غلام شد شاه راه بر شه دید کنیزک یک

خرید را کنیزک آن و مال داد می طپید چون قفص در جانش مرغ

شد بیمار قضا از کنیزک آن شد برخوردار و را او خرید چون ۴٠

ربود در را خر گرگ پالان، یافت نبود پالانش داشت خر یکی آن

شکست کوزه خود یافت، چون را آب دست به می نامد آب بودش، کوزه

شماست دست در دو هر جان گفت راست و چپ از کرد جمع طبیبان شه

اوست درمانم خسته ام، و دردمند اوست جانم جان سهل ست، من جانِ

مرا مرجان و رد و گنج برد مرا جان مر کرد درمان که هر ۴۵

کنیم انبازی و آریم گرد فهم کنیم جانبازی که گفتندش جمله

مرهمی ست ما کف در را الم هر عالمی ست مسیحا ما، از یکی هر
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اول دفتر

بشر عجز بنْمودشان خدا پس بطر از نگفتند خواهد خدا گر

حالتی ست عارض که گفتن، همین نه قَسوتی ست مرادم استثنا ترکِ

جفت استثناست جانِ با او جان بگفت استثنا ناورده بسا ای ۵٠

ناروا حاجت و افزون رنج گشت دوا از و علاج از کردند چه هر

شد جوی چون خون، اشکِ از شه چشم شد موی چون مرض از کنیزک آن

می نمود خُشکی بادام روغن فزود صفْرا سرکنگبین قضا، از

نَفت همچو شد مدد را آتش آب، رفت اطلاق شد، قبض هلیله از
� �

و او دџدن ΄واب े و اࣗ Уدرگاه ॣدشا آوردن روی و ׌ܿ܃زک ωعاԼϩه از حڠ͇مان ʙ܇܋ ϟدن ظاࣰ
را وҒϪی

� �

دوید مسجد جانب برهنه پا بدید را حکیمان آن عجز چو شه ۵۵

شد آب پر شه اشکِ از سجده گاه شد محراب سوی مسجد، در رفت

دعا و مدح در بگشاد زبان خوش فنا غَرقاب ز آمد بخویش چون

نهان می دانی تو چون گویم؟ چه من جهان ملک بخششَت کمینه کای

راه کردیم غلط ما دیگر بار پناه را ما حاجت همیشه ای

ظاهرت بر کُنَش پیدا هم زود سرت می دانم چه گر گفتی لیک ۶٠

به جوش بخشایش بحر آمد اندر خروش جان میان از برآورد چون

نمود رو پیری که او، خواب در دید ربود در خوابش گریه میان در

ماست ز فردا، آیدت غریبی گر رواست حاجاتت مژده شه ای گفت

صادق ست و امین کو دان، صادقش حاذق ست حکیمی او، آید چونک

ببین را حق قدرت مزاجش، در ببین را مطلق سحر علاجش، در ۶۵

شد اخترسوز شرق از آفتاب شد روز و وعده گاه آن رسید چون

رس بنْمودند آنچ ببیند تا منتظر شه منظره، اندر بود

سایه ای میانِ در آفتابی مایه ای پر فاضلی، شخصی، دید

خیال شکل بر هست، و بود نیست هلال مانند دور از می رسید

روان بین خیالی بر جهانی تو، روان اندر خیال باشد نیست وش ٧٠

ننگشان و فخرشان خیالی وز جنگشان و صلحشان برخیالی
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معنوی مثنوی

خداست بستانِ مه رویان عکس اولیاست دام که خیالاتی آن

پدید آمد همی مهمان رخ در دید خواب اندر شه که خیالی آن

رفت خویش غیبِ مهمانِ آن پیش رفت پیش فا حاجبان بجای شه

دوخته بر دوختن بی جان دو هر آموخته آشنا بحری، دو هر ٧۵

جهان در خیزد کار از کار لیک آن نه بودستی، تو معشوقم گفت

کمر بندم خدمتت برای از عمر چون من مصطفی، تو مرا ای

� �

وخاχتِ ईدن Ъیان و स حال ՏЈۀ े ادب ́Хرعا уوҜ͞ق ΄واۙ،ن े اҞ͙وҜ͞ق وَݵیُّ مداوўد از
ҍی ادҍی दرसی

� �

رب لطفِ از گشت محروم بی ادب ادب توفیق جوییم خدا از

زد آفاق همه در آتش بلک بد داشت را خود نه تنها بی ادب،

شنید و گفت بی و بیع و شرىٰ بی می رسید در آسمان از مایده ٨٠

عدس!» و سیر «کو گفتند: بی ادب، کَس چند موسی قوم میان در

داس مان و بیل و زرع رنج ماند آسمان از نان و خوان شد منقطع

طبق بر غنیمت و فرستاد خوان حق کرد، شفاعت چون عیسی باز،

داشتند بر زَله ها گدایان چون بگذاشتند ادب گستاخان باز،

زمین از نگردد کم و دایم ست این که را ایشان عیسی کرده لابه ٨۵

مهتری خوان پیش باشد کفر حرص آوری و کردن بدگمانی

فراز شد بریشان رحمت در آن آز ز نادیده گدارویانِ زان

جهات اندر وبا افتد زِنا، وز زکات منع پی ناید بر ابر

هم گستاخی ست و بی باکی ز آن غم و ظلمات از آید تو بر چه هر

اوست نامرد و شد مردان ره زن دوست راه در کند بی باکی که هر ٩٠

ملَک آمد پاک و معصوم ادب وز فلک این گشته ست نور پر ادب از

باب ِدر جرأت ز عزازیلی شد آفتاب کسوف زگستاخی بد

� �

ѥ̙ودўد ΄واОش े य़ وݵی آن با ॣدشاه ملاग़ت
� �
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اول دفتر

گرفت جانش و دل اندر عشق همچو گرفت کنارانش و بگشاد دست

گرفت پرسیدن راه و مقام وز گرفت بوسیدن پیشانیش و دست

به صبر اَخر یافتم، گنجی گفت به صدر تا می کشیدش پرسان پرس ٩۵

الفَرج فتاحم رباَلص معنی حرج دفع و حق نور ای گفت

قال و قیل بی شود، حل تو از مشکل سؤال هر جواب تو لقای ای

گل ست در پایش که هر دستگیری دِل ست در را ما چه هر ترجمانی

الفَضا اقض القَضا جاء بتَغ انْ مرتَضی یا مجتَبی یا مرحبا

نْتَهی مل نئل کَلا ردی قَدْ لایشْتَهِی نم مالقَو مولی اَنت ١٠٠

حرم اندر برد و بگرفت او دست کرم خوانِ و مجلس آن گذشت چون

� �

Ъۉۖࠢد را او حال ॐ Ъ͇مار ࣳ را ӊۉۖ̀ آن ॣدشاه ࣳدن
� �

نشاند رنجورش پیش در آن از بعد بخواند رنجوری و رنجور قصه

شنید اسبابش هم علاماتش هم بدید قاروره و نبض و روی رنگِ

کرده اند ویران نیست، عمارت آن کرده اند ایشان که دارو هر گفت

یفْتَرون مما هال اَستَعیذُ درون حالِ از بودند بی خبر ١٠۵

نگفت سلطان با و کرد پنهان لیک نهفت وی بر شد کشف و رنج دید

دود ز آید پدید هیزم هر بوی نبود سودا از و صفرا از رنجش

دِل ست گرفتارِ او و خوشَست تن دِل ست زار کو زاریش، از دید

دل بیماریِ چو بیماری نیست دل زاریِ از پیداست عاشقی،

خداست اسرارِ اصطرلاب عشق جداست علّت ها ز عاشق علّت ١١٠

رهبرست سر بدان را ما عاقبت سرست زان گر و سر زین گر عاشقی

آن از باشم خجل آیم، به عشق چون بیان و شرح را عشق گویم چه هر

روشنترست بی زبان عشق لیک، روشنگرست زبان تفسیر چه گر

شکافت خود بر قلم آمد به عشق چون می شتافت نوشتن اندر قلم چون

گفت عشق هم عاشقی، و عشق شرح بخفت گل در خَر چو شرحش در ،عقل ١١۵

متاب رو وی از باید، دلیلت گر آفتاب دلیل آمد آفتاب

می دهد جانی نورِ دم هر شمس می دهد نشانی سایه ار وی، از
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القَمر نْشَقا ،شمس آید بر چون سمر همچون ترا، آرد خواب سایه

نیست اَمس کش باقئی جانِ شمس نیست شمس چون جهان در غریبی خود

کرد تصویر او مثل هم می توان فرد هست چه اگر خارج در شمس ١٢٠

نظیر خارج در و ذهن در نبودش اثیر از آمد خارج کو جان شمس

او مثل تصور در آید در تا کو نجگ را او ذات تصور در

کشید در سر آسمان چارم شمس رسید شَمس الدّین روی حدیث چون

او انعام از رمزی کردن شرح او نام آمد چونک آید، واجب

یافته ست یوسف پیراهانِ بوی تافته ست بر دامنم جانْ نَفَس، این ١٢۵

حال ها خوش آن از حالی بازگو سال ها صحبت حق برای کز

شود چندان صد دیده و روح و عقل شود خندان آسمان و زمین تا

ثنا اُحصی فلا اَفهامی کَلَّت الفَنا فی فاّنی لاتُکلّفْنی

یلیق لا تَصلَّف اَو تَکَلَّف انْ المفیق غَیر هقال شَی ء کُل

نیست یار را او که یاری آن شرح نیست هشیار رگم یک گویم چه من ١٣٠

دگر وقت تا بگذار زمان این جگر خون این و هجران این شرح

قاطع فیس قْتوفال تَجِلواع جائع فَانّی اَطعمنی قال

طریق شرط از گفتن فردا نیست رفیق ای باشد ابن الوقت صوفی

نیستی خیزد نسیه از را، هست نیستی صوفی مردِ خود مگر تو

دار گوش حکایت ضمن در تو خود یار رس خوشتر پوشیده گفتمش ١٣۵

دیگران حدیث در آید گفته دلبران رس که باشد آن خوشتر

بوالفُضول ای مده دفْعم گو باز بی غُلول برهنه و مکشوف گفت

پیرهن با صنم با می نخسپم من که گو، برهنه و دار بر پرده

میان نه کنارت، نه مانی، تو نه عیان در او شود عریان ار گفتم

کاه برگ یک را کوه نتابد بر خواه اندازه لیک می خواه، آرزو ١۴٠

سوخت جمله آید پیش گر اندکی فروخت عالم این وی کز آفتابی

مگوی تبریزی شمس از این از بیش مجوی خون ریزی و آشوب و فتنه

گوی باز حکایت این تمام رو گوی آغاز از آخر، ندارد این
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� �

׌ܿ܃زک رдج ेیاׄ،ن Ή̜ت ॣدشاه از وݵی آن طڬېࠤدن خ̋وت
� �

را بیگانه هم و خویش هم کن دور را خانه کن خلوتی شه ای گفت

چیزها کنیزک زین بپرسم تا دِهلیزها در گوش ندارد کس ١۴۵

نه بیمار همان جز و طبیب جز نه دیار یک و ماند خالی خانه

جداست شهری هر اهل علاج که کجاست تو شهرِ گفت نرمک نرم

چیستت با پیوستگی و خویشی کیستت قرابت از شهر آن واندر

فلک جور از می پرسید باز به یک یک و نهاد نبضش بر دست

نهد زانو سرِ بر را خود پای جهد پایش در خار را کسی چون ١۵٠

ترش لب با می کُند نیابد، ور سرش جوید همی سوزن سرِ وز

جواب دِه وا بود چون دل در خار دشواریاب چنین شد پا، در خار

کسی بر را غمان بودی کی دست خَسی هر بدیدی گر دل در خار

می جهد بر آن، دفع نداند خر نهد خاری خر مد به زیر کس

کَند بر خاری که باید عاقلی زند محکم تر خار وان جهد، بر ١۵۵

کرد زخم جا صد می انداخت، جفته درد و سوز از خار، دفع بهر ز خر

می آزمود به جا جا می زد، دست بود استاد خارچین، حکیم آن

دوستان حال می پرسید باز داستان طریق بر کنیزک زان

باش و شهر و خواجگان و مقام از فاش می گفت قصه ها او حکیم، با

هوش می داشت جستنش و نبض سوی گوش می داشت گفتنش قصه سوی ١۶٠

جِهان در جانش مقصود بود او جهان گردد کی نام از نبض که تا

برد نام را دگر شهری آن از بعد شمرد بر را او شهر و دوستان

بیش تو بودستی شهر کدامین در خویش شهرِ از شدی بیرون چون گفت

نگشت دیگر او نبض و روی رنگ گذشت در هم زان و گفت شهری نام

نمک و نان از و جای از گفت، باز یک به یک را شهرها و خواجگان ١۶۵

زرد گشت رخ نه و جنبید رگش نه کرد قصه خانه خانه و شهر شهر

قَند چو سمرقندِ از بپرسید تا گزند بی بد خود حال بر او نبض

شد فرد زرگر سمرقندی کز شد زرد و سرخ روی و جست نبض
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یافت باز را بلا و درد آن اصل یافت راز این حکیم آن رنجور ز چون

غاتفَر کوی و گفت پل سرِ او گذر در کدام ست او کوی گفت ١٧٠

نمود خواهم سحرها خلاصت در زود چیست، رنجت که دانستم گفت

چمن با باران که تو با کنم آن من که آمن، و فارغ و باش شاد

پدر صد از مشفق ترم من تو بر مخور غم تو می خورم، تو غم من

جو و جست بس کند شه تو از گرچه مگو کس با را راز این هان و هان

شود حاصل زودتر مرادت آن شود دل چون تو اسرار خانۀ ١٧۵

جفت خویش مراد با گردد زود نهفت سر که هر که پیغامبر گفت

شود بستان سرسبزی او رس شود پنهان زمین اندر چون دانه

کان زیرِ یافتندی کی پرورش نهان نبودندی گر نقره و زر

بیم ز آمن را رنجور آن کرد حکیم آن لطف های و وعده ها

تاسه گیر مجازی، باشد، وعده ها دل پذیر حقیقی، باشد، وعده ها ١٨٠

روان رنج شد نااهل، وعدۀ روان گنج کرم، اهل وعدۀ

� �

ॣدشاه ̶۠ش را او رдج ईدن ࣬ض و را رдج وݵی آن ेیاׄ،ن
� �

کرد گاه آ شمه ای زآن را شاه کرد شاه عزم و برخاست آن از بعد

را درد این پی از آریم حاضر را مرد کان بود آن تدبیر گفت

غرور را او بده خلعت و زر با دور شهر زان بخوان را زرگر مرد
� �

ऋزر آوردن ࣛ ϥ݉܊Πࠢد ࣛ رϖولان ॣدشاه Вझتادن
� �

عدول بس کافیانِ و حاذقان رسول دو یک طرف آن فرستاد شه ١٨۵

بشیر شاهنشه ز زرگر آن پیش امیر دو آن آمدند سمرقند تا

صفت تو از شهرها اندر فاش معرفت کامل استادِ لطیف کای

مهتری زیرا کرد اختیارت زرگری برای از شه فلان نَک،

ندیم و باشی خاص بیایی، چون سیم و زر و بگیر خلعت این اینک

برید فرزندان و شهر از شد غره دید بسیار خلعت و مال مرد ١٩٠
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اول دفتر

کرد جانْش قصد شاه کان خبر بی مرد راه در شادمان آمد اندر

شناخت جِلعت را خویش خونبهای تاخت شاد و نشست بر تازی اسپ

اَلقَضا وءس تا خویش، بپای خود، رِضا صد با سفر اندر شده ای

بری آری ور عزرائیل گفت مهتری و زع و ملک خیالش در

طبیب شه بپیش آوردش اندر غریب مرد آن راه از رسید چون ١٩۵

طراز شمع سرِ بر بسوزد تا بناز بردندش شاهنشاه سوی

کرد تسلیم بدو را زر مخزن کرد تعظیم بسی را، او دید شاه

بده خواجه بدین را کنیزک آن مه سلطانِ کای گفت حکیمش پس

شود آتش آن دفع وصلش آبِ شود خوش وصالش در کنیزک تا

را جوی صحبت دو هر آن کرد جفت را مه روی آن بخشید بدو شه ٢٠٠

تمام دختر آن آمد بصحت تا کام می راندند ماه شش مدّت

می گداخت دختر پیش و بخورد تا بساخت شربت او بهر از آن از بعد

نماند او وبال در دختر جانِ نماند او جمال رنجوری ز چون

شد سرد او دل در اندک اندک شد رخ زرد و ناخوش و زشت چونک

بود ننگی عاقبت نبود، عشق بود رنگی پی کز عشق هایی ٢٠۵

داوری بد آن وی بر نرفتی تا یکسری بودی ننگ هم کان کاش

او روی آمد وی جان دشمن او جوی همچون چشم از دوید خون

او ِفَر بکُشته را شه بسی ای او ِرپ آمد طاووس دشمن

من صافِ خونِ صیاد این ریخت من نافِ کز آهوم آن من گفت

پوستین برای بریدندش سر کمین کز صحرا روباه آن من ای ٢١٠

استخوان برای از خونم ریخت پیلبان زخم که پیلی آن من ای

من خون نخسپد که می نداند من دون ما پی کُشتستم آنک

کیست ضایع چنین کس من چون خون ویست بر فردا و امروز منست بر

باز سایه آن او سوی گردد باز دراز سایۀ افکند دیوار چه گر

صدا را نداها آید ما سوی ندا ما فعل و است کوه جهان این ٢١۵

پاک رنج و عشق ز شد کنیزک آن خاک زیر دم در رفت و بگفت این

نیست آینده ما سوی مرده زانک نیست پاینده مردگان عشق زانکِ

تازه تر زغنچه باشد دمی هر بصر در و روان در زنده عشق

٩



معنوی مثنوی

ساقیست جان فزایت شراب کز باقیست کو گزین، زنده آن عشق

کیا و کار او عشق از یافتند انبیا جملۀ که بگزین آن عشق ٢٢٠

نیست دشوار کارها کریمان با نیست بار شه بدان را ما مگو تو
� �

Ϛख़د تأόّل و р˫س Ђوای ࣛ ࣤ Пود اϯ҈ی اشارت ࣛ ऋزر यد زࣰدادن و ϶ۜ،ن آنک Ъیان
� �

بیم ز نه و بود امید پی نه حکیم دست بر مرد آن کُشتن

اله الهام و امر نیامد تا شاه طبع برای از نکُشتش او

خَلق عام نیابد در را آن ِرس حلق ببرید خَضر کش را پسر آن

صواب عین بود فرماید چه هر جواب و وحی او باید حق از آنک ٢٢۵

خداست دستِ او دستِ و نایبست رواست بکشد اگر، بخشد جان آنک

بده جان تیغش پیش خندان و شاد بنه سر پیشش اسماعیل همچو

احد با احمد پاک جانِ همچو ابد تا خندان جانْت بماند تا

کُشند خوبانشان خویش بدست که کَشند جان شراب آنگه عاشقان

نبرد و بدگمانی کن رها تو نکرد شهوت پی از خون آن شاه ٢٣٠

پالودگی هلَد کی غش صفا در آلودگی کرد که بردی گمان تو

جفا نقره از کوره آرد بر تا جفا وین ریاضت این آنست بهر

زَبد زر آرد سر بر بجوشد تا بد و نیک امتحانِ آنست بهر

شاه نه دراننده، بودی سگی او اله الهام کارش نبودی گر

بدنُما نیکِ لیک او کرد نیک هوا و حرص و شهوت از بود پاک ٢٣۵

هست خضر شکست در درستی صد شکست را کشتی بحر در خَضر گر

مپر پر بی تو ،محجوب آن از شد هنر و نور همه با موسی وهم

مخوان مجنونش تو او، عقلست مستِ مخوان خونش تو سرخست، گل آن

او نام من بردمی گر کافرم او کام مسلمان خون بودی گر

متّقی مدحش ز گردد بدگمان شَقی مدح از عرش می بلرزد ٢۴٠

بود اله خاصۀ و بود خاص بود گاه آ بس شاه و بود شاه

کَشد جاهی بهترین و بخت و سوی کُشد شاهی چنین کش را کسی آن

قهرجو مطلق لطف آن شدی کی او قهرِ در او سود ندیدی گر
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شادکام دم آن در مشفق مادر حجام نیش آن از می لرزد بچه

دهد آن نیاید، وهم در آنچ دهد جان صد و بستاند جان نیم ٢۴۵

نیک تو بنگر افتاده ای، دور دور ولیک می گیری خویش از قیاس تو
� �

دکان े ҺوӲی رеڴ،ن روռن و ҺوӲی و Мقّال ́Хکا օ
� �

طوطیی گویا و سبز ،خوش نوایی طوطیی را وی و بقّالی بود

گران سودا همه با گفتی نکته دکان نگهبان بودی دکان بر

بدی حاذق طوطیان نوای در بدی ناطق آدمی خطاب در

بریخت را گل روغن شیشه های گریخت سویی دکان، سوی از جست، ٢۵٠

خواجه وش فارغ، بنشست، دکان بر خواجه اش بیامد خانه سوی از

ضرب ز کَل طوطی گشت زد، سرش بر چرب جامه و دکان روغن پر دید

کرد آه ندامت از بقّال مرد کرد کوتاه سخن چند، روزکی،

میغ زیر شد نعمتم کافتاب دریغ ای می گفت و می کَند بر ریش

زبان خوش آن سر بر من زدم که زمان آن بودی بشکسته من دست ٢۵۵

را خویش مرغ نطق بیابد تا را درویش هر می داد هدیه ها

نومیدوار بد بنشسته دکان بر زار و حیران شب سه و روز سه بعد

بگفت او آید اندر باشد که تا نهفت گون هر را مرغ آن می نمود

طشت و طاس پشت چو مو، بی سر با می گذشت برهنه سر جولقیی

عاقلان چون زد درویش بر بانگ زمان آن طوطی گفت اندر آمد ٢۶٠

ریختی روغن شیشه از مگر تو آمیختی کَلان با کَل ای چه کز

را دلق صاحب پنداشت خود چو کو را خلق آمد خنده قیاسش از

شیر و شیر نبشتن در ماند گرچه مگیر خود از قیاس پاکان کار

شد گاه آ حق اَبدالِ ز کسی کم شد گمراه سبب زین عالم جمله

پنداشتند خود همچو را اولیا داشتند بر انبیا با همسری ٢۶۵

خور و خوابیم بستۀ ایشان و ما بشر ایشان بشر ما اینک گفته

منتهی بی میان در فرقی هست عمی از ایشان ندانستند این

عسل دیگر زین و نیش زان شد لیک محل از خوردند زنبور، گون دو هر
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ناب مشک زان و شد سرگین یکی زین آب و خوردند گیا آهو، گون دو هر

شکر از پر آن و خالی یکی این آبخور یک از خوردند نی دو هر ٢٧٠

بین راه ساله هفتاد فرقشان بین اَشباه چنین این هزاران صد

خدا نور همه گردد خورد آن جدا زو پلیدی گردد خورد این

احد نور همه زاید خورد، وآن حسد و بخل همه زاید خورد این

دد و دیوست آن و پاک فرشتۀ این بد و ا ست شور آن و پاک زمین این

صفاست را شیرین آب و تلخ آب رواست مانَد، بهم گر صورت دو هر ٢٧۵

آب شوره از خوش آب شناسد او بیاب شناسد کی ذوق، صاحب که جز

اساس پندارد مکر بر را دو هر قیاس کرده معجزه با را سحر

عصا او عصای چون برگرفته را استیزه از موسی ساحرانِ

شگرف راهی عمل آن تا عمل زین ژرف فرقیست عصا آن تا عصا زین

وفا در را عمل آن رحمةُاله قفا در را عمل این لعنَةُ اله ٢٨٠

طبع سینه درون آمد آفتی طبع بوزینه مری اندر کافران

به دم دم بیند مرد کز کند آن هم بوزینه می کند مردم چه هر

استیزه رو آن داند کی را فرق او چو کردم من که برده گمان او

ریز خاک استیزه رویان سرِ بر ستیز بهرِ او و امر از کند این

نیاز نه آید استیزه پی از نماز در موافق با منافق آن ٢٨۵

مات و برد در مؤمنان منافق با زکات و حج و روزه و نماز در

آخرت اندر مات منافق بر عاقبت باشد برد را مؤمنان

رازی اند و مروزی هم با دو هر بازی اند یک سر بر دو هر چه گر

رود خود نام وفق بر یکی هر رود خود مقام سوی یکی هر

شود آتش پر و تیز منافق، ور شود خوش جانش خوانند، مؤمنش ٢٩٠

است وی آفات از مبغوض این، نام است وی ذات از محبوب او، نام

نیست تعریف پی جز مؤمن لفظ نیست تشریف نون و میم و واو و میم

اندرون در می خَلَد کژدم همچو دون ِنام این خوانی اش، منافق گر

دوزخست مذاق وی در چرا پس دوزخست اشتقاق نام این نه گر

نیست ظرف از بحر آبِ آن تلخی نیست حرف از بد، نام آن زشتی ٢٩۵

اُم الکتَاب ندَهع معنی بحرِ آب چون معنی درو آمد ظرف حرف
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لایبغیان برزَخٌ میانشان در جهان در شیرین بحر و تلخ بحر

آن اصل تا رو دو هر زین گذر بر روان اصلی یک ز دو هر این وانگه

اعتبار ز ندانی هرگز محک بی عیار در نیکو زر و قلب زر

شَک ز او داند باز را یقین هر محک بنْهد خدا جان، در را که هر ٣٠٠

نهد بیرونش که آرامد آنگه جهد خاشاکی زنده دهان در

ببرد پی زنده سح آمد، در چون خُرد خاشاکِ یک لقمه هزاران در

آسمان نردبان دینی سح جهان این نردبان دنیا سح

حبیب از بجویید حس آن صحت طبیب از بجویید حس این صحت

بدن تخریبِ ز حس آن صحت تن ِمعموری ز حس این صحت ٣٠۵

کند آبادان ویرانی آن از بعد کند ویران را جسم مر جان راه

معمورتر کند گنجش همان وز زر گنج بهر خانه ویران کرد

خورد آب کرد روان جو در آن از بعد کرد پاک را جو و ببرید را آب

دمید بر آنش از بعد تازه پوست کشید را پیکان و بشکافت را پوست

سد و برج صد ساختش بر آن از بعد ستَد کافر از و کرد ویران قلعه ٣١٠

می دهد ضرورت این گفتم اینک نهد کیفیت که را چون بی کارِ

دین کارِ نباشد حیرانی که جز این ضدِّ گه و بنماید چنین گه

دوست مستِ و غرق و حیران چنان بل اوست سوی پشتش که حیران چنان نه

اوست روی خود او روی را یکی وان دوست سوی شد او روی را یکی آن

روشناس خدمت ز تو گردی بوک پاس می دار می نگر یک هر روی ٣١۵

دست داد نشاید دستی بهر پس هست آدم روی ابلیس بسی چون

نیش و دام بیابد آید هوا از خویش جنس بانگِ مرغ آن بشنود

مرغ گیر آن را مرغ فریبد تا صفیر بانگ آورد صیاد زانک

فسون زان سلیمی بر بخواند تا دون مردِ بدزدد درویشان حرفِ

بی شرمیست و حیله دونان کارِ گرمیست و روشنی مردان کارِ ٣٢٠

کنند احمد لقب را بومسیلم کنند کَد برای از پشمین شیر

ماند اُولواَلباب را، محمد مر ماند کذّاب لقب، را بومسیلم

عذاب و گند بود ختمش را، باده ناب مشک ختامش حق، شراب آن
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� �

Ӵّʫнب Тܧ܊ از ҆ی ُ϶˙ت، را кۺراЦیان ҄ی Ή̡ود ॣدشاه آن داВتان
� �

گداز نصرانی و عیسی دشمن ظلم ساز جهودان در شاهی بود

او جان موسی و او موسی جان او آن نوبت و بود عیسی عهدِ ٣٢۵

جدا را خدایی دمساز دو آ ن خدا راه در کرد احول، شاه

را شیشه آن وِثاق از آر برون زو آ کاندر را احولی استاد گفت

تمام شرح بکن آرم تو پیش کدام من شیشه، دو زان احول گفت

مشو افزون بین و بگذار احولی رو نیست، شیشه دو آن، استاد گفت

شکن در را یک دو زان اُستا گفت مزن طنعه مرا اُستا ای گفت ٣٣٠

خشم و میلان از گردد احول مرد، چشم ز شد دو هر بشْکست، یکی چون

نبود دیگر را، شیشه او شکست چون نمود دو بچشمش و بود یک شیشه

کند مبدَل را روح استقامت ز کند احول را مرد شهوت و خشم

شد دیده بسوی دل از حجاب صد شد پوشیده هنر آمد، غرض چون

زار مظلوم از ظالم شناسد کی قَرار رشوت دِل به  قاضی دهد چون ٣٣۵

امان رب یا کالامانْ احول گشت چنان جهودانه حقد از شاه

پشت و را موسی دین پناهم که کُشت مظلوم مؤمن هزاران صد

� �

را ॣدشاه ، ْۭ م˶ وزࣼ آϋوב،ن
� �

گره بستی بر مکر از آب بر کو عشوه دِه و گبر داشت وزیری او

کنند پنهان ملک از را خود دین کنند جان پناه ترسایان گفت

نیست عود و مشک بوی ندارد دین، نیست سود کُشتن که را، ایشان کُش کَم ٣۴٠

خلاف بر باطن و تست با ظاهرش غلاف صد اندر پنهانست ِرس

چیست تزویر آن و مکر آن چارۀ چیست تدبیر بگو پس گفتش شاه

پنهانیی نه و دین هویدا نی نَصرانیی جهان در نماند تا

مر حکم در لب و بشْکاف بینی ام ببر را دستم و گوش شه ای گفت

مرا شفاعت گر یک بخواهد تا مرا آور دار زیر در آن از بعد ٣۴۵
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سو چار باشد که راهی سر بر تو ،کار این کن منادی گاه بر

شور و شر دریشان اندازم در تا دور شهر تا بران خود از آنگهم

� �

кصاری با وزࣼ تڤۉ̶س
� �

می دانی ام رازدان خدای ای نصرانی ام بسر من بگویم پس

من جان قصد کرد تعصب وز من ایمان از گشت واقف شاه

کُنم آن ظاهر اوست، دین آنک کنم پنهان شه ز دین تا خواستم، ٣۵٠

من گفتار شه، پیش شد متّهم من اسرار از برد بویی شاه

روزنست تو دل تا من دل از سوزنست نان در چو تو گفتِ گفت

تو قال ننوشم دیدم، تو حال تو حال بدیدم روزن آن از من

پاره ام بکردی جهودانه او چاره ام عیسی حال نبودی گر

نهم خود بر منّتش هزاران صد دهم سر سپارم، جان عیسی بهر ٣۵۵

نیک نیک دینش علم بر واقفم ولیک عیسی، از نیست دریغم جان

هلاک گردد جاهلان میان در پاک دین کان مر می آمد حیف

ره نما را حق کیش آن گشته ایم ما که را عیسی و را ایزد شکر

بسته ایم را میان زُنّاری به تا رسته ایم جهودی از و جهود از

بجان او کیش اسرارِ بشنوید مردمان ای عیسیست دورِ دور ٣۶٠

نهفت مکرِ زان مانده حیران خلق، گفت که کاری آن شاه، وی با کرد

آن از بعد او شروع دعوت در کرد نَصرانیان جانب را او راند

� �

را وزࣼ م˶ۭ кصاری ईدن ҡ͘ول
� �

او کوی در شد جمع اندک اندک او سوی ترسا مرد هزاران صد

نماز و زنّار و اَنگلیون رس براز ایشان با می کرد بیان او

بود دام و صفیر باطن در لیک بود اَحکام واعظ بظاهر، او ٣۶۵

غول نَفْس مکرِ بودند ملتمس رسول از صحابه بعضی این بهر

جان اخلاص در و عبادتها در نهان اغراض ز آمیزد چه کو
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کو که بجستندی را ظاهر عیبِ ازو نجستَندی را طاعت فضل

کَرفس از گل چون می شناسیدند، نَفس مکرِ ذره ذره و بمو مو

بجان گشتندی خیره ایشان، وعظ آن در هم صحابه موشکافانِ ٣٧٠

� �

را وزࣼ кصارَی ϲُتاʵМت
� �

عام تقلیدِ قوت باشد چه خود تمام ترسایان دادند بدو دل

می پنداشتند عیسیش نایبِ کاشتند مهرش سینه درون در

المعین معن رس فریاد خدا ای لعین چشم یک دجالِ بسر او

بی نوا حریص مرغان چو ما خدا ای دانه ست و دام هزاران صد

شویم سیمرغی و باز گر یکی، هر نَویم دام بستۀ ما بدم دم ٣٧۵

بی نیاز ای می رویم، دامی سوی باز و را ما دمی هر می رهانی

می کنیم گم آمده جمع گندم می کنیم گندم انبار این در ما

موش مکر از گندمست در خلل کین بهوش ما آخر می نیندیشیم

شدست ویران ما انبار فنش واز زدست حفره ما انبار تا موش

کن جوش گندم جمع در وانگهان کن موش ِشَر دفع جان ای اول ٣٨٠

بِالحضور لاا تَم لوهص لا الصدور صدر آن اخبار از بشنو

کجاست ساله چل اعمال گندم ماست انبار در دزد موشی نه گر،

ما انبار درین می ناید جمع چِرا روزه هر صدقِ ریزه ریزه

کشید و پذرفت سوزیده دل وان جهید آهن از آتش ستارۀ بس

استارگان بر انگشت می نهد نهان دزدی یکی ظلمت در لیک ٣٨۵

فلک از چراغی نفروزد که تا به یک یک را استارگان می کُشد

غم هیچ نباشد مایی با تو چون قَدم در باشد دام هزاران گر

لئیم دزد آن از بیمی بود کی مقیم ما با بود عنایاتتِ چون

را الواح می کَنی می رهانی، را ارواح تن دام از شبی هر

کَس محکوم و حاکم نه فارغان، قفس زین شب هر ارواح می رهند ٣٩٠

سلطانیان بی خبر دولت ز شب زندانیان بی خبر زندان ز شب

فلان آن و فلان این خیالِ نه زیان و سود و اندیشۀ و غم نه
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مرم زین قُودر مه ایزد گفت هم خواب بی بود این عارف حالِ

رب تقلیبِ پنجۀ در قلم چون شب و روز دنیا احوال از خُفته

قلم از بجنبش پندارد فعل رقم در نبیند پنجه او آنک ٣٩۵

ربود در حسی خوابِ هم را عقل وانمود عارف حالِ زین شمه ای

ابدانشان و آسوده روحشان جانشان بی چون صحرایِ در رفته

کشی داور در و داد در را جمله کشی اندر دام باز صفیری وز

زند بر گردون زرین کرکس زند بر سر صبحدم نور چونک

دیار زان آرد صورت در را جمله اسرافیل وار باحصالا قلفا ۴٠٠

کند آبستن باز را تنی هر کند تن را منبسط روحهای

این الموتست اخُ ماَلنَّو رس زین ز عاری کند را جانها اسپ

دراز بندِ پایشان بر نهد بر باز آیند روز آنک بهر لیک

بار زیرِ در آردش چراگاه وز مرغزار زان واکشد روزش که تا

را نوح کشتی چو یا کردی، حفظ را روح این کَهف اصحابِ چون کاش ۴٠۵

گوش و چشم و ضمیر این رهیدی وا هوش و بیداری طوفانِ ازین تا

زمان این هست تو پیش تو پهلوی جهان اندر کَهف اصحابِ بسی ای

سود چه گوشت، بر و چشمست بر مهر سرود در او، با غار او با یار
� �

را Ϫی҉ی خԿ͗ҭه دџدن ՂّΛۀ
� �

غوی و پریشان شد مجنون تو کز توی کان خلیفه را لیلی گفت

نیستی مجنون تو چون خامش گفت نیستی افزون تو خوبان دگر از ۴١٠

بتر خوابش از بیداریش هست  خواب تر در او بیدارست، که هر

ما بندان در چو بیداری، هست ما جانِ نبود بیدار بحق چون

زوال خوفِ وز سود و زیان وز خیال لگدکوب از روز همه جان

سفر راه آسمان بسوی نی فَر و لطف نی می ماندش، صفا نی

مقال او با کند و اومید دارد خیال هر از او که باشد، آن خفته ۴١۵

آب دیو با او ریزد شهوت ز پس بخواب او بیند حور چون را دیو

گریخت وی از خیال آمد، بخویش او ریخت شوره در را نسل تخم چونک
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ناپدید پدید نقش آن از آه پلید تن و آن از بیند سر ضعفِ

مرغ وش پران خاک بر می دود سایه اش آن زیر، و بالا بر مرغ

شود بی مایه که چندان می دود شود سایه آن صیادِ ابلهی ۴٢٠

کجاست سایه آن اصل که بی خبر هواست مرغ آن عکس کان بی خبر

جو و جست از شود خالی ترکشش او سایه بسوی اندازد تیر

تَفت سایه شکارِ در دویدن از رفت عمر شد، تهی عمرش ترکش

سایه اش و خیال از رهاند وا دایه اش باشد چو یزدان سایۀ

خدا زندۀ و عالم زین او مرده خدا بندۀ بود یزدان، سایۀ ۴٢۵

زمان آخر دامن در رهی تا بی گمان زوتر گیر او دامن

خداست خورشید نورِ دلیل کو اولیاست نقش لالظ مدَّ فکَی

خلیل چون گو، اْفلین بلااُح دلیل این بی مرو وادی اندرین

بتاب تبریزی شمس شه دامن بیاب را آفتابی سایه ز رو،

بپرس حسام الدّین ضیاءالحق از عرس و سور این جانب ندانی ره ۴٣٠

غُلُو باشد را ابلیس حسد در گلُو ره در ترا گیرد حسد ور

حسد از دارد، جنگ سعادت با حسد از دارد، ننگ آدم ز کو

نیست همراه حسد آنکش خُنُک ای نیست راه در صعب تر زین عقْبه ای

خاندان باشد آلوده حسد از بدان آمد، حسد خانۀ جسد، این

نیک اله کرد پاک را جسد آن ولیک باشد حسد خانۀ جسد گر ۴٣۵

خاکیست طلسمش ار نورست، گنج پاکیست بیانِ بیِتی طهِرا

رسد سیاهی ها را دل حسد زان حسد و مکر بی حسد بر کُنی چون

ما همچو را، حسد کن سر بر خاک پا زیر را حق مردانِ شو خاک

� وزࣼ� ͫࠟد Ъیان
� �

داد باد بینی و گوش بباطل، تا نژاد بودش حسد از وزیرک آن

رسد مسکینان جان در او زهر حسد نیش از آنکِ امید بر ۴۴٠

کند بینی و گوش بی را خویش کند بینی حسد، از کو کسی هر

برد کویی جانب را او بوی برد بویی او که باشد آن بینی

بود دینی کان بویست آن بوی، بود بینی بی نیست، بویش که هر
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خورد بینیش و آمد نعمت کفرِ نکرد آن شکر و برد بویی چونک

باش پاینده شو، مرده ایشان پیش باش بنده را شاکران مر کن، شکر ۴۴۵

نماز از میاور بر تو را خلق مساز مایه ره زنی از وزیر، چون

سیر گوزْینه در مکر از او کرده وزیر کافر آن گشته دین ناصح

� �

را وزࣼ م˶ۭ кصاری حاذग़نِ ईدن Χ̣م
� �

او جفت تلخی و می دید لذّتی او گفتِ از بود، ذوق صاحب که هر

ریخته زهری قند، جلابِِ در آمیخته او، می گفت نکته ها

شو سست را جان می گفت اثر، وز شو چست ره در می گفت ظاهرش ۴۵٠

ازو گردد سیه می جامه و دست نُو و اسپیدست نُقره گر ظاهر

نگر سیه کاری او فعل ز تو شرر از رویست سرخ چه ار آتش

بصر دزدِ خاصیت از هست لیک نظر در نماید نوری اگر برق،

بود طوق او گردن در او، گفتِ بود ذوق صاحب و گاه آ جز که هر

پناه را عیسی اَتْباع وزیر شد شاه هجرانِ در سال شش مدّتی ۴۵۵

خلق می مرد او حکم و امر پیش خلق بسپرد بدو کُل را، دل و دین

� وزࣼ� با Ч۩ھان شاه ׿͗غام
� �

آرام ها بدو پنهان را شاه پیغام ها او و شاه میانِ در

بباد را ایشان خاک چون دهد تا مراد آن برای از آخرالامر

دلم کن فارغ زود آمد وقت مقْبِلم کای شه، بنوشت او پیش

فتنه ها عیسی دین در کافکنم شها کارم آن اندر اینک گفت ۴۶٠

� кصارَی� از Қِ͊ط دوازده Ъیان
� �

امیر دو و امیر ده حاکمانشان گیر و دار اندر بد را عیسی قوم

طمع از را خود میر گشته بنده تَبع را امیری مر فَریقی، هر
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نشان بد وزیر آن بندِ گشته قومشان و امیر دو این و ده این

او رقتار بر جمله اقتدای او گفتارِ بر جمله اعتمادِ

بمیر گفتی بدو گر بدادی جان امیر هر ساعت و وقت در او پیش ۴۶۵

� �

اдڦͥل کام օا े وزࣼ бخҭ͐ط
� �

مسلکی دیگر طومار هر نقش یکی هر بنام طوماری ساخت

سر به تا پایان ز آن، خلاف این دگر نوعی یکی هر حکم های

رجوع شرط و کرده توبه رکن جوع و را ریاضت راه یکی در

نیست جود جز مخْلَصی ره اندرین نیست سود ریاضت گفته یکی در

تو معبود با تو، از باشد شرک تو جود و جوع که گفته یکی در ۴٧٠

دام و مکرست همه راحت و غم در تمام تسلیم که جز توکّل، جز

تُهمتست توکّل اندیشۀ نه ور خدمتست واجب که گفته یکی در

ماست عجزِ شرح نیست، کردن بهر نهی هاست و امر که گفته یکی در

زمان آن بدانیم را او قدرت آن اندر ببینیم خود عجز که تا

هین عجز، آن کردنست نعمت کفر مبین خود عجز که گفته یکی در ۴٧۵

هوست که دان او نعمتِ تو، قدرتِ ازوست قدرت این که بین خود قدرت

نظر در بگنجد چه هر بود بت گذر بر دو کزین گفته یکی در

را جمع آمد شمع چون نظر کین را شمع این مکُش گفته یکی در

وصال شمع نیم شب باشی کُشته خیال از و بگذری چون نظر از

هزار صد را نظر بینی عوض تا مدار باکی بکُش، گفته یکی در ۴٨٠

شود مجنون تو صبر از لیلی اَت شود افزون جان شمع کُشتن ز که

بیش و دنیا او پیش آید بیش خویش زُهدِ کرداز که هر دنیا ترک

حق ایجاد در کرد شیرین تو بر حق داد آنچت که گفته یکی در

زَحیر در میفکن در را خویشتن بگیر را آن خوش، و کرد آسان تو بر

بد و ردست تو طبع قبول کان خَود آنِ بگذار که گفته یکی در ۴٨۵

شدست جان چون ملّتی را یکی هر شدست آسان مختلف راه های

بودی گه آ ازو گبر و جهود هر بدی ره حق کردنِ میسر در
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بود جان غذای دل، حیاتِ که بود آن میسر گفته یکی در

کَشت و ریع شوره همچو آرد نه بر گذشت چون باشد، طبع ذوق چه هر

او بیع نارد پیش خسارت جز او ریع نباشد پشیمانی جز ۴٩٠

عاقبت معسر باشد او نام عاقبت اندر نبود میسر آن

آن و این جمال بنگر عاقبت دان باز میسر از معسر تو،

حسب در نیابی عاقبت بینی طلب استادی که گفته یکی در

زَلتی اسیر گشتند لاجرم ملّتی گون هر دیدند عاقبت

اختلاف دین ها ز بودی کی نه ور دست باف نباشد دیدن عاقبت ۴٩۵

توی هم شناسا را استا زانک توی هم اُستا که گفته یکی در

مشو سرگردان و گیر خود سر رو، مشو مردان سخرۀ و باش مرد

کی ست مرد احول بیند، دو که هر یکیست جمله این که گفته یکی در

بود مجنون مگر اندیشد کی این بود چون یک صد، که گفته یکی در

شکر و زهر یکی باشد یکی چون هم دگر ضدّ قولی ست یکی هر ۵٠٠

بری بو وحدت گلزار از تو کی نگذری در شکر از و زهر ز تا

عدو را عیسی دین آن نوشت بر دو و طومار ده نوع، وین نمط، این

� �

راه ҪͿ͗˧ت े җی اϔت، روش ԙورت े اИتلاख़ت اպن آنک Ъیان े
� �

نداشت خو عیسی خُم مزاج وز نداشت بو عیسی یک رنگی ز او

صبا چون گشتی یک رنگ و ساده صفا خُم آن از رنگ صد جامۀ

زلال آب و ماهی مثال بل ملال خیزد کزو یک رنگی نیست ۵٠۵

جنگهاست یبوست با را ماهیان رنگهاست هزاران خشکی در گرچه

جل و زع ملک مانَد بدان تا مثل در دریا چیست ماهی کیست

جود و اکرام آن پیش آرد سجده وجود در ماهی و بحر هزاران صد

شده اَفشان رد بحر آن بدانْ تا شده باران عطا باران چند

آموخته جود بحر و ابر که تا افروخته کرم خورشیدِ چند ۵١٠

زمین پذیرنده دانه شد که تا طین و خاک بر زده دانش پرتو

داشتی بر آن جنس خیانت بی کاشتی وی در چه هر و امین، خاک
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تافتست وی بر عدل کافتاب یافتست امانت زان امانت این

آشکار نکرده سرها خاک نوبهار نیارد حق نشان تا

سداد وین امانت، وین خبرها، این بداد را جمادی که جوادی، آن ۵١۵

ضریر او قهر کرده را عاقلان خبیر فضلش کند را جمادی مر

نیست گوش یک جهان در گویم که با نیست هوش آن طاقت را دل و جان

گشت یشم وی از بد، سنگی کجا هر گشت چشم وی از بد گوشی، کجا هر

سیمیا بود چه است معجزه بخش کیمیا بود چه کیمیاسازست،

خطاست هستی و هستی، دلیل کین ثناست ترک من ز گفتن ثنا این ۵٢٠

کبود و کور او پیش هستی چیست بود نیست بباید او هست پیش

بشْناختی را خورشید گرمی بگداختی زو کور، نبودی گر

ناحیت این یخ همچو فسردی کی تعزیت از کبود او نبودی ور

� �

م˶ۭ պेن وزࣼ ͬسارت Ъیان
� �

ناگزیر قدیم با می زد پنجه وزیر بد غافل و نادان شه، همچو

بدم گرداند هست عالم، چو صد عدم کز خدایی قادر چنان با ۵٢۵

کند بینا بخود را چشمت چونک کند پیدا نظر در عالم چو صد

نیست که می دان ذره ای قدرت، پیش بنی ست بی و بزرگ پیشت جهان گر

شماست صحرای که سو آن روید هین شماست جان های حبِس خود جهان این

سدست معنی آن پیش صورت و نقش است حد بی خود آن و محدود جهان این

عصا یک با موسی از شکست در را فرعون نیزۀ هزاران صد ۵٣٠

بود افسوس دمش، و عیسی پیش بود جالینوس ِطب هزاران صد

بود عار اُمیی اش حرف پیش بود اشعار دفتر هزاران صد

خسی او نباشد گر نمیرد، چون کسی خداوندی، غالب چنین با

او آویخت پا دو با زیرک مرغ او انگیخت را کوه چون دل بس

شاه فضل می نگیرد شکسته جز راه نیست کردن، تیز خاطر و فهم ۵٣۵

گاو ریش شد را خیال اندیش کان کُنج کاو گنانِ گنج آ بسا ای

شوی او حشیش تا بود چه خاک شوی او ریش تو تا بود که گاو
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کرد زُهره و خدا، را او کرد مسخ روی زرد شد بد کارِ از زنی چون

عنود ای مسخست نه گشتن گل و خاک بود مسخ کردن، زُهره را عورتی

اَسفلین در شدی گل و آب سوی برین چرخ سوی می بردت روح ۵۴٠

عقول رشکِ آن بد که وجودی زان سفول زین کردی مسخ را خویشتن

بود دون بغایت این مسخ آن پیش بود چون کردن مسخ کین ببین، پس

نشْناختی را مسجود آدم تاختی اختر سوی همت اسبِ

شرف را پستی تو پنداری چند ناخَلَف ای آدم زاده ای آخر

همی خود از کنم پر را جهان این عالمی بگیرم گویی چند ۵۴۵

نظر یک با بگدازدش خور تابِ بسر سر گردد برف پر جهان گر

شرار یک از خدا گرداند نیست هزار صد و وزیر صد و او وِزْرِ

کند شربت را زهراب آن عین کند حکمت را تخییل آن عین

کین اسبابِ از رویاند مهرها یقین سازد را گمان انگیز آن

را بیم سازد روح ایمنی را ابراهیم آتش در پرورد ۵۵٠

سوفسطایی ام چو خیالاتش در سوداییم من سبب سوزیش از

� �

Τوم اِضلالِ े وزࣼ انڡ̀ڴ،ن دی˷ۭ م˶ۭ
� �

نشست خلوت در و بگذاشت را وعظ ببست خود از وزیر آن دیگر مکر

روز پنجاه چهل خلوت، در بود سوز شوق از فکند در مریدان در

او ذوقِ و قال و حال فراقِ از او شوقِ از شدند دیوانه خلق

دوتو خلوت در گشته ریاضت از او و همی کردند زاری و لابه ۵۵۵

کور احوالِ بود چون عصاکش بی نور تو بی را ما نیست ایشان گفته

جدا خود از مدار را ما این از بیش خدا بهر از و اکرام سر از

تو سایه آن گستران ما سر بر تو دایه را ما و طفلانیم چو ما

نیست دستور آمدن، بیرون لیک نیست دور محبان از جانم گفت

آمدند شَناعت در مریدان وان آمدند شفاعت در امیران آن ۵۶٠

یتیم تو بی ما مانده دین و دل از کریم ای را ما بدبختی ست چه کین

سرد دمهای دل سوز از می زنیم درد ز ما و می کنی بهانه تو
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خورده ایم تو حکمت شیر ز ما کرده ایم خو خوشت بگفتار ما

مکن فردا را، امروز کن خیر مکن ما با جفا این اله، اله

بی حاصلان از آخر گردند تو بی بی دلان کین ترا مر دل می دهد ۵۶۵

بند دار بر جو ز بگشا را آب می طپند ماهی چو خشکی در جمله

رس فریاد را خلق اله، اله کس نیست زمانه در تو چون که ای
� �

را џयُدان وزࣼ Џڪ،ن دΚع
� �

جو گوش و زبان گفتار و وعظ گو و گفت سخرگانِ ای هان گفت

کنید بیرون خود چشم از حس بند کنید دون سح گوش اندر پنبه

کَرست باطن کَر این نگردد تا سرست گوش سر گوش آن پنبۀ ۵٧٠

بشنوید را ارجِعی خطاب تا شوید فکرت بی و گوش بی و حس بی

بری کی بویی ،خواب زگفت تو دری بیداری گوی و بگفت تا

سما بالای هست باطن سیرِ ما فعل و قول بیرونی ست سیرِ

نهاد دریا بر پای جان عیسی بزاد خشکی کز دید خشکی حس

نهاد دریا دل در پا جانْ سیرِ فتاد خشکی بر خشک جِسم سیرِ ۵٧۵

دشت گاه دریا گاه و کوه گاه گذشت خشکی ره اندر عمر چونک

شکافت خواهی کجا را دریا موج یافت تو خواهی کجا از حیوان آبِ

فناست و سکرست و محو آبی، موج ماست فکرِ و فهم و وهم خاکی، موج

نفور جامی آن از مستی ازین تا دور تو سکری آن از سکری، درین تا

دار هوش کن، خو خاموش مدّتی غبار چون آمد ظاهر، گوی و گفت ۵٨٠

� �

Оݨ՞ن را خ̋وت ҄ی џयدان ईدن ْۭ م˶
� �

مگو ما با جفا این و فریب این رخنه جو حکیم ای گفتند جمله

هن کار قوت قدرِ ضعیفان بر هن بار طاقت قدرِ را چارپا

کیست انجیری مرغ، هر طمعۀ ویست اندازۀ مرغ، هر دانۀ

گیر مرده نان آن از را مسکین طفل شیر جای بر دهی نان گر را طفل
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نان جویای دلش گردد بخود، هم آن از بعد آرد بر داندانها چونک ۵٨۵

شود دران گربۀ هر لقمۀ شود پران چون نارسته پر مرغ

بد و نیک صفیرِ بی تکلّف، بی بخود او بپرد پر، برآرد چون

می کند هش تو گفتِ را ما گوش می کند خامش تو نطق را دیو گه

توی دریا چون مابحرست خشک توی گویای چون هوشست ما گوش

سمک تا منور تو از سماک ای فلک از بهتر خاک را ما تو با ۵٩٠

کیست باری فلک این ماه ای تو با تاریکیست فلک بر را ما تو بی

را پاک روان رِفعت، معنی را افلاک بود رِفعت، صورتِ

اسم هاست معنی پیش در جسم ها جسم هاست برای رفعت صورتِ

� �

ѥ҅ی ߺڠ͆م را خ̋وت ҄ی وزࣼ Џڪ،ن ΅واب
� �

کنید ره دل در و جان در را پند کنید کوته خود حجت های گفت

زمین من را آسمان بگویم گر امین نبود متَّهم امینم، گر ۵٩۵

چیست اَزار و زحمت این نیم ور چیست انکار کمال با کمالم، گر

درون باحوال مشغولم زانک برون خلوت ازین شد نخواهم من

� �

وزࣼ خ̋وت े џयدان اۼۿراض
� �

نیست اغیار گفتِ چون ما گفتِ نیست انکار وزیر ای گفتند جمله

روان جان میان از آهست آه دوان تو فراق از دیده ست اشکِ

نیک نه داند بد نه گرچه او، گرید ولیک استیزد، نه دایه با طفل ۶٠٠

می کنی زاری تو ما از زاری می زنی زخمه تو و چنگیم چو ما

زتُست ما در صدا و کوهیم چو ما زتُست ما در نوا و ناییم چو ما

صفات خوش ای تُست ز ما مات و برد مات و برد اندر شطرنجیم چو ما

میان در تو با باشیم ما که تا جان جانِ را ما تو ای باشیم که ما

فانی نُما مطلقی وجود تو ما هستیهای و عدمهاییم ما ۶٠۵

به دم دم باشد باد از حمله شان علَم شیر ولی شیران، همه ما
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مباد گم گز هر ناپیداست، آنک باد ناپیداست و پیداست حمله شان

تُست ایجاد از جمله ما هستی تُست دادِ از ما بود و ما باد

را نیست بودی کرده خود عاشق را نیست نمودی هستی لذّت

وامگیر را خود جام و باده و نُقل وامگیر را خود انعام لذّتِ ۶١٠

کند نیرو چون نقّاش با نقش کند جو و جست کیت بگیری ور

نگر خود سخای و اکرام اندر نظر ما در مکن ما، اندر منگر

می شنود ما ناگفتۀ تو لطفِ نبود تقاضامان و نبودیم ما

شکم در کودک چو بسته، و عاجز قلم و نقّاش پیش باشد نقش،

کارگه سوزن پیش چون عاجزان، بارگه جمله خلق قدرت، پیش ۶١۵

کند غم گه و شادی نقش گاه کند آدم گه و دیو نقش گاه

نفع و رض در زند دم تا نه، نطق دفع به جنباند دست تا نه، دست

رمیت اذ تیمر ما ایزد گفت بیت تفسیر بازخوان قرآن ز تو

خداست تیراندازش و کمان ما ماست ز نه آن تیر، بپرانیم گر

است زاری برای جباری ذکرِ است جباری معنی این جبر، نه این ۶٢٠

اختیار دلیل شد ما خجلت اضطرار دلیل شد ما زاریِ

چیست آزرم و خجلت و دریغ وین چیست شرم این اختیار، نبودی گر

چراست گردان تدبیرها از خاطر، چراست استادان و شاگردان زَجر

رو ابر در کند پنهان حق ماه او برج از است غافل گویی تو ور

بگروی دین در و کفر از بگذری بشنوی ار جواب، خوش را این هست ۶٢۵

است بیداری همه بیماری وقت است بیماری هگ زاری و حسرت

تو استغفار جرم از می کنی تو بیمار می شوی که زمان آن

ره به آیم باز که نیت می کنی گنه زشتی تو بر می نماید

گزین کاری نبودم طاعت که جز این از بعد که می کنی پیمان و عهد

را تو بیداری و هوش می ببخشد ترا بیماری که این گشت یقین پس ۶٣٠

بو برد ست او است، درد را که هر جو اصل ای را، اصل این بدان پس

زردتر رخ گاه تر، آ او که هر دردتر پر بیدارتر، او که هر

کو جباریت زنجیرِِ بینش کو زاریت گهی، آ جبرش ز گر

کند آزادی حبس اسیر کی کند شادی چون زنجیر، در بسته
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بنشسته اند شه سرهنگانِ تو بر بسته اند پایت که می بینی تو ور ۶٣۵

آن عاجز خوی و طبع نبود زآنک عاجزان با مکُن سرهنگی تو پس

کو دید نشانِ بینی، همی ور مگو نمی بینی، او جبرِ تو چون

عیان بینی همی را خود قدرت بدآن استت میل که کاری آن هر در

خداست از کین کنی، جبری را خویش خواست و نیست میلَت که کاری آن وندر

جبری اند عقبی کار در کافران جبری اند دنیا کار در انبیا ۶۴٠

اختیار دنیا کار را جاهلان اختیار عقبی کارِ را انبیا

پیش پیش جانْ و پس در او می پرد خویش جنس سوی به مرغی هر که زآن

آمدند آیین خوش را دنیا سجن آمدند سجین جنس چون کافران

شدند دل و جان علیین سوی بدند علیین جنس چون انیبا

را قصه تمام آن گوییم باز ما لیک ندارد، پایان سخن این ۶۴۵

� �

خ̋وت رΙَضِ از را џयدان وزࣼ ईدن цوϲࠤد
� �

باد معلوم این من از مریدان کای داد آواز اندرون از وزیر آن

فَرد باش خویشان و یاران همه کز کرد پیغام چنین عیسی مرا که

گزین خلوت هم خویش وجود وز نشین تنها کن، دیوار در روی

نیست کار گویم و گفت با این از بعد نیست گفتار دستوریِ این از بعد

برده ام بر فلک چارم بر رخت مرده ام من دوستان ای الوداع ۶۵٠

عطب در و عنا در نسوزم من حطب چون ناری، چرخ زیر به تا

چارمین آسمانِ فراز بر این از بعد نشینم عیسی پهلوی

� �

نُدا نُدا را، اܐ܃ر یک ࣰ وزࣼ، ساב،نِ ʩھد وݵی
� �

راند حرف یک هر به تنها یک، به یک بخواند را امیران آن وآنگهانی،

تویی من خلیفۀ و حق نایب عیسوی دین به را یک هر گفت

تو اَشیاع را جمله عیسی کرد تو اَتباع دگر، امیران وان ۶۵۵

اسیر دارش همی خود یا بکُش، یا بگیر کَشدگردن، کو امیری هر
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مجو را ریاست این نمیرم، تا مگو وا این زنده ام، من تا لیک

مکن استیلا و شاهی دعوی مکن پیدا این تو من، نمیرم تا

فصیح اُمت بر تو خوان بر یک به یک مسیح احکام و طومار این اینک

خدا دین در تو جز نایب نیست جدا او گفت چنین را امیری هر ۶۶٠

نیز گفت را این ،گفت را آن چه هر عزیز یک یک او کرد را یکی هر

المراد بود، دگر ضدِّ یکی هر داد طومار یکی او را یکی هر

اَلف از یا تا جمله، آن حروف چون مختلف بد طومارها آن متن

بیان را ضد این کردیم این از پیش آن حکم ضدِّ طومار این حکم

� �

خ̋وت े را ΄وЯۜ،ن وزࣼ ϶ۜ،ن
� �

بِرست خود وجود از و کُشت خویش ببست در دیگر روز چل آن از بعد ۶۶۵

شد قیامتگاه گورش سرِ بر شد گاه آ او مرگ از خلق که چون

او شور در دران جامه موکَنان او گورِ بر شد جمع چندان خلق

کُرد و رومی از و ترک وز عرب، از شمرد داند خدا هم را عدد کان

خویش جای درمان دیدند او درد خویش سرهای بر کردند او خاکِ

رهی خود چشم دو از را خون کرده مهی گورش سرِ بر خلایق آن ۶٧٠

� �

اϔت ϻدام Ϧما از ʩھد وݵی य़ اयا از - عڤՍه اϫسّلام - ѷ̶̰ی اχّتِ ईدن ط̆̀
� �

نشان جایش بر کیست امیران از مهان ای گفتند خلق ماهی، بعدِ

دهیم او دست به را دامن و دست امام شناسیمش او جای به تا

چراغ از مقامش بر نبود چاره داغ کرد را ما و خورشید، شد که چون

یادگار مان ازو باید نایبی یار وصل دیده پیش از شد که چون

گلاب از یابیم کی از را گل بوی خراب شد گلشن و بگذشت گل که چون ۶٧۵

پیغمبران این حق اند نایب اعیان در نیاید اندر خدا چون

خوب نه آمد قبیح پنداری، دو گر منوب با نایب که گفتم، غلط نه،

برست صورت کز گشت، یک او پیش صورت پرست تویی تا باشد دو نه،
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رست چشم کز درنگر نورش به تو ست دو تو چشم بنگری، به صورت چون

مرد انداخت نظر نورش در که چون کرد فرق نتوان چشم، دو هر نورِ ۶٨٠

آن غیر به صورت باشد یکی هر مکان در آید حاضر ار چراغ ده

شکی بی آری نورش به چون یکی هر نور کرد نتوان فرق

بفشری چون شود یک نماند، صد بشمری آبی صد و سیب صد تو گر

نیست اَفراد و تجزیه معانی در نیست اعداد و قسمت معانی در

است سرکش صورت گیر، معنی پای است خوش یاران با یار اتّحادِ ۶٨۵

گنج چو وحدت او زیرِ ببینی تا رنج به کن گدازان سرکش صورت

او مولای دلم ای گدازد، خود او عنایت های نگدازی، تو ور

را درویش خرقۀ بدوزد او را خویش دل ها به هم نماید او

همه سر آن بدیم بی پا و بی سر همه جوهر یک و بودیم منبسط

آب همچو صافی و بودیم گره بر آفتاب همچون بودیم گهر یک ۶٩٠

کُنگره سایه های چون عدد، شد سره نورِ آن آمد به صورت چون

فریق این میان از فرق رود تا منجنیق از کنید ویران کنگره

خاطری نلغزد تا ترسم، لیک مری از من گفتمی را این شرح

گریز واپس سپر، تو نداری گر تیز است پولاد تیغ چون نکته ها

حیا نبود را تیغ بریدن کز میا اسپر بی الماس، این پیش ۶٩۵

خلاف بر نخواند کژخوانی که تا غلاف در کردم تیغ من سبب زین

راستان جمع وفاداری وز داستان تمامی اندر آمدیم

می خواستند نایبی مقامش بر برخاستند پیشوا، این پس کز
� وݵی ʩھدی� े اयُا ϲنازʝِت
� �

رفت وفااندیش قوم آن پیش رفت پیش امیران زآن امیری یک

زمن اندر منم عیسی نایبِ من مرد آن نایبِ اینک، گفت ٧٠٠

است من آن او از بعد نیابت کین است من برهانِ طومار این اینک،

همین بد خلافت در او دعوی کمین از آمد دیگر امیر آن

جهود خشم را دو هر برآمد تا نمود طوماری نیز او بغل از

آبدار تیغ های برکشیده قطار یک یک دگر امیرانِ آن

٢٩



معنوی مثنوی

مست پیلانِ چون افتادند هم در به دست طوماری و تیغ را یکی هر ٧٠۵

شد پشته بریده سرهای ز تا شد کُشته تَرسا مردِ هزاران صد

خاست گرد زین هوا، اندر کوه کوه راست و چپ از سیل همچو شد روان خون

بود گشته ایشان سرهای آفت بود کشته کو فتنه ها تخم های

داشت نغز پاکِ روح کُشتن بعدِ داشت مغز کان آن و بشکست، جوزها

است بشکَستن را سیب و انار چون است تن نقش بر که مردن و کُشتن ٧١٠

بانگ غیرِ نبود پوسیده ست، که آن و دنگ نار شد آن است، شیرین آنچه

شود رسوا او پوسیده ست، آنچه و شود پیدا خود است، معنی با آنچه

پرست صورت تن بر معنی که زآن صورت پرست ای کوش معنی به رو

فتَی باشی هم و یابی عطا هم تا باش، معنی اهل همنشین

غلاف در چوبین تیغ همچون هست بی خلاف تن، این در معنی، بی جان ٧١۵

است آلت را سوختن شد، برون چون است قیمت با بود، اندر غلاف تا

زار کار نگردد تا اول، بنگر کارزار در مبر را چوبین تیغ

طرب با آ پیش الماس، بود ور طلب دیگر برو چوبین، بود گر

کیمیاست را شما ایشان دیدن اولیاست زرادخانۀ در تیغ

للْعالمین همحر دانا هست همین گفته، همین دانایان جمله ٧٢٠

خبر او دانۀ ز خنده دهد تا بخَر خندان می خریِ اناری گر

جان جرد از رد چو ،دل می نماید دهان از کو خنده اش، مبارک ای

نمود دل سیاهی او دهانِ کز بود لاله آن خندۀ نامبارک

کند مردان از مردانَت صحبت کند خندان را باغ خندان، نار

شوی گوهر رسی، دل صاحب به چون شوی مرمر و صخره سنگِ تو گر ٧٢۵

دلخوشان مهر به ا مده دل نشان جان میانِ در پاکان مهرِ

خورشیدهاست مرو، تاریکی سوی اومیدهاست مرو، نومیدی کوی

کشد گل و آب حبس در را تو تن کشد دل اهل کوی در ترا دل

مقْبِلی از را اقبال بجو رو همدلی از بِده دل غذای هین،

� �

اдڦͥل े Пود Ϸॢور य़ م، سّ̎ و عڤՍه اॗ صّ҉ی ѹӘӺϐی، ʵрتِ өʫн͇مِ
� �
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صفا بحرِ پیغمبران، سر آن مصطفی نام انجیل در بود ٧٣٠

او اکل و صوم و غَزو ذکرِ بود او شکل و حلیه ها ذکر بود

خطاب و نام بدآن رسیدندی چون ثواب بهرِ نصرانیان طایفۀ

لطیف وصفِ آن بر نهادندی رو شریف نام آن بر دادندی بوسه

شکوه از و بدند فتنه از ایمن گروه آن گفتیم، که فتنه این اندر

مستجیر احمد نام پناه در وزیر و امیران ِشر از ایمن ٧٣۵

شد یار آمد، ناصر احمد نورِ شد بسیار هم نیز ایشان نسل

مستَهان داشتندی احمد نام نصرانیان از دیگر گروه وان

شوم فَن شوم رایِ وزیرِ از فتَن از گشتند خوار و مستهان

بیان کژ طومارهای پی از حکمشان و دینشان مخبط هم

کند نگهداری چون نورش، که تا کند یاری چنین این احمد نام ٧۴٠

روح الامین آن ذات باشد چه تا حصین شد حصاری چون احمد نام

وزیر آن بلای از افتاد کاندر درمان ناپذیر خونریزِ این از بعد

� �

ѥ̙ود Ҁϒی ѷ̶̰ی دպن ھلاک े य़ دی˷ۭ Ή̡ود ॣدشاه ́Хکا օ
� �

نمود رو عیسی قوم هلاک در جهود آن نسل ز دیگر شه یک

البروج ذَاتِ والسما خوان بر سوره خروج دیگر این از خیرخواهی گر

نهاد وی بر قدم دیگر شه این بزاد اول شه کز بد، سنّت ٧۴۵

ساعتی هر رود نفرین او سوی سنّتی ناخوش بنْهاد او هر

بماند لعنت ها و ظلم لئیمان وز بماند سنّت ها و رفتند نیکوان

بدآن رویش بود آید، وجود در بدان آن جنس که هر قیامت تا

صور ِنفخ تا می رود خلایق در شور آب و شیرین آبِ این است رگ رگ

الکتاب اَورثنَا است میراث چه آن آب خوش از میراث هست را نیکوان ٧۵٠

پیغمبری گوهرِ از شعله ها بنگری ار طالبان، نیاز شد

بود کان هم رود جانب آن شعله بود گردان گوهران با شعله ها

می رود برجی به برجی خور که زآن می دود خانه گرد روزن نور

است هم تگی خود اختر با ورا مر است پیوستگی اختری با را که هر
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طلب و عشق و دارد کلّی میل طرب در باشد، زهره گر طالعش ٧۵۵

او جوید خصومت و بهتان و جنگ خو خونریز یخیرم بود ور

آن اندر بنود نَحس و احتراق که اختران ورای از اختران اند

معتبر آسمان هفت این از غیر دگر آسمان های در سایران

جدا هم از نه پیوسته، هم به نه خدا انوارِ تابِ در راسخان

رجوم در سوزد کفّار او نفس نجوم زان او طالع باشد که هر ٧۶٠

مغلوب خو و غالب ،ومنقلب ر او خشم نباشد مریخی خشم

حق نورِ نیعبصا میانِ در غَسق و نقص از ایمن غالب، نور

دامان ها برداشته مقبلان جان ها بر را نور آن فشانْد حق

برتافته خدا غیر از روی وایافته را نور نثارِ آن و

شده بی بهره نور نثارِ زان نابده عشقی دامان را که هر ٧۶۵

است گل روی با عشق را بلبلان است کُل سوی روی ها را جزوها

را زرد و سرخ رنگ جو درون از را مرد و برون از رنگ را گاو

جفاست سیاهابۀ از زشتان رنگ صفاست خُم از نیک رنگ های

کثیف رنگِ آن بوی لعنه اله لطیف رنگ آن نام صبغَه اله

می رود آنجا کامد، جا همان از می رود دریا به دریا، از آنچه ٧٧٠

رو عشق آمیز جانِ ما تن وز تیزرو سیل های کُه سرِ از
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آЫش از ϼࠢد، ϓ˒ود را ́Ъ را य़ ࣰ :य़ آЫش їھ̋وی јھادن ́Ъ و Ή̡ود ॣدشاه ईدن آЫش
ϔت َࣳ
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کرد پای بر بتی آتش پهلوی کرد رای چه ببین سگ جهودِ آن

نشست آتش دلِ در نیارد، ور برست آرد، سجود را بت این کان

بِزاد دیگر بتی نفسش، بت از نداد او نفس، بتِ این سزای چون

اژدهاست بت این و مار بت آن که زان شماست نفس بت هابتِ مادر ٧٧۵

قرار می گیرد آب از شرار، آن شرار بت این و نفس است سنگ و آهن

بود ایمن کی دو این با آدمی شود ساکن کی آب ز آهن و سنگ

چشمه دان را سیه آبِ مر ،نفس نهان کوزه در است سیاهابه بت،
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آب راه بر چشمه یی بتگر، نفس سیاه سیل چون منحوت بتِ آن

بی درنگ می زهاند چشمه وابِ پاره سنگ یک بشکند را سبو صد ٧٨٠

جهل است، جهل را نفس دیدن سهل سهل نیک باشد، سهل شکستن بت

در هفت با بخوان دوزخ قصۀ پسر ای بجویی، ار نفس صورتِ

فرعونیان با فرعون صد غرقه زآن مکر هر در و مکری، نَفَس هر

مریز زفرعونی را ایمان آبِ گریز موسی و موسی خدای در

تَن بوجهل از واره برادر ای بزن احمد و اَحد اندر را دست ٧٨۵
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آЫش ࣛ اΟتادن े را خ̋ق ईدن б܆܊лص و آЫش ϲیان े Ҽ̒ل آॡن զϓن ࣛ
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بود شعله اندر آتش و بت، آن پیش جهود آن آورد طفل با زنی یک

بکَند ایمان از دل و بترسید زن درفکند آتش در بستند، او از طفل

اَمت مل انّی طفل آن زد بانگ بت پیش آرد سجده او تا خواست

آتشم میانِ صورت در گرچه خوشم من اینجا مادر، ای اندرا

جیب ز برآورده سر این است رحمت حجاب بهرِ از آتش است چشم بند ٧٩٠

حق حاصان عشرت ببنی تا حق برهان ببین مادر، اندرا

مثال آبش، است کاتش جهانی از آتش مثال بین آب و اندرا

یاسمین و سرو یافت آتش در کو بین ابراهیم اسرارِ اندرا،

تو ز افتادن بود خوفم سخت تو ز زادن هگ می دیدم مرگ

خوب رنگ خوش هوای  جهانِ در تنگ زندان از رستم بزادم، چون ٧٩۵

سکون این بدیدم آتش درین چون کنون دیدم رحم چون را جهان من

دمی عیسی او اندر ذره ذره عالمی بدیدم آتش این اندر

بی ثبات ِهست شکل جهانِ آن و هست ذات نیست شکل جهانِ نَک

آذری ندارد آذر این که بین مادری حق به مادر، اندرا

دست زِ دولت مدِه مادر، اندرا آمد ست اقبال که مادر، اندرا ٨٠٠

خدا لطفِ و قدرت بینی تا اندرا بدیدی، سگ آن قدرتِ

تو پروای نیستم خود طرب کز تو پای می کشانم زحمت ز من

خوان بِنْهاده ست شاه آتش کاندر بخوان هم را دیگران و اندرا
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همه آن است عذاب دین، عذبِ غیر همه مسلمان ای آید اندر

بهار صد دارد که بهره این اندر پروانه وار همه ای آیید اندر ٨٠۵

شکوه از خلقان جانِ شد همی پر گروه آن میان در می زد بانگ

زن و مرد آتش، اندر می فکندند بی خویشتن آن از بعد را خود خلق،

اوست از تلخ هر کردنِ شیرین که زان دوست عشق از بی کشش، بی موکّل،

میا در کاتش می کردند منع را خلق عوانان کان شد چنان تا

بیماردل سبب زین پشیمان، شد خجل و سیه رو شد یهودی آن ٨١٠

شدند صادق تر جسم فنای در شدند عاشق تر خلق ایمان، کاندر

شکر دید، سیه رو را خود هم دیو شُکر پبچید، او در هم شیطان، مکرِ

آن ناکس آن چهرۀ در شد جمع کَسان روی در می مالید آنچه

درست ایشان او، آن دریده شد چست خلق جامۀ می درید که آن
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΄واўد Ыَ˜܈܊َ ࣛ م، سّ̎ و عڤՍه اॗ صّ҉ی را، د ّࠨ Ωψ ॑م य़ यد آن دसنِ ماўدن ऊ
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بماند کژ دهانش را، محمد مر بخواند تَسخَر از و کرد کژ دهان آن ٨١۵

لدُن من علم و الطاف را تو ای کن عفو محمد کای آمد باز

اَهل و منسوب را افسوس بدم من جهل ز می کردم افسوس را تو من

برد پاکان طنعۀ اندر میلش درد کس پردۀ که خواهد خدا چون

نفس معیوبان عیبِ در زند کم کس عیب پوشد که خواهد خدا ور

کند زاری جانبِ را ما میل کند یاری که مان خواهد خدا چون ٨٢٠

اوست بریانِ آن که دل همایون وی اوست گریانِ آن که چشمی خُنُک ای

بنده ای ست مبارک بین اَخر مرد است خنده ای اَخر گریه هر اَخرِ

شود رحمت دوان، اشکی کجا هر بود سبزه روان، آبِ کجا هر

خُضر روید رب جانْت صحن ز تا چشم تَر نالان دولاب چون باش

آر رحم ضعیفان بر خواهی، رحم اشک بار بر کُن رحم خواهی، اشک ٨٢۵

� �

Ήُ̡ود ॣدشاه آن را، آЫش ईدن ̹تاب
� �
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کو خوت طبیعی جهان سوزِ آن تُندخو کای شه، کرد آتش به رو

نیتت شد دگر ما بختِ ز یا خاصیتت شد چه نمی سوزی چون

بِرست چون او را، تو نپرستد که آن آتش پرست بر تو می نبخشایی

نیستی قادر چیست نسوزی چون نیستی صابر تو آتش ای هرگز

بلند شعلۀ چنین نسوزاند چون هوش بند یا عجب این است چشم بند ٨٣٠

ماست بخت از تو طبع خلافِ یا سیمیاست یا کسی کردت جادوی

من تابِ ببینی تو تا اندرآ، شَمن ای همانم من آتش گفت

برم دستوری به هم حقّم، تیغ عنصرم و نگشت دیگر من طبع

میهمان پیش کرده چاپلوسی ترکمان سگانِ خرگه درِ بر

او شیرانه سگان از بیند حمله بیگانه رو بگذرد خرگه به ور ٨٣۵

زندگی در حق، نیست تُرکی ز کَم بندگی در نیستم کم سگ ز من

کند دین ملیک امرِ از سوزش کند غمگین اگر طبعت آتش

دهد دین ملیکِ شادی او اندر دهد شادی اگر طبعت آتش

کارکن آمد خالق، امر به غم کن استغفار تو، بینی غم که چون

شود آزادی پای بندِ عین شود شادی غم عین بخواهد، چون ٨۴٠

زنده اند حق با مرده، تو و من با بنده اند آتش و آب و خاک و باد

مدام پیچان شب و روز عاشق همچو قیام در همیشه آتش حق پیش

نهد بیرون قدم حق امر به هم جهد بیرون زنی آهن بر سنگ

زن و مرد همچون می زایند دو کین مزن هم بر هوا سنگِ و آهن

نیک مرد ای نگر بالاتر به تو ولیک آمد، سبب خود آهن و سنگ ٨۴۵

خویش ز هرگز سبب شد کی بی سبب پیش آورد سبب آن را سبب کین

برترند سبب ها زین سبب ها آن رهبرند را کانبیا سبب ها وآن

کند عاطل و بی بر گاهی باز کند عامل سبب آن را سبب این

انبیا محرم سبب هاراست وآن عقل ها آمد محرم را سبب این

فَن به آمد رسن این چه، این اندر رسن تازی گو به بود چه سبب این ٨۵٠

است زَلت ندیدن، را گردان چرخه است علّت را رسن چرخه گردِش

مدان سرگردان چرخ زین هان و هان جهان در سبب ها رسن های این

مرخ چو بی مغزی ز تو نسوزی تا چرخ چو سرگردان، و صفر نمانی تا
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حق خَمرِ از آمدند سرمست دو هر حق امرِ از می خورد آتش باد

بصر بگشایی چو بینی، زحق هم پسر ای خشم آتش و حلم آبِ ٨۵۵

عاد قوم میانِ کردی کی فرق باد جانِ حق از واقف نبودی گر

می رسید کانجا می شدباد نرم کشید خطی مؤمنان گردِ هود،

هوا اندر می گسست پاره پاره را جمله خط، زآن بود بیرون که هر

پدید خطی رمه گردِ بر گرد می کشید راعی شیبان همچنین

تُرکتاز آنجا گرگ نیارد تا نماز وقت او می شد جمعه به چون ٨۶٠

نشان زآن نگشتی هم گوسفندی آن اندر درنرفتی گرگری هیچ

بند بود خدا مردان دایرۀ گوسفند حرص و گرگ حرص بادِ

یوسفان نسیم همچون خوش و نرم عارفان با اجل بادِ همچنین

گزد چونش بود حق گزیدۀ چون نزد داندان را ابراهیم آتش

زمین قعر تا برده را باقیان دین اهل نسوزد شهوت آتش ز ٨۶۵

شناخت وا قبطی ز را موسی اهل بتاخت حق اَمر به چون دریا موج

کشید خود قعرِ به تختش و زر با رسید در فرمان چو را، قارون خاک

پرید شد، مرغی بگشاد، پر و بال چرید عیسی دم از چون گل، و آب

دل صدق نفخ ز شد جنّت مرغ گل و آب بخارِ تسبیحت هست

نقص ز او رست و شد کامل صوفی رقص به شد موسی نور از طور کوه ٨٧٠

نیز بود کلوخی از موسی جسم عزیز شد صوفی کوه، گر عجب چه
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΄وЯش خاصان ʿ̀Ԋкت ई॑دن ҡ͘ول و Ή̡ود، ॣدشاه ईدن کار Ѭا و ܛ܂ز
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نبود انکارش که جز و طنز که جز جهود شاه آن دید عجایب این

مران چندین را استیزه مرکبِ مگذران حد از گفتند ناصحان

کرد پیوند در پیوند را ظلم کرد بند و بست دست را ناصحان

رسید ما قهرِ که سگ ای پای دار رسید اینجا چون کار آمد بانگ ٨٧۵

بسوخت را جهودان آن و گشت حلقه برفروخت گز چهل آتش آن از بعد

انتها رفتند خویش اصل سوی ابتدا ز آتش بود ایشان اصل

طریق باشد کُل سوی را جزوها فریق آن بودند زاده آتش ز هم
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خَس چو ایشان آتش را خود سوخت بس و مؤمن سوز، بودند آتشی

زاویه را او مر آمد هاویه اَلهاوِیه هاُم بوده ست که آن ٨٨٠

است پی در را فرع ها مر اصل ها است وی جویانِ فرزندْ، مادرِ

کانی ست کَار می کند نَشْفش باد، است زندانی اگر حوض در آب ها

بردنش نبینی تا اندک، اندک معدنش تا می برد می رهاند،

جهان حبس از دزدد اندک اندک همچنان را ما جان های نَفَس، وین

علم ثیح الی منّا صاعداً الکَلم یاباَط یصعدْ هیلا تا ٨٨۵

البقا دارِ الی منّا متْحفاً بِالمنْتَقی اَنْفاسنا تَرتَقی

الجلال ذِی من رحمةًً ذاک فعض المقَال مکافاةُ تأتینا مث

نالها مما العبدُ نالی کَی اَمثالها الی یلْجِینَا مث

قائما هلَیع تزِل فَلا ذا دائما تَنْزِل و جرتَع هکَذَی

چشش آن آمد که اَید طرف زآن کَشش این یعنی گوییم پارسی ٨٩٠

است رانده ذوقی روز یک طرف کان است مانده سویی به قومی هر چشم

ببین باشد، خود کُل از جزو ذوق یقین باشد خود جنس از جنس ذوق

شود او جنس پیوست، بدو چون بود جِنسی قابل آن مگر یا،

فزود ما اندر و ما جنس گشت نبود ما جنس که نان، و آب همچو

دان جنس را آن آخر، اعتبارِ ز نان و آب ندارد جنسیت نقش ٨٩۵

را جنس باشد مانند مگر آن ما ذوقِ باشد جنس غیر ز ور

عاقبت نماند باقی عاریت عاریت باشد است مانند که آن

نفیر شد نیابد، خود جنس که چون صفیر از آید ذوق گر را مرغ

آب جوید گریزد، وی، در رسد، چون سراب از آید ذوق گر را تشنه

ضرب دارِ در شود رسوا آن لیک قَلْب ِزر از شوند خوش هم مفلسان ٩٠٠

نَفکند چه را تو کژ خیال تا نَفْکند ره از زراندودیت تا

را حصه کن طلب قصه آن واندر را قصه آن جو باز کلیله از
� �

ܒ܃ر ࣛ д˂ܴ܃ران Џڪ،نِ Ήھد ࣶک و уوϸلّ Ъیان
� �

کَش مکَش دایم شیر از بودشان خوش وادیِ در نخجیر طایفۀ
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بود گشته ناخوش جمله بر چرا آن ربود می در کمین از شیر آن که بس

سیر داریم را تو ما وظیفه کز شیر به ایشان آمدند کردند، حیله ٩٠۵

گیا این ما بر تلخْ نگردد تا میا صیدی پی اندر ابن از بعد

� �

Џڪ،ن Ήھد џख़دهٔ و را، д˂ܴ܃ران ܒ܃ر Џڪ،ن ΅واب
� �

بکْر و زَید از دیده ام بس مکرها مکر نه بینم وفا گر آری گفت

کَژدمم و مار گزیدۀ من مردمم مکر و فعل هلاک من

کین و مکر در بتَر مردم همه از کمین در دررنم از نَفْس مردم

گزید دل و جان به پیغمبر قول شنید المومن لْدَغی لا من گوش ٩١٠

� �

ا׌̲ساب و Ήھد ࣳ را уوϸّل д˂ܴ܃ران јھادنِ Йࣶ̀ح
� �

قَدَر نع یغْنی سیل ،عد ،ذَرالح خبر با حکیم ای گفتند جمله

است بهتر توکّل کن، توکّل رو است شر و شور شوریدن حذر در

ستیز تو با قضا هم نگیرد تا تیز و تُند ای مزن پنجه قضا با

الفَلَق رب از زخم نیابد تا حق حکم پیش بود باید مرده

� �

Ыسڤ͇م و уوϸّل ࣳ را، ا׌̲ساب و Ήھد ܒ܃ر، јھادنِ Йࣶ̀ح
� �

است پیغمبر سنّت هم سبب این است رهبر توکّل گر آری گفت ٩١۵

ببند اشتر زانوی توکّل، با بلند آواز به پیغمبر گفت

مشو کاهل سبب در توکّل، از شنو حبیب اله بکاساَل رمزِ

� �

Ήھاد ࣳ уوϸّل д˂ܴ܃ران јھادنِ Йࣶ̀ح
� �

خلق قدر بر دان تزویر لقمۀ خَلق ضعف از کسب، که گفتندش قوم
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محبوب تر خود ،تسلیم از چیست خوب تر توکّل از کسبی نیست

اژدها سوی مار از جهند بس بلا سوی بلا از گریزند بس ٩٢٠

بود خون آشام پنداشت جان که آن بود دام حیله ش و انسان کرد حیله

بود افسانه زین فرعون حیلۀ بود خانه اندر دشمن و ببست در

خانه اَش اندر می جست، که آن و کینه کَش آن کُشت طفل هزاران صد

دوست دیدِ در خود دیدِ کن فنا رو اوست در علّت بسی چون ما دیدۀ

غَرض کُل او دیدِ اندر یابی العوض معن او دیدِ را ما دیدِ ٩٢۵

نبود بابا گردن جز مرکَبش نبود پویا تا و گیرا تا طفل،

کبود و کور در و افتاد عنا در نمود پا و دست و گشت فُضولی چون

صفا اندر وفا از می پریدند پا و دست از پیش خلق جان های

شدند خُرسندی و حرص و خشم حبس شدند بندی اهبِطوا امر به چون

لْله العی خَلْقال گفت شیرخواه و حضرتیم عیالِ ما ٩٣٠

دهد نان رحمت ز کو تواند هم دهد باران آسمان از او که آن

� �

уوϸّل ࣳ را Ήھد ܒ܃ر јھادنِ Йࣶ̀ح
� �

نهاد ما پای پیش نردبانی العباد بر ولی آری، شیر گفت

خام طمع اینجا بودن جبری هست بام سوی باید رفت پایه پایه

چنگ تو پنهان کُنی چون داری دست لنگ تو را خود کنی چون داری پای

مراد را او شد معلوم بی زیان داد بنده دست به بیلی چون خواجه ٩٣۵

اوست عبارت های آخراندیشی اوست اشارت های بیل همچون دستِ

دهی جان اشارت آن وفای در نهی جان بر را اشارت هاش چون

دهد کارت تو، ز بردارد بار دهد اسرارت اشارت های پس

را تو گرداند مقبول قابلی، را تو گرداند محمول حاملی،

شوی واصل آن از بعد جویی، وصل شوی قایل ویی، امر قابل ٩۴٠

بود نعمت آن انکار تو جبر بود قدرت نعمتِ شُکرِ سعی،

کند بیرون کفت از نعمت جبر، کند افزون قدرتت قدرت، شکر

مخُسب درگه، و در آن نبینی تا مخُسب ره در بود، خُفتن تو جبر
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میوه دار درختِ آن زیر به جز بی اعتبار کاهل ای مخسب هان

زاد و نُقل بریزد خفته سر بر باد لحظه هر کند شاخ افشان که تا ٩۴۵

امان یابد کی بی هنگام مرغ ره زنان میان در خفتن و جبر

زنی بینی، چون و پنداری، مرد بینی زنی را اشارت هاش ور

شود دم بپرد، وی از عقل که سر شود گم داری که عقلی قدر این

نار قَعرِ در را بی شکر می برد شَنار و شوم بود بی شکری که زآن

کُن جبار بر تکیه پس کن، کشت کن کار در می کنی، توکّل گر ٩۵٠

� �

Ήھد ࣳ را уوϸّل д˂ܴ܃ران јھادنِ Йࣶ̀ح باز،
� �

کاشتند سبب ها که حریصان کان برداشتند بانگ ها وی بر جمله

زمن از ماندند محروم چرا پس زن و مرد از هزار اندر هزار صد

دهان صد گشاده اژدها همچو جهان آغاز ز قرن هزاران صد

کوه مکْر، آن ز شد برکنده بن ز که گروه دانا آن کردند مکرها

الجِِبال اَقْلال نْهم ولتَزل ذُواَلجلال مکرشان وصف کرد ٩۵۵

عمل از و شکار از ننمود روی ازل اندر رفت که قسمت، آن که جز

کردگار حکم های و کار ماند کار و تدبیر از افتادند جمله

عیار ای مپندار وهمی جز جهد نامدار ای مدان نامی جز کسب،
� �

Йࣶ̀حِ ِࣼ ۰˯н و عڤՍه اϫسلام، سڤ͇مان लای े यد آن еऋڴ،ن و यدی، े ࣭راФͥل ن˷Яۭۚ،ن
Ήھد џख़دهٔ ِ́

ߵّ̆ و Ήھد ࣳ уوϸّل
� �

دوید در سلیمان عدلِ سرا در رسید در چاشتگاهی مردی زاد

بود چه خواجه ای گفت سلیمان پس کبود لب دو هر و زرد غم از رویش ٩۶٠

کین و خشم از پر انداخت نظر یک چنین این من در عزرائیل گفت

پناه جان ای را باد فرما گفت بخواه می خواهی چه اکنون هین گفت

برد جان شد، طرف کان بنده که بو برد هنْدُستان به اینجا ز مرا تا

خلق زآنند امل و حرص لقمۀ خلق گریزان اند درویشی ز نَک
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شناس هندستان تو را کوشش و حرص هراس آن مثال درویشی، ترس ٩۶۵

آب بر هندستان قعرِ سوی برد شتاب را او تا فرمود را باد

را عزرائیل گفت سلیمان پس لقا و دیوان وقتِ دیگر روزِ

خان ز آواره شد تا بنگریدی، آن بهر از خشم به را مسلمان کان

ره گذر در دیدمش تعجب، از نظر کردم کی خشم از من گفت

ستان هندستان به تو را او جان هان کامروز حق، فرمود مرا که ٩٧٠

است اندر دور شدن هندستان به او است پر صد را او گر گفتم عجب از

ببین و بگشا چشم و قیاس کن همچنین را جهان کارِ همه تو

وبال! ای حق؟ از بِریاییم؟ که از محال! ای خود؟ از بگریزیم؟ که از

� �

ईدن Ъیان را Ήھد ΢واџد و уوϸّل، ࣳ را Ήھد ܒ܃ر ѕھادنِ Йࣶ̀ح باز،
� �

مؤمنین و انبیا جهدهای ببین هم ولیکن آری، گفت شیر

سرد و گرم و جفا از دیدند آنچه کرد راست را جهدشان تعالی، حق ٩٧۵

ظریف هو ظریفٍ نم ء شَی کل لطیف آمد، حال جمله حیله هاشان

گرفت افزونی جمله نقص هاشان گرفت گردونی مرغ دام هاشان

اولیا و انبیا طریق در کیا ای توانی، تا می کن جهد

نهاد ما بر قضا هم را این که زآن جهاد نبود پنجه زدن، قضا با

نفس یک طاعت و ایمان ره در کس زیان کرد ست گر من، کافرم ٩٨٠

بخند باقی کُن، جهد روزک دو یک مبند را سر این نیست، شکسته سر

بجست عقبی کو جست، حالی نیک بجست دنیا کو جست، محالی بد

است وارد دنیا ترک در مکرها است باردِ دنیا کسب در مکرها

سرد مکری ست آن بست، حفره که آن کرد حفره زندان که باشد آن مکر

رهان وا را خود و زندان کن حفره زندانیان ما و زندان جهان این ٩٨۵

زن میزان و نَقده و قُماش نه بدن غافل خدا از دنیا؟ چیست

رسول خواندش صالح مال معن حمول باشی دین بهر کز را مال

است پشتی کشتی زیرِ اندر آب است کشتی هلاکِ کشتی، در آب

نخواند مسکین جز خویش سلیمان زآن براند دل از را ملک و مال که چون
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رفت آب فوقِ باد، پر دل از زَفت آبِِ اندر سربسته کوزۀ ٩٩٠

بود ساکن جهان آب سر بر بود باطن در چو درویشی بادِ

است لاشَی او دل چشم در ملک، است وی ملک جهان این جملۀ گرچه

لدُن نم کبرِ بادِ از کُنَش پر کُن مهر و بنند دل دهان پس

کرد جهد جهدش، نَفی اندر منْکر درد و است حق دوا و است حق جهدْ

� �

уوϸّل ࣳ Ήھد Йࣶ̀ح ϟدن ω˯۰ّر
� �

سیر گشتند جبریان آن ،جواب کز شیر گفت برهان بسیار نمط زین ٩٩۵

قال و قیل و بگذاشتند را جبر شغال و خرگوش و آهو و روبه

زیان در نیفتد بیعت کاندرین ژیان شیر با کردند عهدها

دگر تقاضای نبود حاجتش جگر بی بباید روزش هر قسم

یوز همچو دویدی او شیر آن سوی روز روز فتادی که هر بر قُرعه

جور چند کاَخر خرگوش زد بانگ دور به ساغر این آمد خرگوش به چون ١٠٠٠

� �

ܒ܃ر ِࣳ رׄ،ن ॐܔ܃ر، े Еऔوش، ࣳ д˂ܴ܃ران ईدنِ کار Ѭا
� �

وفا و عهد در کردیم فدا جان ما گاه چندین که گفتندش قوم

زود زود رو، رو شیر، نرنجد تا عنود ای ما، بدنامی مجو تو
� �

را اЯشان Еऔوش Џڪ،ن ΅واب
� �

جهید بیرون بلا از مکرم به تا دهید مهلت مرا یاران ای گفت

فرزندانتان میراثِ این مانَد جانتان مکرم به یابد امان تا

می خواندشان مخلَصی تا همچنین جهان در را اُمتان پیمبر هر ١٠٠۵

بود پیچیده مردمک چون نظر در بود دیده برون شو راه فلک کز

نبرد ره کس مردمک، بزرگی در خُرد دیدند مردمک چون مردمش،
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� �

Еऔوش զϓن ࣳ д˂ܴ܃ران اۼۿراض
� �

دار خرگوش اندازۀ را خویش دار گوش !خر ای که گفتندش قوم

آن خاطر اندر نیاوردند در بهتران تو از که این است لاف چه هین!

کی ست تو چون دم این ورنه پی ست در قضامان خود یا معجِبی، ١٠١٠

� �

را д˂ܴ܃ران Еऔوش ΅واب
� �

فتاد رایی قوی را ضعیفی مر داد الهام حقم یاران ای گفت

را گور و را شیر نباشد آن را زنبور مر آموخت حق آنچه

در بگشاد را علم او بر ،حق تَر حلوای از پر سازد خانه ها

را حیله گون آن داند پیلی هیچ را پیله کرم آموخت حق آنچه

علم افروخت آسمان هفتم به تا علم آموخت حق ز خاکی آدم ١٠١۵

است شک در حق، در که کس آن کوریِ شکست در را ملَک ناموس و نام

را گوساله آن ساخت، پوزبندی را ساله هزاران ششصد زاهدِ

مشید قصرِ آن گردِ نگردد تا کشید دین علم شیرِ نتاند تا

بلند علم آن از شیر نگیرد تا پوزبند شد حس اهل علم های

نداد گردون ها و دریاها به کان فتاد گوهر یکی را، دل قطرۀ ١٠٢٠

نَرست صورت از بی معنیت جانِ صورت پرست ای آخر صورت چند

بدی یکسان خود بوجهل و احمد بدی انسان آدمی صورت، به گر

است کم او چیزِ چه صورت از بنگر، است آدم مثل دیوار بر نقش

را کمیاب گوهر آن بجو رو، را تاب با صورتِ آن است کم جان

دست دادند را، اصحاب سگِ چون پست جمله عالم شیرانِ سرِ شد ١٠٢۵

نور بحرِ در شد غرق جانش که چون نَفور نَقش آن از زیانستش چه

نامه ها در بود عادل و عالم خامه ها اندر نیست صورت و وصف

پس و پیش و مکان در نیابی کش بس معنی ست همه عادل، و عالم

جان خورشیدِ فلک در می نگنجد لامکان سوی ز تَن بر می زند
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� �

داЮۚ،ن ϲناΚع و ԋΙی̆́ Ъیان و Еऔوش، داЮش ईذ
� �

دار خرگوش قصۀ سوی هوش هوش دار ندارد، پایان سخن این ١٠٣٠

خَر گوش نیابد در را سخن کین خَر گوش دیگر و بفروش خَر گوش

بین خرگوش شیراندازیِ و مکر بین خرگوش روبه بازیِ تو رو،

علم است جان و صورت عالم جمله علم است سلیمان ملکِ خاتَم

دشت و کوه خلق و دریاها خلق گشت بیچاره هنر، زین را آدمی

جوش و صفرا در بحر و نهنگ زو موش همچو ترسان شیر، و پلنگ زو ١٠٣۵

گرفت جا پنهان جای در یکی هر گرفت ساحل ها دیو و پری زو

است کسی عاقل حذر با آدمی است بسی پنهان دشمن را آدمی

کوبشان دم هر به دل در می زند خوبشان و زشتشان پنهان خلق،

خار آب، در زند آسیبی تو بر جویبار در روی در ار غُسل بهر

هست که دانی می خلد، تو در که چون پست است آب در خار پنهان گرچه ١٠۴٠

کَسه یک نه بود، کس هزاران از وسوسه و وحی ها خارِ خار

شود حل مشکل و ببینیشان تا شود مبدَل تو حس های تا باش،

کرده ای خود سرورِ را کیان تا کرده ای رد کیان سخن های تا

� �

را او اўدՇЯهٔ ِّलِ Еऔوش از д˂ܴ܃ران طڬېࠤدن باز،
� �

نوست ادراکِ در آنچه اَر میان در چست خرگوش کای گفتند آن از بعد

اندیشیده ای که رایی بازگو پیچیده ای در تو شیری با که ای ١٠۴۵

دهد یاری را عقل مر عقل ها دهد هشیاری و ادراک مشورت

مؤتَمن ستشارمکال مشورت، رای زن ای بکن پیغمبر گفت
� �

را اЯشان راز، آن Еऔوش، ईدن ң͕ع
� �

جفت طاق گه گهی، آید طاق فتج گفت باز نشاید رازی هر گفت
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آینه ما با زود گردد تیره آینه با دم زنی گر صفا از

مذهبت وز ذَهب از و ذهاب از لبت جنبان کم سه، این بیانِ در ١٠۵٠

او داند چون ایستد، کمینت در عدو و بسیار است خصم را، سه کین

شَاع ننَیثا جاوزَ ٍرس کُل الوداع دو، یکی با بگویی ور

الم از محبوس مانند، زمین بر هم به بندی را پرنده سه دو گر

مشوب افکن، غلط با کنایت، در خوب سرپوشیده دارند مشورت،

بی خبر و جواب، ایشانش گفته بسته سر پیمبر کردی مشورت ١٠۵۵

را پای سر از خصم، نداند تا را رای گفتی بسته مثالی در

بو غیر می نبردی سؤالش وز او از بگرفتی خویش جواب او
� �

Еऔوش م˶ۭ ՂّΛهٔ
� �

پنجه زن شیرِ پیش شد آن از بعد شدن اندر کرد تأخیر ساعتی

شیر می غُرید و می کَند را خاک دیر ماند او شدن کاندر سبب زآن

نارسان و سست و خام باشد، خام خسان آن عهد که گفتم من گفت ١٠۶٠

چند دهر، این مرا بفریبد چند فگند خر از مرا ایشان دمدمۀ

احمقیش از پیش نه بیند پس نه چون سست ریش امیرِ درمانَد سخت

نام ها میانِ در معنی قحط دام ها زیرش است، هموار راه

ماست عمر آبِ ریگِ شیرین لفظ دام هاست چون نام ها و لفظ ها

بجو را آن رو است، کمیاب سخت او از آب جوشَد که ریگی یکی آن ١٠۶۵

سبب و تحصیل ز او آید فارغ طلب حکمت شود، حکمت منبع

شود محظوظی روح، از را او عقل شود محفوظی لوح حافظ، لوح

ورا شاگردی عقل شد این، از بعد ابتدا ز عقلش بود معلّم، چون

مرا سوزد نَهم، گامی یکی گر احمدا گوید جبریل، چون عقل،

جان سلطان ای بود این من حدِّ پیش ران پس زین بگذار، مرا تو ١٠٧٠

جبر پای گیرد که داند همین او صبر و شکر بی کاهلی از ماند که هر

کرد گور در رنجوریش همان تا کَرد رنجور خود آورد، جبر که هر

چراغ چون بمیرد تا آرد ربج لاغ به رنجوری که پیغمبر گفت
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را بگسسته رگی به پیوستن یا را اشکسته بستن چه بود جبر

بسته ای را پا چه می خندی که بر نشکسته ای خود پای ره، این در چون ١٠٧۵

برنشست و براق را او رسید در شکست کوشش ره در پایش که آن و

شد مقبول او، بد فرمان قابل شد محمول او، بود دین حامل

سپاه بر رساند فرمان این از بعد شاه ز پذیرفتی فرمان  تاکنون

او اختر امیر یاشد این از بعد او در کردی اثر اختر تاکنون

القَمر نْشَقا در داری شک تو پس نظر در آید اشکال ترا گر ١٠٨٠

نهان در کرده تازه را هوا ای زبان گفتِ از نه ایمان، کن تازه

نیست دروازه آن قفل جز هوا کین نیست تازه ایمان تازه ست، هوا تا

را ذِکر نه کن، تأویل را خویش را بِکر حرفِ تأویل کرده ای

سنی معنی تو از شد کژ و پست می کُنی قرآن تأویل هوا بر

� �

م˷س رϼیکِ تأوэل ِ́ Οزیا
� �

سر افراشت همی کشتیبان همچو خر بول و گاه برگ بر مگس آن ١٠٨۵

می مانده ام آن فکر در مدّتی خوانده ام کشتی و دریا من گفت

رای زن و اهل و کشتی بان مرد من و کشتی این و دریا این اینک

حد ز بیرون قدَر آن می نمودش عمد او راند همی دریا سر بر

کو راست، را آن بیند که نظر، آن بدو نسبت چمین، آن حد بی بود

همچندینش ست بحر چندین، چشم بینش ست کش بود چندان عالمش ١٠٩٠

خَس تصویر و خر بول او وهم مگس چون باطل، تأویل صاحب

همای گرداند بخت را مگس آن رای به بگذارد تاویل مگس، گر

بود صورت درخور نه او، روح بود عبرت این کش نبود مگس آن،

� �

Еऔوش آॡن دࣼ از ܒ܃ر уوϪࠤدنِ
� �

قَد خوردِ اندر بود کی او، روح زد شیر بر کو خرگوش، آن همچو

چشم بست بر عدو گوشم، ره کز خشم و تندی سر از می گفت شیر ١٠٩۵
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کرد خسته را تنم چوبینْشان تیغ کرد بسته جبریانم مکرهای

همه آن غولان و است دیوان بانگ دمدمه آن نشنوم من سپس زین

نیست پوست جز کشان کَن، بر پوستشان مه ایست را، ایشان تو دل ای دران بر

درنگ نبود کش ،آب بر زِرِه چون رنگ رنگ گفته های چه بود پوست

جان همچو معنی و نقش چون سخن این دان مغز معنی و پوست چون سخن این ١١٠٠

غیب پوش غیرت، ز را نیکو مغز عیب پوش را بد مغزِ باشد پوست،

شتاب گردد فنا بنویسی چه هر آب ز دفتر بد، باد از قلم چون

گزان خود دست های گردی، باز آن از جویی وفا اَر است آب نقش

هوست پیغام بگذاشتی، هوا چون آرزوست و هوا مردم، در باد

پایدار باشد پای، تا سر ز کو کردگار پیغام های بود خوش ١١٠۵

انبیا خُطبه های و کیا جز کیا آن و بگردد شاهان خُطبۀ

کبریاست از انبیا بارنامۀ هواست از پادشاهان بوش که زآن

می زنند بر ابد تا احمد نام کنند بر شاهان نام درم ها از

ماست پیش هم نود آید صد که چون انبیاست جملۀ نام احمد، نام

� �

Еऔوش Ъیان े Єم
� �

کرد تَقریر خویشتن با را مکر کرد تأخیر بس خرگوش شدن، در ١١١٠

راز دو یک گوید شیر گوش به تا دراز تأخیر بعدِ آمد ره در

عقل دریای این پهناست با چه تا عقل سودای در عالمهاست چه تا

آب رویِ بر کاسه ها چون می دود عذاب بحر اندرین ما صورت

گشت غرق وی در طشت، شد پر که چون طشت چو دریا سر بر پر، نَشد تا

نَمی وی از یا موج، ما صورت عالمی ظاهر و پنهان ست عقل ١١١۵

اندازدش دور بحر وسیلت، زآن سازدش وسیلت می  صورت چه، هر

را دورانداز تیر، نبیند تا را راز دهندۀ دل، نبیند تا

تیز راه در خود اسب می دواند ستییز وز داند، یاوپه را خود اسبِ

باد چو کرده کَشان را او خود اسب، و جواد آن داند یاوه را خود اسبِ

به در در جویان و پرسان طرف هر خیره سر آن جو و جست  و فغان در ١١٢٠
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چیست خواجه این توست، ران زیر که این کیست و کو را، ما اسبِ دزدید که کان

جو اسب شهسوار ای آی، خود با کو اسب این لیک است، اسب این آری

خُم چو لب خشکی و آب پر شکم چون گم است نزدیکی و پیدایی ز جان

را نور سه، این از پیش نبینی تا را فور و سبز و سرخ ببینی کی

تو روپوش رنگ ها آن نور ز شد تو هوش شد گم رنگ در چون لیک ١١٢۵

بود نور از رنگ دیدِ بدیدی پس بود مستور رنگ ها آن شب که چون

اندرون خیال رنگ همچنین برون نورِ بی رنگ دیدِ نیست

علا انوارِ عکس از واندرون سها از و آفتاب از برون، این

است حاصل دل ها نورِِ از چشم نورِِ است دل نورِ چشم، نورِ نورِ

جداست و پاک حس، و عقل نور ز کو خداست نورِ دل، نورِ نورِ باز، ١١٣٠

ترا شد پیدا نور ضدّ به پس رنگ ها ندیدی و نور نَبد شب

بی درنگ دانی نور ضدِّ به وین رنگ دیدِ گه آن است، نور دیدن

پدید آید خوشدلی ضد، بدین تا آفرید آن پی حق را غم و رنج

بود پنهان ضد، نیست را حق که چون شود پیدا ضد به نهانی ها پس

زنگ و روم چون بود پیدا ضد به ضد رنگ به گه آن بود، نور بر نظر که ١١٣۵

صدور در می نماید را ضد ضد، نور تو دانستی نور ضدِّ به پس

نمود پیدا توان را او ضد به تا وجود در ضدّی نیست را حق نورِ

کُه و موسی از تو بین یدْرِک، وه و تُدْرِکُه لا ما اَبصارِ لاجرم

دان اندیشه ز سخن و آواز چو یا دان بیشه از شیر چو معنی، از صورت

کجاست اندیشه بحرِ ندانی تو خاست اندیشه از آواز، و سخن این ١١۴٠

شریف هم باشد که دانی آن بحر لطیف دیدی سخن موج چون لیک

بساخت صورت او آواز، و سخن از بتاخت اندیشه موج دانش ز چون

برد بحر اندر باز را خود موج، مرد باز و بزاد صورت سخن، از

راجِعون هیلا انّا که شد، باز برون آمد صورتی بی از صورت

ساعتی ست دنیا فرمود مصطفی رجعتی ست و مرگ لحظه هر ترا پس ١١۴۵

خدا تا آید پاید کی هوا در هوا در هو از تیری ست ما فکر

بقا اندر شدن نو از خبر بی ما و دنیا، می شود نو نَفَس هر

جسد در می نماید مستمری می رسد نو نو جوی، همچون عمر،
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دست به جنبانی تیز کش ،رشَر چون آمده ست مستمرشکل تیری ز آن

دراز بس نماید آتش نظر در ساز به بجنبانی را آتش شاخ ١١۵٠

صنع سرعت انگیزیِ می نماید صنع تیزیِ از مدّت، درازی این

نامه یی ست سامی که حسام الدّین نُک عّمه یی ست اگر رس این طالب

� �

ܒ܃ر ࣛ Еऔوش رВࠤدن
� �

دور ز می آید خرگوش کان دید شور و خشم در و آتش اندر شیر

تُرش رو و تیز و تُند و خشمگین او گستاخْ و دهشت بی می دود

بود ریبیت هر دفع دلیری، وز بود تُهمت آمدن، شکسته کز ١١۵۵

ناخَلَف ای های شیر زد بر بانگ صف نزدیکِ پیش تر او رسید چون

مالیده ام نر شیر گوش که من بدریده ام هم ز را پیلان که من

زمین بر او افکند را ما امر چنین که باشد که خرگوشی نیم

کن گوش خَر ای شیر این غُرۀ کن خرگوش غفلت خواب تَرکِ

� �

Еऔوش Џڪ،ن ʓذر
� �

دست خداوندیت عفو دهد گر هست عذریم الامان خرگوش گفت ١١۶٠

شهان پیش در آیند زمان این ابلهان قصورِ ای عذر چه گفت

شنید نمی شاید را احمق عذرِ برید باید سرت وقتی، بی مرغ

بود دانش هر زهرِ نادان عذر بود جرمش از بتر احمق عذر

نهی گوشم در که خرگوشم نه من تهی دانش از خرگوش ای عذرت،

دار گوش را استم دیده  ای عذر شمار کس را ناکسی شه ای گفت ١١۶۵

خود راه از مران تو را گمرهی خود جاه زَکاتِ بهر از خاص

می نهد رو و سر بر را خسی هر می دهد جو هر به آبی کو بحر،

کَم و بیش نگردد دریا کرم از کرم زین دریا گشت نخواهد کَم

او بالای برم کس هر جامۀ او جای بر کرم، من دارم گفت

عنف اژدرهای پیش نهادم سر لطف جای نباشم گر بشنو، گفت ١١٧٠
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آمدم شاه سوی خود رفیق با آمدم راه در چاشت وقت به من

نفر آن بودند کرده همره و جفت دگر خرگوشی تو بهر از من، با

کرد آینده همره دو هر قصدِ کرد بنده قصد راه اندر شیری

درگهیم آن هک خواجه تاشانِ شاهنشهیم بندۀ ما گفتمش

میار ناکس هر یاد تو من پیش شرم دار باشد کی شاهنشه گفت ١١٧۵

درم از بگردید یارت با تو گر درم بر را شَهت هم و ترا هم

خبر تو از برم بینم، شه روی دگر بارِ تا بگذار گفتمش

من کیش اندر تو قربانی نه ور من پیش نه گرو را همره گفت

فرد بگذاشت مرا بستد، من یار نکرد سودی بسی، کردیمش لابه

تن به هم خوبی، به هم و لطف به هم من که بد چندان دو زفتی از یارم ١١٨٠

شد گفته تو با و بود این من حال شد بسته ره این شیر زآن این، از بعد

رم قحالو ترا گویم همی حق بر اومید این از بعد وظیفه، از

کن بی باک آن دفع و بیا هین کن پاک ره بایدت، وظیفه گر

� �

او با ϟدن روان و را Еऔوش ܒ܃ر Џڪ،ن ΅واب
� �

راست تو گویی همی گر شو، در پیش کجاست او تا بیا، اله بسم گفت

دهم تو سزای این، است دروغ ور دهم او چون صد و او سزای تا ١١٨۵

خویش دام سوی به را او برد تا پیش به قَلاوۇزی چون آمد اندر

بود کرده جانش دام را مغ چاه بود کرده نشانش کو چاهی سوی

کاه زیر آبی چو خرگوشی اینْت چاه نزدیک تا دو هر این می شدند

می برد چون عجب را کوهی آب، می برد هامون به را کاهی آب،

می ربود شیری که خرگوشی، طرفه بود شیر کمند او، مکر دام ١١٩٠

ثقیل جمع و لشکر با می کُشد، نیل رود با را فرعون موسیی،

سر درزِِ بی محابا می شکافد پر نیم با را نمرود پشّه ای

حسود یار شد که آن جزای بین شنود را دشمن قول کو آن حالِ

شنود را شیطان کی نمرودی حال شنود را هامان که فرعونی حال

گویدت دانه ز چه گر دام دان گویدت دوستانه چه ار دشمن ١١٩۵

۵٠



اول دفتر

دان قهر آن کند، لطفی تن به گر دان زهر آن دهد، قندی را تو گر

دوست ز نشناسی باز را دشمنان پوست غیر نبینی آید، قضا چون

کن ساز روزه و تَسبیح و ناله کن آغاز ابتهال باشد، چنین چون

مکوب را ما بد مکرِ سنگ زیرِ الغُیوب مّع تو کای می کن، ناله

کمین زین ما بر مگمار را شیر آفرین شیر ای کردیم، سگی گر ١٢٠٠

منه آبی صورتِ آتش اندر مدِه آتش صورت را خوش آبِ

دهی هستی صورت را نیست ها دهی مستی چون قهر، شراب از

یشم شمپ گوهر، سنگ نُماید تا چشم دیدِ ار چشم بندِ مستی؟ چیست

شدن صندل نظر اندر گز چوبِ شدن مبدَل حس ها مستی؟ چیست

� �

ϣود ОږՉه روձن ˠͮم सی آџد، Λضا Άون य़ آن Ъیان े عڤՍه اϫسّلام، سڤ͇مان و ІُدІُد ՂّΛهٔ
� �

آمدند خدمت به مرغانش جمله زدند سراپرده را سلیمان چون ١٢٠۵

بشتافتند جان به یک یک او پیش یافتند خود محرم و هم زبان

اَخیک نم حاَفْص گشته سلیمان با چیک چیک کرده ترک مرغان جمله

است بندی چون نامحرمان با مرد است پیوندی و خویشی هم زبانی،

بیگانگان چون تُرک دو بسا ای هم زبان تُرکِ و هندو بسا ای

است بهتر هم زبانی از هم دلی است دیگر خود محرمی زبانِ پس ١٢١٠

دل ز خیزد تُرجمان هزاران صد سجِل و ایما غیر و نطق غیر

خود کار از و دانش وز هنر، از خود اسرار یکی هر مرغان جمله

می ستود را خود عرضه برای از می نمود وا یک به یک سلیمان با

پیش به را او رهد تا آن بهر خویش هستی از و نی تکبر از

دیباچه ای هنر از دارد عرضه خواجه ای از را برده بیاید چون ١٢١۵

لنگ و شَل و کَر و بیمار کند خود ننگ خریداریش از دارد که چون

اندیشه اش و صنعت بیانِ آن و پیشه اش و رسید هدهد نوبت

است بهتر کوته گفت گویم، باز است کهتر کان هنر یک شه ای گفت

بر اوج  باشم که گه آن من گفت هنر آن است کدام تا گو، بر گفت

زمین قعر در آب ببینم من یقین چشم با اوج ار بنگرم ١٢٢٠
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سنگ؟ ز یا خاکی ز می جوشد؟ چه از رنگ چه عمق استش، چه و کجای ست تا

را گاه آ این می دار سفر، در را لشکرگاه بهرِ سلیمان ای

عمیق بی آب بیابان های در رفیق نیکو ای گفت سلیمان پس
� ІُدІُد� دʡوی े زاغ ҼڢՌهٔ
� �

بد و گفت کژ کو گفت سلیمان با حسد از آمد، بشنود، چون زاغ

محال و دروغین لاف خود خاصه، مقال شه پیش به نبود ادب از ١٢٢۵

دام خاک، مشتی زیر ندیدی چون مدام بودی نظر این را او مر گر

او ناکام شدی اندر قفص چون او دام در آمدی گرفتار چون

خاست درد این قدح، اول در تو کز رواست هدهد ای گفت سلیمان پس

دروغ گه آن زنی، لافی من پیش دوغ تو خورده ای مستی نمایی چون

� �

را زاغ ҼڢՌهٔ ІدІد Џڪ،ن ΅واب
� �

خدای بهر از مشنو دشمن قول گدای عور من بر شه ای گفت ١٢٣٠

گردنم این ببر سر، نهادم من کردنم دعوی است بطلان به گر

است کافر دارد، عقل هزاران گر است منکر را قضا حکم کو زاغ،

ران کافِ چون شهوتی و گند جای کافران از بود کافی تا تو، در

قضا را عقلم چشم نپوشد گر هوا اندر را دام ببینم من

آفتاب بگیرد گردد، سیه مه خواب به دانش شود آید قضا چون ١٢٣۵

است منکر را قضا کو دان، قضا از است نادِر کی تَعبیه این قضا، از

� �

تأوэل ࣶک و ј҈ی еणح यاعاتِ از را او ӑкܦ Λضا Оۚ،ن و عڤՍه اϫسَلام، آدم ՂّΛهٔ
� �

رگ ست هر اندر علمش هزاران صد بگ ست اسما لَّمع کو بوالبشَر

دست داد را او جانِ پایان، به تا هست چیز کان چنان چیزی، هر اسم

نشد کاهل او، خواند چستش که آن نشد مبدَل آن داد، کو لقب هر
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پدید شد را او کافر، آخر که هر بدید اول است، مؤمن اول که هر ١٢۴٠

شنو اسما لَّمع رمزِ ِرس شنو دانا از تو چیزی هر اسم

سرش خالق بر چیزی هر اسم ظاهرش ما بر چیزی هر اسم

اژدها نامش بود خالق، نزدِ عصا بد جوبش نام موسی، نزد

اَلست در نامش بود مؤمن لیک بت پرست اینجا نام، را عمر بد

منی با که بد نقش این حق، پیش منی نامش ما نزدیک بد که آن ١٢۴۵

کم نه و بیش نه موجود، حق پیش عدم اندر منی این بود صورتی

ما انجام بود کان حضرت، پیش ما نام حقیقت آمد آن حاصل

نهد نامی عاریت، کو آن بر نی نهد نامی عاقبت بر را مرد

پدید گشتش نام ها ِرس و جان دید پاک نور به چون آدم، چشم

شتافت خدمت در و افتاد سجود در بیافت وی در حق انوار ملَک، چون ١٢۵٠

بشمرم قیامت تا گر قاصرم، می برم نامش که آدم این مدح

خطا وی بر شد نهی یک دانش قضا آمد چون و دانست، هم این

بود توهیم و بد تأویلی به یا بود تحریم پی از نهی عجب کای

شتافت گندم سوی حیرت در طبع، یافت ترجیح چون تأویل دلش، در

تَفت برد کالا یافت، فرصت دزد رفت پای در چون خار را باغبان ١٢۵۵

کارگاه از رخت دزد برده دید راه به آمد باز رست، حیرت ز چون

راه گشت گم و ظلمت آمد یعنی آه و گفت ظلَمنا انَّا ربنا

موش همچو زو شود اژدها و شیر پوش خورشید بود ابری قضا پس

حکم راه در جاهلم تنها نه من حکم گاه نبینم دامی اگر من

گرفت زاری او، بگذاشت را زور گرفت نکوکاری کو که آن خنک ای ١٢۶٠

عاقبت بگیرد دستت قضا هم شبت همچون سیه پوشد قضا گر

کند درمان دهد، جانت قضا هم کند جان قصد بار صد قضا گر

رند خرگاهت چرخ، فراز بر زند راهت اگر بار صد قضا این

بنشاندت ایمنی ملک به تا می ترساندت که این دان کرم از

شیر و خرگوش قصۀ تو کن گوش دیر گشت ندارد، پایان سخن این ١٢۶۵

۵٣



معنوی مثنوی

� �

رВࠤد چاه ࣹدیک Άون ܒ܃ر، از Еऔوش ϶ڗࠤدنِ واЭس ॣی
� �

کشید پا و ماند خرگوش آن ره کز دید شیر، آمد چاه نزد که چون

اندرآ پیش مکش، واپس را پای چرا تو کشیدی واپس پا گفت

رفت جای از دل و لرزید من جان رفت پای و دست که پایم کو گفت

خبر رنگم می دهد خود اندرون ز زر چو نمی بینی را رویم رنگ

مانده ست سیما سوی عارف چشم خوانده ست معرِف را سیما چو حق، ١٢٧٠

فَرس بانگ کند گه آ فَرس از جرس چون آمد غماز بو، و رنگ

در بانگ از خر بانگ بدانی تا خبر زو رساند چیری هر بانگ

اللسان یط دَیل یخْفم ءرم کسان تمییز به پیغمبر گفت

نشان دل در من مهرِ کن، رحمتم نشان دارد دل حال از رو رنگِ

نُکر و صبر دارد زرد روی بانگ شکر بانگِ دارد سرخ، روی رنگ ١٢٧۵

برد سیما و قوت و رو رنگ برد پا و دست که آن آمد من در

کَنَد بر او بن و ازبیخ درخت هر بشکند آید، در چه هر در که آن

نبات جامد، جانور، و آدمی مات گشت وی از که آن آمد من در

بو کرده فاسد و رنگ کرده زود او از کُلّیات اند، اجزا خود این

عور گاه پوشد، حلّه گه بوستان شکور گه و است صابر گه جهان تا ١٢٨٠

سرنگون او شود دیگر ساعتی گون نار آید بر کو آفتابی

احتراق مبتلای لحظه لحظه طاق چار بر تافته اخترانِ

خیال همچون او ،دِق رنج ز شد جمال در اختر ز افزود کو ماه،

تب لرز در زلزله ش آرد اندر ادب با سکونِ با زمین این

ریگ و خُرد او جهان اندر است گشته ریگ مرده بلای زین ،کُه بسا ای ١٢٨۵

عفن و گشت وبا آید، قضا چون مقترِن آمد روح با هوا این

شد تیره و تلخ و زرد غدیری در شد همشیره را روح کو خوش، آب

یموت خواند او بر بادی، یکی هم بروت در دارد باد کو آتشی

او هوش تبدیل های کن فهم او جوش و اضطراب ز دریا، حالِ

اوست فرزندان حال چون او حال جوست و جست اندر که سرگردان چرخ ١٢٩٠

۵۴



اول دفتر

فوج فوج نحسی و سعد از اندرو اوج گاه میانه، گه و حضیض گه

منبسط هر حالت می کن فهم مختلط کُل ها ز جزوی ای خود، از

زرد روی نباشد چون ایشان جزو درد و است رنج را کلیات که چون

جمع است باد و آتش و خاک و آب ز جمع است اضداد ز کو جزوی خاصه،

بست گرگ در دل میش، کین عجب این جست گرگ از میش که نبود عجب این ١٢٩۵

خاست جنگ میانش کاندر آن مرگ، ضدّهاست آشتی زندگانی،

را دور ضدّ دو این داده ست، اُلف را گور و را شیر این حق لطفِ

بود فانی اگر رنجور عجب چه بود زندانی و رنجور جهان چون

پندها زین مانده ام پس من گفت پندها رو این از او شیر بر خواند

� �

Еऔوش ϶ڗࠤدنِ واЭس ॣی ِ̀ ۙې از ܒ܃ر Вࣿࠤدن
� �

غرض استم کین خاص، گو سبب این مرض اسباب ز تو گفتش شیر ١٣٠٠

است ایمن آفات ز قلعه این اندر است ساکن چه این اندر شیر، آن گفت

است دل صفاهای خلوت در که زآن است عاقل که هر بگزید چه قعرِ

خلق پای گیرد که کس آن نبرد سر خلق ظلمت های که به چه، ظلمتِ

است حاضر چه در شیر کان ببین تو است قاهر را او زخمم آ، پیش گفت

کَشی خویشم برِ اندر مگر تو آتشی زآن سوزیده ام من گفت ١٣٠۵

بنگرم در چه به بگشایم، چشم کرم کانِ ای من تو، پشت به تا

� �

را Еऔوش آنِ و را ΄ود ع˶س دџدن و جاه، े ܒ܃ر ईدن ӑкܦ
� �

می دوید چه تا شیر پناه در کشید خویشش بر اندر شیر که چون

تاب درتافت او، و شیر از آب اندر آب اندر بنگریدند چه در که چون

زفت خرگوش برش در شیری، شکل تَفت آب از دید، خویش عکس شیر،

جهید چه اندر و بگذاشت ورا مر دید آب در را خویش خصم که چون ١٣١٠

بود آینده سرش در ظلمش که زآن بود کَنده کو چهی اندر فتاد در

عالمان جملۀ گفتند چنین این ظالمان ظلم گشت مظلم چاه
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بتَر را بتَّر است فرموده عدل هول تر با چهش ظالم تر، که هر

می کَنی چاهی خویش بهر که دان می کُُنی ظلمی جاه، از تو که ای

کَن اندازه می کَنی، چه خود بهر متَن بر پیله کرم چون خود گردِ ١٣١۵

خوان هالرنَص اءذٰاج نُبی از مدان خصمی بی تو را ضعیفان مر

رسید ابابِیلَت طیراً جزا، نَک رمید تو از تو خصم پیلی، تو گر

آسمان سپاه در افتد غُلغُل امان خواهد زمین در ضعیفی گر

کُنی چون بگیرد، دندانت درد کُنی خون پر گزی، داندانش به گر

عدو از دم آن نشناخت را خویش غلو وز چه، در دید را خود شیر ١٣٢٠

کشید شمشیری خویش بر لاجرم دید خویش ِعدو او را، خود عکس

فلان ای ایشان در باشد تو خوی کَسان در بینی که ظلمی بسا ای

تو ستیم بد و ظلم و نفاق از تو هستی تافته ایشان اندر

می تنی لعنت تار دم، آن خود بر می زنی خود بر زخم آن و توی، آن

جان به را خود بودیی دشمن ورنه عیان نمی بینی را بد آن خود در ١٣٢۵

کرد حمله خود بر که شیری آن همچون مرد ساده ای می کُنی خود بر حمله

ناکسی آن بود تو کز بدانی پس رسی اندر خود خوی قعر به چون

می نمود کَس دگر کش آن او، نقش بود که شد پیدا قعر در را، شیر

می کُند غلط  بین شیر آن کار می کَند ضعیفی دندانِ که هر

مرم خود از توی، آن است، عم نه بد غم روی بر بد عکس پدیده ای ١٣٣٠

آورند پیمبر از می خبر این همدیگرند آیینۀ مؤمنان

می نمود کبودت عالم سبب، زان کبود شیشۀ داشتی چشمت پیش

پیش تو را کَس مگو گو، بد را خویش خویش ز دان کبودی این کوری، نه گر

نمود چون برهنه را مؤمن غیب نبود اله بِنُورِ ینْظر اَر مؤمن

شدی غافل نیکوی از بدی در بدی بنٰارِاله ینْظر تو که چون ١٣٣۵

بوالحزن ای نور، تو نار شود تا بزن آتش بر آب اندک، اندک

نور جمله عالم، نارِ این شود تا طهور آبِ ربنا یا بزن تو

توست آن خداوند ای آتش، و آب توست فرمانِ در جمله دریا آب

شود آتش هم آب نخواهی ور شود خوش آب آتش خواهی تو گر

توست دادِ رب! یا بیداد، از رستن توست ایجاد از هم ما، در طلب، این ١٣۴٠

۵۶



اول دفتر

بگشاده ای همه بر احسان گنج داده ای طلب مان این تو طلب، بی

� �

اΟتاد چاه े ܒ܃ر य़ д˂ܴ܃ران ϖوی Еऔوش ࣳدن ऱده
� �

دشت به تا شد دوان نخجیران سوی گشت شاد رهایی از خرگوش که چون

مرغزار تا شادمان می زد چرخ زار کُشته، چه، در دید چون را شیر

برگ و شاخ چون هوا در رقصان و سبز مرگ دستِ از رهید چون می زد دست

شد باد حریف و برآورد سر شد آزاد خاک حبس از برگ و شاخ ١٣۴۵

اشتافتند درخت بالای به تا بشکافتند را شاخ چون برگ ها

جدا برگی و بر هر می سراید خدا شُکرِ ،هاشَط زبانِ با

استَوىٰ و آمد استَغْلَظ درخت تا ذۇالعطا را ما اصل بپرورد که

دل شاد گل ها و آب از رهند چون گل و آب اندر بسته جان های

شوند نقصان بی بدر قُرص همچو شوند رقصان حق عشق هوای در ١٣۵٠

مپرس خود آنها از جان، گردِ که آن و مپرس خود جان ها و رقص، در جسم شان

بماند خرگوشی ز کو شیری ننگِ نشاند زندان در خرگوش را شیر

لقب گویندش که خواهد دین فخر عجب این گه آن و ننگی چنان در

خورد و ریخت خونت خرگوش چون نفس، فرد چاه، این تک در شیری تو ای

چِرا و چون هچ این قعرِ به تو چرا در صحرا به خرگوشت نفس ١٣۵۵

البشیر اءج اذْ مقَو یا کابشروا گیر شیر آن دوید نخجیران سوی

باز رفت دوزخ به دوزخ سگ کاَن عیش ساز گروه ای مژده مژده

دندان ها خالقش قهر کََنْد جان ها ِعدو کاَن مژده مژده

بِروفت هم مرگش جاروب خَس، همچو بکوفت سرها بسی پنجه از که آن

� �

را او Џڪ،ن Шنا و Еऔوش، ऋد д˂ܴ܃ران ϟدن ρ̘ع
� �

جوش و ذوق در طرب از خندان، و شاد وحوش جمله زمان آن گشتند جمع ١٣۶٠

هان که گفتندش و آوردند سجده میان در شمعی چو او کردند، حلقه

نری شیرانِ عزرائیل تو نی. پری یا آسمانی، فرشتۀ تو
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درست بازویت و دست بردی. دست توست قربان ما جانِ هستی، چه هر

تو بازوی بر و دست بر آفرین تو جوی در را آب این حق راند

مکر به بمالیدی چون را عوان آن مکر به سگالیدی چون تا بازگو ١٣۶۵

شود جان ها مرهم تا بازگو شود درمان ها قصه تا بازگو

ما جان دارد زخم هزاران صد استَم نُما آن ظلم گز بازگو

جهان در باشد که خرگوشی ورنه مهان ای بد خدا تأیید گفت

داد زور را پا و دست مر دل نور داد نور را دل و بخشید قوتم

تبدیل ها رسد حق از هم باز تفضل ها می رسد حق بر از ١٣٧٠

را دید و ظن اهل می نماید را تأیید این نوبت، و دور به حق

� �

ˢϊوџد شاد Уدպن य़ را д˂ܴ܃ران Еऔوش دادن Чࠢد
� �

مکن آزادی نوبت، بستۀ تو ای مکن شادی نوبتی ملکِ به هین

زنند نوبت اَنجمش هفت از برتر تَنَند نوبت از برتر ملکش که آن

ساقی اند با روح ها دایم، دور باقی اند ملوک نوبت، از برتر

پوز خُلد شرابِ اندر کُنی در روز دو یک بگویی ار شُرب این ترک ١٣٧۵

� �

܍۾ر َ الأْ ھادِ ِΏϩا اِݵیَ ۰ِࠫԚَالأ ھادِ ِΏ
ْϩا ժِن ر΁ََڢْنٰا н˫ܨ܃ر

� �

اندرون در بتَر زو خصمی ماند برون خصم ما کُشتیم شهان ای

نیست خرگوش سخرۀ باطن شیرِ نیست هوش و عقل کار این، کشتن

کاست و کم نگردد دریا به کو اژدهاست دوزخ و نَفس این است دوزخ

خَلق سوز آن سوزش نگردد کم هنوز آشامد در را دریا هفت

خجل و زار او اندر آیند اندر سنگ دل کافرانِ و سنگ ها ١٣٨٠

ندا این را او مر آید حق ز تا غذا چندین از ساکن نگردد هم

سوز اینْت تابش، اینْت آتش، اینْت هنوز نه گوید سیر گشتی سیر

مزید نم له نعره زنان معده اش کشید در و کرد لقمه را عالمی

فَکان کُن از شود ساکن او آن گه لامکان از نهد وی بر قَدَم حق
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جزوها همیشه دارد کُل طبع ما نَفس این است دوزخ جزو که چون ١٣٨۵

کَشَد او کمان کی خود حق غیر کُشد را کو بود، را حق قدم این

تیرهاست کژ بازگون را، کمان این راست تیرِ ا ننهند کمان در

بی گمان بجهد راست هر کمان گز کمان از ره وا و تیر چون شو راست

درون پیکار به آوردم روی برون پیکار ز واگشتم که چون

کْبریم ا جِهادِ اندر نَبی با اصغَریم جِهادِ من رجعنا قد ١٣٩٠

قاف کوه این کَنم بر سورن به تا لاف و توفیق و خواهم حق از قوت

بشکند را خود که آن، است آن شیر بشکند صف ها که دان، شیری سهل
� �ُ ّّॗ ا رԭی  را، ʣ݉܊ ईامات او دџدنِ و Ռ̹ه، ُ ّॗ ا رԭی ʣ݉܊ اܐ܃راϮ̙وϲۍؑن ॐ روم رϖول Ռ̹هآॡنِ
� �

نُغُول بیابان از مدینه، در رسول یک قیصر ز آمد عمر تا

کَشَم آنجا را رخت و اسب من تا حشم ای خلیفه قصر کو گفت

است روشنی جان قصر، را عمر مر نیست قصر را او که گفتندش قوم ١٣٩۵

است کازه ای را او مر درویشان همچو است آوازه ای ورا میری از گرچه

مو رسته ست دلت چشم در که چون او قصر ببینی چون برادر ای

چشم دار قصرش دیدار آن گه آن و آر پاک علّت و مو از دل چشم

پاک ایوان و حضرت بیند زود پاک جان هوس ها از هست را که هر

بود وجه اله کرد رو کجا هر دود و نار زین شد پاک محمد چون ١۴٠٠

را وجه اله مث بدانی کی را  بدخواه وسوسۀ رفیقی چون

آفتاب صد دل چرخ بر او بیند باب فتح سینه ز باشد را که هر

اختران میان اندر ماه همچو دیگران میان از است پدید حق

دِه انصاف جهان از بینی هیچ نه چشم دو بر انگشت سرِ دو

نیست شوم نَفْس انگشتِ ز جز عیب نیست معدوم جهان، این نبینی گر ١۴٠۵

ببین می خواهی چه هر وانگهانی، هین بردار، را انگشت چشم ز تو

ثیاب واستَغْشَوا سویِ زآن او گفت ثواب کو اُمت گفتند را نوح

نادیده اید و دیده با لاجرم پیچیده اید جامه ها در سر و رو

است دوست دید که آن است، آن دید است پوست باقی و است دید آدمی
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بِه دور نباشد، باقی کو دوست بِه کور نبود دوست دیدِ که چون ١۴١٠

مشتاق تر شد آورد، سماع در تَر الفاظ این روم رسول چون

گذاشت ضایع را اسب و را او رخت گماشت عمر ستنج بر را دبده

دیوانه وار او پرسانِ می شدی کار مرد آن پی اندر طرف هر

نهان باشد جان ماند جهان وز جهان اندر بود مردی چنین کین

بود یابنده جوینده لاجرم بود بنده چون تاش را، او جست ١۴١۵

نَخیل آن زیرِ به نَک عمر گفت دخیل را او زنی اعرابی دید

خدا سایۀ بین خفته سایه زیر جدا او خلقانْ ز خُرمابن زیر
� �

Ͱेت زࣼ ࣛ ΀ڞՉه Ռ̹ه، ّॗ رԭی ا را ʣ݉܊ اܐ܃راϮ̙ؤϲۍؑن روم رϖول یاׄ،نِ
� �

اوفتاد لرز در و دید را عمر مر ایستاد دور از و آنجا او آمد

نزول جانش بر کرد خوش، حالتی رسول بر آمد خفته زآن هیبتی

جگر اندر جمع دید را ضد دو این همدگر ضدِّ هست هیبت و مهر ١۴٢٠

بگزیده ام و مه سلطانان، پیش دیده ام را شهان من خود با گفت

ربود را هوشم مرد این هیبت نبود ترسی و هیبت شهانم از

رنگ نگردانید ایشان ز من روی پلنگ و شیر بیشۀ در رفته ام

زار کار باشد که دم آن شیر، همچو کارزار و مصاف در شدستم بس

دیگران از بوده ام قوی تر دل گران زخم زدم بس خوردم که بس ١۴٢۵

این چیست لرزان، اندام هفت به من زمین بر خفته مرد این سلاح، بی

نیست دلق صاحب مرد این هیبت نیست خلق از این، است حق هیبتِ

دید که هر و انس و جِن وی از ترسد گزید تقوی و حق از ترسید که هر

جست خواب از عمر ساعت یک بعد بست دست حرمت به فکرت این اندر

کلام گه آن سلام پیغمبر گفت سلام و را عمر مر خدمت کرد ١۴٣٠

نشاند خود پیش به و کرد ایمنش خواند پیش را او و گفت علیکش پس

آن خایف برای از درخور هست خایفان نُزلِ هست لاتَخافُوا

کنند ساکن را ترسنده دل مر کنند ایمن ورا مر ترسد، که هر

درس محتاج او نیست دهی چه درس مترس گویی چون نیست، خوفش که آن
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کرد آباد را ویرانش خاطر کرد دلشاد را رفته جا از دل آن ١۴٣۵

الرفیق معن حق، پاکِ صفات وز دقیق سخن های گفتش آن از بعد

را حال و مقام او بداند تا را ابدال حق، نوازش های وز

عروس با آمد خلوت آن مقام وین عروس زیبا زآن است جلوه چون حال،

عزیز شاه جز نیست خلوت، وقت نیز شاه غیر و شاه بیند جلوه

عروس با باشد شاه اندر، خلوت عروس را عام و خاص کرده جلوه ١۴۴٠

میان اندر مقام اهل است نادر صوفیان از حال اهل بسیار هست

داد یاد روانش سفرهای وز داد یاد جانش منازل های از

بدست اجلالی که قُدس مقام وز بد ست خالی زمان کز زمانی وز

فُتوح و پرواز دید ست این از پیش روح سیمرغ او کاندر هوایی وز

بیش مشتاق نَهمتِ و امید وز بیش آفاق از پروازش یکی هر ١۴۴۵

یافت اسرار طالب را او جان یافت یار را اَغیاررو عمر چون

درگهی مرکب و بود چابک مرد مشتهِی طالب و بود، کامل شیخْ

کاشت پاک زمین اندر پاک تخم داشت ارشاد را او که مرشد آن دید

� �

Ռه َ̹ ॗُّ رԭیَ ا ʣ݉܊، اܐ܃راϮ̙ؤϲۍؑن ار روم رϖول ईدنِ ϖؤال
� �

زمین در آمد در چون بالا ز جان، امیرالمؤمنین کای گفتش مرد

قصص و خواند فسون جان بر حق گفت قفص در شد چون اندازه بی مرغ ١۴۵٠

جوش به آید همی خوانَد، فسوس چون گوش و چشم ندارد کان عدم ها بر

وجود سوی می زند معلَّق خوش زود زود عدم ها او فسوس از

راند موجود عدم در اَسبه دو زو خواند چو افسونی موجود، بر باز

کرد کانْش عقیق و سنگ با گفت کرد خندانْش و گل گوش در گفت

او شد رخشان تا خورشید، با گفت او شد جان تا آیتی، جِسم با گفت ١۴۵۵

کسوف صد افتد خورشید رخ در مخوف نکتۀ دمد گوشش در باز،

راند اشک خود دیدۀ از مشک چو کو خواند چه گویا آن ابر، گوش به تا

است مانده خامش و گشت مراقب کو است خوانده چه حق خاک، گوش به تا

است گفته معما او گوش به حق است آشفته او که هر تردد در
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آن ضدِّ خود با گفت کو کنم آن گمان دو اندر محبوسش کند تا ١۴۶٠

کَنَف زآن گزیند بر را یک دو زآن طرف یک یابد ترجیح حق ز هم

جان گوش اندر پنبه این فشار کم جان هوش تردد در نخواهی گر

را فاش و رمز ادراک کُنی تا را معماهاش آن فهم کُنی تا

نهان حس از گفتنی بود چه وحی جان گوش گردد وحی محل پس

است مفلس زین ظن، گوش و عقل گوش است حس این جز جان چشم و جان گوش ١۴۶۵

کرد جبر حبس نیست، عاشق که وآن کرد صبر بی را عشق جبرم لفظ

نیست ابر این است، مه تجلَّی این نیست جبر و است حق با معیت این،

نیست خودکامه امارۀ آن جبر نیست عامه جبر جبر، این بود ور

بصر دل در بگشادشان خدا که پسر ای شناسد ایشان را، جبر

لاش گشت ایشان پیش ماضی ذکرِ فاش گشت ایشان بر آینده و غیب ١۴٧٠

است گوهر صدف ها اندر قطره ها است دیگر ایشان جبرِ و اختیار

سترگ و است خُرد رد آن صدف، در بزرگ و خُرد قطرۀ بیرون، هست

مشک ها درونشان و خون، برون از را قوم آن است آهو نافِ طبع

شود چون مشکی ناف، در رود چون بود خون بیرون مایه کین مگو تو

گهر گیرد چون اکسیر دل در محتَقَر بد برون مس کین مگو تو ١۴٧۵

جلال نور شد رفت، ایشان در چون خیال بد تو در جبر، و اختیار

شاد روح او شود مردم تن در جماد آن باشد است، سفره در چو نان

سلْسبیل از کند جان مستحیلش مستحیل نگردد سفره دل در

جان جانِ آن قوت باشد جه تا خوان راست ای این، است جان قوت

کان و بحر با را کوه می شکافد جان و عقل با آدمی، پارۀ گوشت ١۴٨٠

القَمر نْشَقا در جان جانِ زورِ حجر شَق کوه کَن، جان زورِ

تُرک تاز سازد عرش سوی به جان راز انبانِ سرِ دل، گشاید گر
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ڝْنا ظََ̎ نا َّЪَر य़ ΄وЯۜ،ن ࣛ را ́Ϫّ زَ آن آدم ईدن ́Οاضا
ۑґَی ْۢ ѡِمااʢَْوَ य़ нعاݵی مدای ࣛ را ΄و Ћناه ابڬ̶س ईدن ́Οاضا و
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این پیداست دان، هست را ما کردِ بین دو هر ما، کردِ و حق کردِ

چنان کردی چرا را کس مگو پس میان اندر خَلق فعل نباشد گر

است ایزد خَلق آثار ما فعل است موجِد را ما افعالِ حق، خَلق ١۴٨۵

عرض دو حیطم دم یک شود کی غرض یا بیند حرف یا ناطق،

طرف هیچ نبیند دم یک پس و پیش حرف ز غافل شد رفت، معنی به گر

بدان این ببینی کی خود سپ تو زمان آن بینی، پیش که زمان آن

دوان هر این خالق جان بود چون جان نیست معنی و حرف حیطم چون

دگر کارِ از کارش ندارد وا پسر ای آمد محیط حق، ١۴٩٠

دنَی دیوِ نهان خود فعل کرد اَغْویتَنی بِما که شیطان گفت

ما چو غافل نَبد حق فعل ز او نَفْسنٰا ظلَمنٰا که آدم گفت

بخورد بر او زدن، خود بر گنه زآن کرد پنهانش ادب از او گنه در

محن و جرم آن تو در آفریدم من نه آدم ای گفتنش توبه بعدِ

نهان آن کردی عذر، وقت به چون آن بد من فضای و تقدیر که نه ١۴٩۵

داشتم آنَت پاس من هم گفت نگذاشتم ادب ترسیدم گفت

خورد لوزینه قند، آرد که هر برد حرمت او حرمت، آرد که هر

ببین و برنْجان کن، خوش را یار للطیبین کی بهرِ از طیبات

اختیار از را جبر بدانی تا بیار فرقی پی دل ای مثال یک

جاش ز بلرزانی تو دستی که آن و ارتعاش از بود لرزان کان دست ١۵٠٠

قیاس آن با این کرد نتوان لیک شناس حق آفریدۀ جنبش دو هر

دیدیش پشیمان کی را مرتَعش لرزانیدیش که پشیمانی، آن ز

مگر آنجا برد ره ضعیفی تا حیله گر آن عقل چه این است عقل بحث

بود جان بحثِ که باشد دگر آن بود مرجان و در گر عقلی، بحثِ

است دیگر قوامی را جان بادۀ است دیگر مقامی اندر جان بحثِ ١۵٠۵

بود همراز بوالحکَم با عمر این بود ساز عقلی بحثِ که زمان آن

آن حکم در شد بوجهل بوالحکَم جان سوی آمد عقل از عمر چون

است جاهل او جان، به نسبت خود گرچه است کامل او عقل، سوی و سح سوی

بوالعجب یا عجب، یا جانی، بحثِ سبب یا دان اثر حس و عقل بحثِ

مقتَضی نافی ملزوم و لازم مستَضی ای نماند آمد، جان ءوض ١۵١٠
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است فارغ بس عصا چون دلیل از است بازغ نورش که بینایی که، زآن
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م ُ͂ ُ׌۔ْ ما َ͆ Хَْا م ωَعَ˼ُ Ђُوَ وَ н˫ܨ܃رِ
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شدیم؟ کی خود برون قصه آن از ما آمدیم قصه به ما دیگر بار

اوست ایوان آن آییم، علم به ور اوست زندان آن آییم، جهل به گر

وییم دستان به بیداری، به ور وییم مستان آییم، خواب به ور

وییم برقِ زمان آن بخندیم، ور وییم زرق پر ابرِ بگرییم، ور ١۵١۵

اوست مهر عکس عذر، و صلح به ور اوست قهر عکس جنگ، و خشم به ور

هیچ هیچ دارد چه خود او الف چون پیچ پیچ جهان اندر که ایم ما
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ͭ˟م Бِلِ و آب اպن با ارواح اЪتلای ِ̀ ۙې از Ռ̹ه، ّॗ رԭی ا ʣ݉܊ از رϖول ईدن ϖؤال
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کَدِر جای این در صافی آن حبس سر و بود حکمت چه عمر یا گفت

شده ابدان بستۀ صافی جانِ شده پنهان گلی در صافی آبِ

می کُنی حرفی بندِ را معتیی می کُنی شگرفی بحثی تو گفت ١۵٢٠

را یاد تو کرده ای حرفی بندِ را آزاد معنی کردی حبس

پرده ای در فایده از خود که تو کرده ای این فایده برای از

شد دیده را ما آنچه نبیند چون شد زاییده فایده وی از که آن

اندکی یک آن پیش هزاران صد یکی هر و فایده ست هزاران صد

چراست خالی کُل کُل شد فایده جزوهاست جزوِ که نُطقت دم آن ١۵٢۵

دست تو آری کُل طعن در چرا پس فایده ست با تو کارِ جزوی، که تو

جو شکر و اعتراض له بود، ور مگو نبود، فایده گر را، گفت

بود کردن تُرش رو و جِدال نی بود گردن هر طوقِ یزدان شکرِ

کَس نیست گویی شُکر سرکه، چو پس بس و شکر آمد بودن ترش رو گر

شَکَر از او، سرکَنْگبین بشو گو جگر در باید راه گر را سرکه ١۵٣٠

نیست ضبط اندر و است قَلاسنگ چون نیست خَبط با جز شعر، اندر معنی
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پیام نی ماندش، یاد رسالت نی جام دو یک زین بشُد خود از رسول آن

شد شاه و رسید، اینجا رسول آن شد اَله قدرتِ اندر ۈاله

کَشت گشت مزرع، به آمد گون دانه، گشت بحر دریا، به آمد چون سیل،

خبر با و گشت زنده مرده، نانِ بوالبشر با نان یافت تعلق چون ١۵٣۵

شد انوار او ظلمانی ذاتِ شد نار فدای چون هیزم، و موم

دیدبان آنجا شد بینایی، گشت دیدگان در شد که چون سرمه، سنگِ

شد پیوسته زنده ای وجود در شد رسته خود مرد آن خُنُک ای

بجست وی از زندگی و گشت مرده نشست مرده با که زنده آن وای

آمیختی انبیا روان با بگریختی حق قرآنِ در تو چون ١۵۴٠

کبریا پاکِ بحرِ ماهیانِ انبیاء حال های قرآن هست

گیر دیده را اولیا و انبیا قرآن پذیر نه ای و بخوانی ور

قفص آید تنگ جانت مرغ قصص خوانی بر چو پذیرایی، ور

است نادانی از رستن، می نجوید است زندانی قفص اندر کو مرغ،

شایسته اند رهبر انبیای رسته اند قفص ها کز روح هایی ١۵۴۵

این است، این را تو رستن هر که دین ز آید آوازشان برون از

قفس این چارۀ نیست ره این که جز قفص تنگین زین رستیم دین به ما

اشتهار از کنند بیرون ترا تا زار زار سازی رنجور را خویش

است کم کی آهن بندِ از این ره، در است محکَم بندِ خلق اشتهارِ که
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ࣛ رׄ،ن گام Їڏ ЇࠢدوВتان، Һوӊیان ࣛ داد ׿͗غام را او او، үψ͘وس ҺوӲی य़ بازرگان ՂّΛهٔ
бجارت
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طوطیی زیبا، محبوس، قفص در طوطیی را او و بازرگان بود ١۵۵٠

کرد آغاز شدن هندوستان سوی کرد ساز را سفر بازرگان که چون

زود گوی آرم؟ چه تو بهر گفت جود ز را کنیزک هر و غلام هر
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مرد نیک آن بداد وعده را جمله کرد خواست مرادی وی از یکی هر

هندوستان هطخ از کاَرمت ارمغان خواهی چه را طوطی گفت

بیان من حالِ ز کن ببینی، چون طوطیان آنجا که را طوطی آن گفتش ١۵۵۵

ماست حبس در آسمان قضای از شماست مشتاقِ که طوطی فلان کان

خواست ارشاد هر و چاره شما وز خواست داد و سلام او کرد شما بر

فراق در بمیرم اینجا دهم، جان اشتیاق در من که می شاید گفت

درخت بر گاهی سبزه، بر شما گه سخت بندِ در من که باشد روا این

گلستان در شما و حبس، این در من دوستان وفای باشد چنین این ١۵۶٠

مرغزار میان در صبوحی یک زار مرغ زین مهان ای آرید یاد

بود مجنون این و لیلی کآن خاصه بود میمون را یار یاران، یاد

خود خونِ پر می خورم قدح ها من خود موزونِ بت حریفانِ ای

من دادِ بدْهی که نمی خواهی گر من یادِ بر کن نوش می قدح یک

ریز خاک بر جرعه ای خوردی، که چون خاک بیز فتادۀ این یادِ به یا ١۵۶۵

کو قند چون لبِ آن وعده های کو سوگند و عهد آن عجب ای

چیست؟ فرق پس کنی، بد بد با تو چون بندگی ست بد از بنده فراق گر

چنگ بانگ و سماع از طرب تر با جنگ و خشم در کنی تو که بدی ای

محبوب تر جان ز تو انتقام و خوب تر دولت ز تو جفای ای

بود چون سورت که خود تا این، ماتم بود؟ چون نورت است، این تو نار ١۵٧٠

تو غورِ نیاید کس لطافت، وز تو جورِ دارد که حلاوت ها از

کند کمتر را جور آن کرم وز کند باور او که ترسم و نالم

ضد دو هر این عاشق من بوالعجب، جِد به لطفش بر و قهر بر عاشقم

شوم نالان سبب زین بلبل همچو شوم بستان در خار زین اَر واله

گلستان با را خار او خورد تا دهان بگشاید که بلبل، عجب این ١۵٧۵

خوشی ست را او زعشق ناخوش ها جمله آتشی ست نهنگ این بلبل؟ چه این

جو خویش عشق و است خویش عاشق او است کُل خود و است کُل عاشق
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بود؟ مرغان حرمم کو کسی، کو بود سان زین جان طوطی قصۀ

سپاه با سلیمان او، اندرونِ و بی گناه ضعیفی، مرغی، یکی کو

غُلغله گردون هفت اندر افتد گله و بی شُکر زار، بنالد چون ١۵٨٠

خدا از لبیک شصت زو، ربی یا خدا از پیک صد نامه صد دمش هر

خَلَق ایمان ها جمله کفرش پیش حق نزد طاعت ز به او زَلتِ

خاص تاج صد نهد تاجش سر بر خاص معراج یکی را او دمی هر

سالکان وهم فوقِ لامکانی لامکان بر جان و خاک، بر صورتش

زایدت خیالی وی در دمی هر آیدت فهم در که نه لامکانی ١۵٨۵

جو چار بهشتی حکم در همچو او حکم در لامکان و مکان بل

بِالصَّواب لَماَع هالو مزن، دم بتاب زین رخ و کن کوته این شرح

هندوستان و تاجر و مرغ سوی دوستان ای ما می گردیم باز

سلام وی از جنس سوی رساند کو پیام این پذیرفت بازرگان مرد

� �

ҺوӲی آن از رساЦࠤدن ׿͗غام و دϝت، े را ЇࠢدوВتان Һوӊیان ΄واࣨ دџدن
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بدید چندی طوطیی بیابان در رسید هندستان اقصای تا که چون ١۵٩٠

داد باز امانت آن و سلام آن داد آواز پس استانید، مرکب

نَفَس بگسستش و مرد و اوفتاد بس لرزید طوطیان زآن طوطیی

جانور هلاک در رفتم گفت خبر گفتِ از خواجه پشیمان شد

یک؟ روح و بود جسم دو مگر این طوطیک؟ آن با است خویش مگر این

خام گفتِ زین را بیچاره سوختم پیام؟ دادم چرا کردم؟ چرا این ١۵٩۵

است آتش چون زبان از بجهد آنچه و است آهن وش هم و سنگ چون زبان این

لاف روی از گه و نَقل روی ز گه گزاف هم بر مزن را آهن و سنگ

شرار باشد چون پنبه، میانِ در پنبه زار سو هر و است تاریک که زآن

سوختند را عالمی سخن ها زآن دوختند چشمان که قومی آن ظالم

کند شیران را مرده روبهانِ کند ویران سخن یک را عالمی ١۶٠٠

مرهم اند گاهی و زخم اند زمان یک عیسی دم اند خود اصل در جان ها

آساستی مسیح جانی هر گفتِ برخاستی جان ها از حجاب گر
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مخور حلوا این حرص از کن، صبر شکر چون گویی که خواهی سخن گر

کودکان آرزوی حلوا هست زیرکان مشتَهای باشد صبر

رود واپس تر خورد، حلوا که هر رود بر گردون آورد، صبر که هر ١۶٠۵

� �

غاΡل! ای ѷ˫рی صاͯب уو : َࣚ روُ ّॗ ا س Θَدَّ ʕطار џझداϰدպّن Τول н˫ܨ܃ر
باϟد انڡۉؑن آن ΄ورد زࣰی ऋا دل، صاͯب य़ ҆ی ΄ور ΄ون خاک، ϲیان

� �

عیان را قاتل زهر او خورد گر زیان آن ندارد را دل صاحب

است در تَب میان مسکین طالب رست پرهیز وز یافت، صحت که زآن

مری مطلوبی هیچ با مکن هان! جِری مردِ ای که پیغمبر گفت

شو ابراهیم اول خواهی، رفت مرو در آتش است، نمرودی تو در

رایی ای خود از خویش درمیفکن دریایی ای نه و سباح نَه ای چون ١۶١٠

آورد سر بر سود زیان ها از آورد احمر وردِ آتش ز او

شود خاکستر برد، زر ار ناقص، شود زر گیرد، خاک گر کاملی

خداست دست کارها در او دست راست مردِ آن بود حق قبول چون

ریو و است تکلیف دام اندر که زآن دیو و است شیطان دست ناقص، دست

رود منکرِ در که علمی شد جهل شود دانش او، پیش آید جهل ١۶١۵

شود ملّت کاملی، گیرد کفر شود علّت علّتی، گیرد چه هر

پای دار اکنون برد، نخواهی سر سوار با پیاده کرده مری ای
� �

ʕصا اўدازی уو اول ҆ی झماҘی؟ ࣩ :य़ عڤՍه اϫسّلام را ساऑان өʫн͇م
� �

کین به موسی با کردند مری چون لعین فرعون عهد در ساحران

داشتند مکرم را او ساحران داشتند مقدّم را موسی لیک

نخست فکن تو عصا خواهی، همی گر توست آن فرمان که گفتندش که زآن ١۶٢٠

میان در را مکرها آن افکنید ساحران ای شما اول نی، گفت

برید پاهاشان و دست آن مری کز خرید را دینشان تعظیم قَدَر این

باختند در آن رمج در پا و دست بشناختند او حق چون ساحران
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لال می باش مخور کامل نه ای تو حلال را کامل نُکته ست و لقمه

اَنْصتُوا بفرمود حق را گوش ها تو جنس نی زبان او گوشی تو چون ١۶٢۵

گوش جمله او بود خامش مدّتی نوش شیر بزاید چون اول کودک

آموختن سخن او تا سخن از دوختن لب می بایدش مدّتی

می کند گیتی گنگ را خویشتن می کند تی تی و گوش نباشد ور

جوش نطق در کند باشدکی لال گوش آغاز ز نَبد کش اصلی ِکَر

آ اندر سمع ره از منطق سوی را نطق باید سمع اول زانک ١۶٣٠

اَسبابِِها فی اضغْرا واطلُبوا اَبوابِِها نم اتیبا واُدخُلُوا

نیست طمع بی خالق نطق که جز نیست سمع راه موقوفِ کان نطق

نی اسناد ورا جمله، مسنَدِ نی استاد تابع او، است مبدِع

مثال محتاج و استاد تابع مقال در هم حرف، در هم باقیان،

ویرانه ای در گیر اشکی و دلق بیگانه ای نیستی گر سخن، زین ١۶٣۵

توبه پرست مد باشد تر اشک رست اشک از عتاب، زآن آدم، که زآن

حزین و نالان و گریان بود تا زمین بر آدم آمد گریه بهر

رفت عذر برای از پای ماچان هفت بالای از و فردوس از آدم

او طلب در هم می باش طلب در او صلبِ وز آدمی، پشت ز گر

باز است خورشید و ابر از بوستان ساز نُقل دیده آب و دل آتش ز ١۶۴٠

نادیدگان چون تو، نانی عاشق دیدگان آب ذوق دانی چه تو

کنی اجلالی گوهرهای ز پر کنی خالی نان ز انبان این تو گر

کُن انباز ملَک با آنش، از بعد کُن باز شیطان شیرِ از جان طفل

همشیره ای لعین دیو با که دان تیره ای و ملول و تاریک تو تا

حلال کَسب از آورده بود آن کمال و افزود نور کو لقمه ای ١۶۴۵

کُشد را چراغی چون خوانش، آب کُشَد ما چراغ کاید روغنی

حلال لقمۀ از آید رِقَّت و عشق حلال لقمۀ از زاید حکمت و علم

حرام دان را آن زاید غفلت و جهل دام و بینی حسد تو لقمه ز چون

دهد خر کُرۀ که اسبی دیده ای دهد بر جو و کاری گندم هیچ

اندیشه ها گوهرش و بحر لقمه اندیشه ها برش و است تُخم لقمه ١۶۵٠

جهان آن رفتن عزم خدمت میل دهان اندر حلال لقمۀ از زاید
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� �

ЇࠢدوВتان Һوӊیان از دџد آԽдه ҺوӲی با بازرگان Џڪ،ن باز
� �

کام دوست منزل سوی آمد باز تمام را تجارت بازرگان کرد

نشان او ببخشید را کنیزک هر ارمغان بیاورد را هرغلامی

گو باز گفتی چه آن و دیدی چه آن کو بنده ارمغانِ طوطی گفت

گزان انگشتان و خایان خود دست آن از پشیمانم خود من نه گفت ١۶۵۵

نَشاف از و دانشی بی از بردم گزاف از خامی پیغام چرا من

مقتضی ست را غم و خشم کین آن، چیست چیست ز پشیمانی خواجه ای گفت

تو همتای طوطیان، گروهی با تو شکایت های آن گفتم گفت

بمرد و لرزید و بدرید زَهره اَش برد بوی دردت ز طوطی یکی آن

سود چه پشیمانی گفتم، چون لیک بود چه گفتن این گشتم، پشیمان من ١۶۶٠

کمان از جست آن که دان تیری همچو زبان از ناگه جست کان نکته ای

سر ز را سیلی کرد باید بند پسر ای تیر آن ره از نگردد وا

شگفت نبود کند، ویران جهان گر گرفت را جهانی سر، از گذشت چون

نیست خَلق حکم به موالیدش وآن زادنی ست اثرها غیب در را فعل

ماست به نسبت شان چه ار موالید، آن خداست مخلوقِ جمله شریکی، بی ١۶۶۵

نَمر همچو تیرش بگرفت را عمرو عمرو سوی تیری پرانید زید

مرد نه حق، آفریند را دردها درد زایید همی سالی مدَت

اجل تا آنجا می زاید دردها وجل از مرد اَر دم آن رامی زید

گو قتّال سبب، اول ز را زید او مرد چون وجع موالیدِ زان

کردگار صنع جمله آن هست چه گر دار منسوب بدو را وجع ها آن ١۶٧٠

مستطاع را حق است موالید آن جماع و دام و دم و کشت همچنین

راه ز آرندش باز جسته، تیرِ اله از قدرت هست را اولیا

رب دستِ آن ز ولی شد پشیمان چون سبب  از موالید درهای بسته

کباب نه سوزد، سیخ نه آن از تا باب فتح از کند ناگفته گفته

ناپدید و محو کرد ار سخن آن شنید نکته آن که دل ها همه از ١۶٧۵

نُنْسها اَو ةاَی نم خوان باز مها حجت، و باید برهان گرت
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بدان نهادن شان نسیان قدرتِ بخوان ذِکریِ کُمواَنْس آیتِ

قاهرند خلقان دل های همه بر قادرند نسیان به و تذکیر به چون

هنر باشد ور کرد، نتوان کار نظر راه او بست نسیان به چون

کُمواَنْس تا خوانید نُبی از السمو اهل ةخرِیس لْتُمخ ١۶٨٠

شماست دل های شاه دل صاحب جسم هاست پادشاه دِه، صاحبِ

مردمک ا مردم نباشد پس شک بی هیچ عمل، آمد دید فرع

مرکزان صاحب ز می آید منع آن از گفت، نیارم این تمام من

فریادشان رسد او و است وی با یادشان و خلق فراموشی چون

تهی دل هاشان ز شب هر می کند بهی آن را بد و نیک هزاران صد ١۶٨۵

می کند در از پر را صدف ها آن می کند پر آن از را دل ها روز

خان ها هدایت از می شناسد پیشان ها اندیشۀ همه آن

تو به بگشاید اسباب درِ تا تو به آید تو، فرهنگِ و پیشه

نشد منکَر آن به خوش خو این خوی نشد آهنگر به زرگر پیشۀ

رستخیز روز آیند خصم سوی جِهاز همچون خُلق ها و پیشه ها ١۶٩٠

شتاب خود خصم به هم آید واپس خواب بعد از خُلق ها و پیشه ها

قُبح و حسن آن بود که شد جا بدان هم صبح وقت در اندیشه ها و پیشه ها

بهرها آرد خویش شهر سوی شهرها از پیک کبوترهای چون
� �

وی ࣳ ΄واࣨ ٔࣚ цو و Μ˩ص، े ҺوӲی آن यُدن و Һوӊیان، آن ́ϼऑ ҺوӲی، آن ۛۖࠢدن
� �

سرد گشت و اوفتاد بلرزید، پس کرد چه طوطی کان مرغ، آن شنید چون

زمین بر را کُلَه زد و جهید بر همچنین فتاده دیدش چون خواجه ١۶٩۵

درید را گریبان و برجست خواجه بدید حالش بدین و رنگ بدین چون

چنین گشتی چرا این بودت؟ چه این خوش حنین خوب طوطی ای گفت

من همراز و همدم دریغا ای من آواز خوش مرغ دریغا ای

من ریحان و روضه و روح راح من الحان خوش مرغ دریغا ای

شدی مرغان آن مشغول او خود کی بدی مرغی چنین را سلیمان گر ١٧٠٠

تافتم بر او روی از روی زود یافتم کارزان مرغ دریغا ای
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را تو من گویم چه گویا، توی چون ورىٰ بر زیانی بس تو زبان ای

زنی خرمن این در آتش این چند خرمنی هم و آتش هم زبان ای

می کند آن گویی اش، هرچه گرچه می کند افغان تو از جان نهان در

توی بی درمان رنج هم زبان ای توی بی پایان گنج هم زبان ای ١٧٠۵

توی هجران وحشت انیس هم توی مرغان خُدعۀ و صفیر هم

کَمان من کین به کرده زِه تو ای بی امان ای می دهی امانم چند

چرا کن کم ستم چراگاه در مرا رغم بپرانیده ای نَک

دِه یاد شادی اسباب ز مرا یا دِه داد یا بگو، من جوابِ یا

من افروز روز صبح دریغا ای من ظلمت سوزِ نورِ دریغا ای ١٧١٠

من آغازِ تا پریده انتها ز من پرواز خوش مرغ دریغا ای

کَبد فی تا بخوان اُقْسم لا خیز، ابد تا نادان است رنج عاشق

تو جوی در بدم صافی زَبد وز تو روی با بدم فارغ کَبد از

است ببریدن خود نقدِ وجودِ وز است دیدن خیال دریغاها این

نیست؟ پاره صد حق عشق کز دلی کو نیست چاره حق با و بود حق غیرت ١٧١۵

است دمدمه و بیان از افزون که آن است همه غیر او که باشد آن غیرت

بدی زیبا دلبر نثار تا بدی دریا من، اشکِ دریغا ای

من اسرار و فکرت ترجمان من زیرکسار مرغ من، طوطی

آیدم یاد تا گفته، اول ز او آیدم وناداد داد روزی چه هر

او آغاز وجود آغاز از پیش او آواز وحی ز کاید طوطیی ١٧٢٠

آن و این بر تو دیده را او عکس نهان طوطی آن توست اندرونِ

او از داد چون را ظلم می پذیری او از شاد تو را، شادیت می برد

افروختی تن و را جان سوختی می سوختی تن بهر را جان که ای

خَسی اندر زند آتش من ز تا کسی خواهد سوخته من سوختم

بود آتش کَش که بستان، سوخته بود آتش قابل چون سوخته، ١٧٢۵

میغ زیر شد نهان ماهی چنان کان دریغ ای دریغا، ای دریغا، ای

شد خون ریز و آشفته هجر شیرِ شد تیز دل کاتش دم؟ زنم چون

دست به گیرد قدح او چون بود چون مست و است تند خود هشیار او، که آن

بود افزون مرغزار بسیط از بود بیرون صفت کز مستی شیرِ
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من دیدار جز مندیش گویدم من دلدار و اندیشم قافیه ١٧٣٠

من پیش در تویی دولت قافیۀ من قافیه اندیش ای خوش نشین

رزان دیوارِ خار بود چه حرف آن از اندیشی تو تا بود چه حرف

زنم دم تو با سه این بی که تا زنم هم بر را گفت و صوت و حرف

جهان اسرار تو ای گویم، تو با نهان کردم آدمش کز دمی آن

جبرئیل نداند که را غمی آن و خلیل با نگفتم که را دمی آن ١٧٣۵

نزد هم ما بی نیز غیرت ز حق نزد دم مسیحا وی کز دمی، آن

نفی و بی ذات منم اثباتم نه من نفی و اثبات لغت؟ در باشد چه ما

بافتم در ناکسی در کسی پس یافتم در ناکَسی در کسی من

خودند مردۀ مردۀ خلقان، جمله خودند بندۀ بندۀ شاهان، جمله

را خویش مستِ ستم خلقان جمله را خویش پستِ ستپ شاهان، جمله ١٧۴٠

شکار را ایشان ناگاه کند تا شکار را مرغان صیاد، می شود

عاشقان شکارِ معشوقان جمله جان به جسته دلبران را بی دلان

آن هم و این هم هست نسبت به کو دان معشوق دیدیش، عاشق که هر

تشنگان عالم به هم جوید آب، جهان از جویند آب گر تشنگان

باش گوش تو می کشد، گوشت چو او باش خاموش تو اوست، عاشق که چون ١٧۴۵

کند ویرانی و رسوایی ورنه کند سیلانی سیل چون کن بند

بود سلطانی گنج ویران، زیرِ بود ویرانی که دارم غم چه من

زبر و زیر جان بحرِِ موج همچو غرق تر باشد که خواهد حق، غرقِ

سپر یا آید دلکش تر او تیر زبر؟ یا آید خوش تر دریا زیر

بلا از دانی باز را طرب گر دلا باشی وسوسه کردۀ پاره ١٧۵٠

است دلبر مراد نه بی مرادی است سکر مذاق را مرادت گر

حلال را او ریختن، عالم خون هلال صد خون بهای ستاره ش هر

بشتافتیم باختن جان جانب یافتیم را خون بها و بها ما

دلبردگی در که جز نیابی دل مردگی در عاشقان حیات ای

ملال از من با کرده بهانه او دلال و ناز صد به جسته، دلش من ١٧۵۵

مخوان افسون این من بر رو، رو گفت جان و عقل این توست غرق آخر گفتم

دیده ای چون را دوست دیده! دو ای اندیشیده ای آنچه ندانم من
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ورا خریدستی ارزان بس که، زآن ورا دیدستی خوار جان گران ای

دهد نان قرصی به طفلی گوهری، دهد ارزان خرد، ارزان او که هر

آخرین و اولین عشق های این اندر است غرق که عشقی ام غرق ١٧۶٠

زبان هم سوزد، افهام هم ورنه بیان زآن نکردم گفتم مجملش

بود الا مراد گویم، لا چو من بود دریا لب گویم، لب چو من

خمش گفتارم، بسیاری ز من روترش نشستم شیرینی ز من

نهان باشد روترش حجاب در جهان دو از ما شیرینی که تا

لدُن ِرس صد ز گویم همی یک سخُن این ناید گوش هر در که تا ١٧۶۵

� �

حڠ͇م Τول н˫ܨ܃ر
اѦمان ࣩ و ऑف آن ۰˫ϴ ࣩ واماҗی، راه از ࣰچ ࣛ

زХبا ࣩ و р˯ش آن زϝت ࣩ اҎΟی، دور دوϔت از ࣰچ ࣛ
وَاॗّ ϒَعْدٍ ժِنْ اَ۽ْ܃َرُ اََ॑ وَ ϒَعْداً اِنَّ عڤՍه اϫسّلام: Τوࣗ ωڢґی े

ԸَЛَنَ مٰا و ϲِْ۩ھٰا Ӆَܧَ܊َ مٰا ِͫشَ وا َ˱ Ϩا مَ َّऑَ ۽َ܃ْرَِ࣡ ժِنْ وَ ґϲِیّ اَ۽ْ܃َرُ
� �

سبق عالم این بر غیرت در برد حق که آمد، غیور زآن عالم جمله

بد و نیک پذیرد جان از کالبد کالبد چون جهان و است جان چو او

شَین تو می دان رفتنش ایمان سوی عین گشت نمازش محرابِ که هر

اتّجار شاهش بهر خُسران هست جامه دار او را شاه مر شد که هر

غبین و حیف بود شستن، درش بر خمنشین او شود سلطان با که هر ١٧٧٠

گناه پا،باشد بوس گزیند گر پادشاه از رسید چون بوسش دست

است زَلت و خطا خدمت، آن پیش است خدمت نهادن پا بر سر گرچه

رو دید که آن از بعد گزیند، بو او که هر بر بود غیرت را شاه

بود مردم غیرت خرمن، کاه بود گندم مثل بر حق، غیرت

بی اشتباه حق، فرع خلقان آنِ اله از بدانید غیرت ها اصل ١٧٧۵

دِله ده نگارِ آن جفای از گله گیرم و بگذارم این شرح
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بایدش غم و ناله عالم دو از آیدش خوش ناله ها ایرا نالم،

او مستان حلقۀ در نیم چون او دستان از تلخ ننالم چون

او روزافروزِ روی وصال بی او روزِ بی شب همچو نباشم چون

من دل رنجان یار فدای جان من جان در بود خوش او ناخوش ١٧٨٠

خویش فردِ شاه خشنودی بهر خویش درد و خویش رنج بر عاشقم

چشم بحر دو شود پر گوهر ز تا چشم بهر سازم سرمه را غم خاک

خلق پندارد اشک و است گوهر خلق بارند او بهر از کان اشک،

می کنم روایت شاکی، نیم من می کنم؟ شکایت جان جانِ ز من

می خندیده ام سست نفاق وز رنجیده ام کزو گوید همی دل ١٧٨۵

آستان را درت من و صدر تو ای راستان فخر تو ای کن راستی

ماست؟ یارِ کان طرف آن کو من و ما کجاست؟ معنی در صدر و آستانه

زن و مرد اندر روح لطیفۀ ای من و ما از تو جان رهیده ای

توی آنک شد، محو یک ها که چون توی یک آن شود، یک چون زن و مرد

باختی خدمت نَردِ خود با تو تا برساختی آن بهرِ ما، و من این ١٧٩٠

شوند جانان مستغرق عاقبت شوند جان یک همه توها و من تا

سخُن از و بیا از منزه ای کُن امرِ ای بیا و هست، همه این

خندیدنت و غم آرد، خیال در دیدنت تواند جسمانه جسم،

است دیدن آن لایق کو مگو تو است خندیدن و غم بستۀ او که دل

بود زنده عاریت دو بدین او بود خنده و غم بستۀ او که آن ١٧٩۵

میوه هاست بس او در شادی و غم جز بی منتهاست کو عشق، سبزِ باغ

است تر و سبز خزان بی و بهار بی است برتر حالت دو هر زین عاشقی

بازگو شَرحه شَرحه جان شرح خوب رو ای خوب، روی زکاتِ دِه

تازه ای داغ بنهاد دلم بر غَمازه ای غمزه ای، کَرِشم کز

می گریخت او حلال، گفتم: همی من بریخت خونم ار کردم حلالش من ١٨٠٠

غمناکیان دل بر ریزی چه غم خاکیان نالۀ ز گریزانی چون

یافت جوش در مشرقت چشمه همچو نتافت مشرق از که صبحی هر که ای

را لبهات شکّرِ نَه بها ای را شیدات این دادی بهانه چون

شنو افغان دل و بی جان تن از نو جان تو را، کهنه جهانِ ای
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جدا گل از شد که گو بلبل شرح خدا بهرِ از بگذار، گل شرح ١٨٠۵

ما هوش نبود وهم و خیال با ما جوش نباشد شادی و غم از

است قادر بس حق که منکر، مشو تو است نادر کان بود دیگر حالتی

مکن احسان در و جور اندر منزل مکن انسان حالتِ از قیاس تو

است وارث حقشان و میرند حادثان است حادث شادی، و رنج احسان، و جور

بخواه حسام الدّین مخدومی عذر پناه و صبح را صبح ای شد، صبح ١٨١٠

توی مرجان تابش و جان جانِ توی جان، و کل عقل خواه عذر

تو منصورِ می با صبوحی در تو نور از ما و صبح نورِ تافت

مرا آرد طرب کو بود که باده مرا دارد چنین چون تو، دادۀ

ماست هوش گدای گردش در چرخ ماست جوش گدای جوشش در باده

او از ما نه شد، هست ما از قالب او از ما نه شد، مست ما از باده ١٨١۵

موم چو را، قالب کرده خانه خانه موم چو قالب ها و زنبوریم چو ما

� �गॐ ٔࣨ ΄وا ́Хکا օ ࣛ ر΅وع
� �

نکو مرد آن احوال شد چه تا گو خواجه حدیث این، است دراز بس

چنین این گفت همی پراکنده صد حنین و درد و آتش اندر خواجه

مجاز گه حقیقت، سودای گاه نیاز گه و ناز گاه تناقُض، گه

می زند گیاهی هر در را دست می کَند جانی گشته غرقه مردِ ١٨٢٠

سر بیم از می زند پایی و دست خطر در دست گیرد کدامش تا

خُفتگی از به بیهوده کوشش آشفتگی این یار، دارد دوست

نیست بیمار کو طرفه، وی از ناله، نیست بیکار او است، شاه او که آن

پسر ای شَأن فی وه یوم کُل پسر ای رحمان، فرمود این بهر

مباش فارغ دمی اَخر، دم تا می خراش و می تراش ره این اندر ١٨٢۵

بود سر صاحب تو با عنایت که بود اَخر دمی آخر، دم تا

است روزن بر جان شاه چشم و گوش است زن و مرد اگر می کوشند، چه هر

� �

यده ҺوӲیِ џࣿدنِ و Μ˩ص از را ҺوӲی गॐ यد اўداב،ن ࣳون
� �
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بلند شاخ تا پرید طوطیک فکند بیرون قفص از آنش از بعد

کرد تُرکی تاز شرق کافتاب کرد پرواز چنان مرده، طوطی

مرغ اسرارِ بدید ناگه بی خبر، مرغ کارِ اندر گشت حیران خواجه ١٨٣٠

نصیب دِه خودمان حالِ بیانِ از عندلیب ای گفت و کرد بالا به روی

سوختی را ما و مکری ساختی آموختی تو که آنجا کرد چه او

وداد و آواز لطفِ کن رها که داد پند فعلم به کو طوطی گفت

کرد پند این پی مرده خویشتن، کرد بند در را تو آوازت که زان

خلاص یابی تا که من، چون شو مرده خاص و عام با شده مطرب ای یعنی ١٨٣۵

کَنند بر کودکانت باشی، غنچه چنند بر مرغکانت باشی، دانه

شو بام گیاه کن، پنهان غنچه شو دام کُلّی به کُن، پنهان دانه

نهاد رو او سوی بد قضای صد مزاد در را خود سنح او داد که هر

مشک ها از آب چو ریزد سرش بر رشک ها و خشم ها و چشم ها

می برند روزگارش هم دوستان می درند غیرت ز را او دشمنان ١٨۴٠

روزگار این قیمت داند چه او بهار و کَشت از بود غافل که آن

ریخت ارواح بر لطف هزاران کو گریخت باید حق لطفِ پناه در

سپاه گردد ترا مر آتش و آب پناه چون آنگه یابی، پناهی تا

شد قهار کین به اَعداشان بر نه شد یار دریا نه را موسی و نوح

دود نمرود دل از برآورد تا بود قلعه نه را ابراهیم آتش ١٨۴۵

راند سنگ زخم به را قاصدانش خواند خویش سوی نه را یحیی کوه

تیز شمشیر از باشم پناهت تا گریز من در بیا، یحیی ای گفت

� �

џࣿدن و را ΄واࣨ ҺوӲی ईدن وداع
� �

اَلفراق ،سلام گفتش آن از بعد بی نفاق طوطی داد پندش دو کی

نو راه نمودی اکنون مرا مر برو اَمانِ اله، فی گفتش خواجه

است روشن ره این که گیرم، او راه است من پند کین گفت خود با خواجه ١٨۵٠

بود نیکویی که باید چنین جان بود کی طوطی ز کمتر من جان
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� �

ϟدن ѥمای ان˷˙ت و خ̋ق өʫн͇مِ ϐَۻَرّتِ
� �

خارجان و داخلان فریب در جان خارِ شد تن است، شکل قفص تن

تو انباز منم نی، گوید آنش و تو همراز شوم من گوید اینش

جود و احسان در و فضل و جمال در وجود در تو چون نیست گوید اینش

تُست جان طفیل جانهامان جمله تُست آنِ عالم دو هر گوید آنش ١٨۵۵

خویش دست از می رود تکبر از خویش مستِ سر را خلق بیند چو او

جو آب در افکندست دیو او چو را هزاران که نداند او

لقمه ای ست آتش پر کان خور کمترش لقمه ای ست خوش جهان سالوس و لطف

کار پایان شود ظاهر او دود آشکار ذوقش و پنهان آتشش

می برم پی او می گوید طمع از خورم کی من را مدح آن مگو تو ١٨۶٠

سوزها زان دلت سوزد روزها ملا بر گوید هجو گر مادحت

زیان شد تو از داشت که طمع کان آن گفت حرمان ز کو دانی چه گر

آزمون هست حالتت این مدیح در اندرون در می ماندت اثر آن

شود جان خداع و کبر مایۀ بود باقی روزها هم اثر آن

قَدح افتاد تلخ زانک نماید بد مدح است شیرین چو ننماید لیک ١٨۶۵

اندری رنج و شورش بدیری تا خوری را کان حب و مطبوخ ست همچو

همی نمی پاید آن چون اثر این دمی ذوقش بود حلوا خوری ور

بدان او به ضدّ تو را ضدی هر نهان پاید همی نمی پاید چون

نیش جو آرد دمل حینی بعد او تأثیر نهان پاید شکر چون

تَسد لا هوناً النَفْس ذلیل کُن شد فرعون مدح ها بس از نفس ١٨٧٠

مباش چوگان شو، گوی چون زخم کش مباش سلطان شو، بنده توانی تا

ملال را حریفان آن آید تو از جمال وین نمانَد لطفت چون ورنه

دیو که بگویندت ببینندت، چون ریو دادند همی کت جماعت آن

سر برکرد خود گور از مرده یی در به ببینندت چو گویندت جمله

کنند دامش در سالوس بدین تا کنند نامش خدا که اَمرد همچو ١٨٧۵

او تفتیش از آید ننگ را دیو او ریش آمد بدنامی در که چون
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بتر دیوی از که ناید تو سوی شر بهر شد آدمی سوی دیو

میت او می چشید و می دوید، پیت از دیو آدمی، بودی تو تا

نابکار دیور تو از می گریزد استوار دیوی خوی در شدی چون

او بگریخت تو ز گشتی، جنین چون او آویخت دامنت اندر که آن ١٨٨٠

� �

کانَ» ّॗ ا «ماشاءَ н˫ܨ܃رِ
� �

هیچ هیچیم، خدا عنایات بی بسیج اندر لیک گفتیم، همه این

ورق سیاهستش باشد، ملَک گر حق خاصان و حق غنایات بی

روا نبود کس هیچ یاد تو با روا حاجت تو فضل ای خدا ای

پوشیده ای ما عیب بس بدین، تا بخشیده ای تو ارشاد، قدر این

خویش دریاهای به گردان متّصل پیش ز بخشیدی که دانش قطره ای ١٨٨۵

تن خاک وز هوا از وارهانش من جان اندر است علم قطره ای

کنند نَشفش بادها کین آن از پیش کنند خَسفش خاک ها کین آن از پیش

واخری واستانی، ایشان از کش قادری تو کند، نَشفش چون گرچه

گریخت کی تو قدرت خزینۀ از ریخت که یا شد هوا در کو قطره ای

قدم سر از کند او بخوانیش، چون عدم صد یا عدم در آید در گر ١٨٩٠

می کشد بیرون تو حکم بازشان کُشد می را ضد ضدّ، هزاران صد

کاروان در کاروان یارب هست زمان هر هستی سوی عدم ها از

نُغول بحر در غرق گردد، نیست عقول و افکار جمله شب هر خاصه

ماهیان چون سر، بحر از زنند بر اَللهیان آن صبح وقت باز

مرگ دریای در رفته هزیمت از برگ و شاخ هزاران صد آن خزان در ١٨٩۵

خُضر بر کرده نوحه گلستان در نوحه گر چون سیه پوشیده زاغ

بازده خوردی کانچه را، عدم مر دِه سالارِ از آید فرمان باز

گیاه و برگ و دارو و نبات از سیاه مرگِ ای واده، خوردی آنچه

بهار و است خزان تو در دم به دم آر خود با دم یک عقل برادر ای

یاسمین و سرو و ورد و غنچه ز پر بین تازه و تر و سبز را دل باغ ١٩٠٠

کاخ و صحرا نهان گل، هیانْب زَ شاخ گشته پنهان برگ هیانْب زَ
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است سنبل و سرو و گلزار آن بوی است کل عقل از که سخن هایی این

نبود مل آنجا که دیدی مل جوش نبود گل آنجا که دیدی گل بوی

را تو مر کوثر و خُلد تا می برد را تو مر رهبر و است قلاۇوز بو،

باز یعقوب دیدۀ بویی ز شد نورساز باشد چشم دوای بو، ١٩٠۵

کند یاری را دیده یوسف بوی کند تاری را دیده مر بد بوی

باش آشوب و گریه با او همچو باش یعقوب نیستی، یوسف که تو

نوی کُهنه، تن در بیابی تا غزنوی حکیم از پند این بشنو

مگرد بدخویی گرد نداری، چون ورد همچو بباید رویی را ناز

درد و نابینا چشم باشد سخت ناز و نازیبا روی باشد زشت ١٩١٠

مکُن یعقوبی آه و نیاز جز مکُن خوبی و نازش یوسف پیش

مرده ساز را خود فقر، و نیاز در نیاز بد طوطی ز مردن معنی

کند فرخنده و خوب خویشت همچو کند زنده را تو عیسی دم تا

رنگ رنگ نمایی گل تا شو، خاک سنگ سرسبز شود کی بهاران از

باش خاک زمانی یک را، آزمون دل خراش بودی سنگ تو سال ها ١٩١۵
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Ռ̹ه، ُ ّॗ رԭَِی ا ʣ݉܊ ʩھد े य़ Кݴҋی ऺ داВتان
ЕورВتان ϲیان زد К߸گ ҍی цواҘی روزِ مدا Тܧ܊ِ
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فَر و کَر با مطربی چنگی بود عمر عهد در که شنیدستی آن

شدی صد خویش آواز ز طرب یک شدی بی خود او آوازِ از بلبل

خاستی قیامت او نوای وز آراستی دمش مجمع و مجلس

بدن در آرد در راجان مردگان فن به کاوازش اسرافیل، همچو

را فیل بِرستی پر سماعش کز را اسرافیل بود رسیلی یا ١٩٢٠

را ساله صد پوسیدۀ دهد جان را ناله روزی اسرافیل سازد

بی بهاست حیاتِ آن ز را طالبان نغمه هاست هم درون در انبیا

نَجِس باشد حس گوش ستم ها کز حس گوش را نغمه ها آن نشنود

اعجمی پریان اسرارِ ز بود کو آدمی را پری نغمۀ نشنود

است دم دو هر از برتر دل نغمۀ است عالم زین پری نغمۀ هم گرچه ١٩٢۵
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اند نادانی این زندان در دو هر اند زندانی آدمی و پری که

بازدان را تَنضفُذُوا تَستَطیعوا، بخوان رحمان سورۀ جِنالشَرعم

لا اجزای ای که گوید اولا اولیا اندرونِ نغمه های

افکنید یکسو وهم و خیال این برزنید سرها نفی لای ز هین

نزاد و نرویید باقیتان جان فَساد و کَون در پوسیده همه ای ١٩٣٠

دخمه ها از برزنند سر جان ها نغمه ها آن ز شَمه ای بگویم گر

نیست دستور تو، به آن نقل لیک نیست دور کان کن، نزدیک را گوش

نَما و است حیات ایشان ز را مرده اولیا وقت اند اسرافیل که هین

کفن اندر آوازشان ز برجهد تن گور از مرده ای، یک هر جان

خداست آواز کار کردن زنده جداست آواها ز آواز، این گوید ١٩٣۵

خاستیم بر همه آمد حق بانگ کاستیم بکُلّی و بمردیم ما

خبیب ز را مریم داد کو دهد، آن بی حجاب و حجاب اندر ،حق بانگ

دوست آوازِ ز عدم از گردید باز پوست زیر نیست کرده فناتان ای

بود عبداله حلقوم از گرچه بود شه از خود آواز، آن مطلق

تو خشم و رضا من و حواس من تو چشم و زبان من را او گفته ١٩۴٠

توی سر صاحب جای چه توی، سر توی یبصر بی و یسمع بی که رو

له هال کٰان که باشم، را تو من هوِل از له کٰانَ نم شدی چون

روشنم آفتاب گویم، چه هر منم گاهی را، گویم توی گه

عالمی مشکلات آنجا شد حل دمی مشکاتِ ز تابم کجا هر

چاشت چو ظلمت آن گردد ما، دم از نداشت بر کافتابش را ظلمتی ١٩۴۵

می گشود اسما آدم ز را، دیگران نمود اَسما خویش، به او را، آدمی

کدو از خواه می، گیر خُم از خواه او از خواه نورش، گیر آدم ز خواه

نیک بخت کدوی آن شاد تو، چو نی سخت پیوسته ست خُنْب با کدو کین

رأىٰ وجهی نمل یبصر والذی مصطفی رآنی نم طوبىٰ گفت

دید شمع آن یقین را، آن دید که هر کَشید را شمعی نور چراغی چون ١٩۵٠

شد اصل لقای آخر، دیدن شد نَقل ار چراغ، صد تا همچنین

جان شمع از خواه نیست فرقی هیچ آن تو بستان پسین نورِ از خواه

غابِرین شمع ز نورش بین خواه آخرین چراغ از نور بین خواه
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سبق می آرد ایام این اندر حق نَفحت های که پیغمبر گفت

را نَفْحات چنین این ربایید در را اوقات این دارید را هش و گوش ١٩۵۵

رفت و بخشید جان می خواست، را که هر رفت و دید را شما مر آمد، نَفحه

خواجه تاش وانمانی، هم این از تا باش گاه آ رسید، دیگر نَفخۀ

جنبشی خود در یافت مرده جان آتش کُشی زو یافت آتش جان

قبا او بقای از پوشید مرده، انطفا وی از یافت ناری جانِ

این نیست حیوان جنبش های همچو این است طوبی جنبش و تازگی ١٩۶٠

زمان در گردد آب زَهره شان آسمان و زمین در افتد در گر

یحملْنَها اَنْ نیفَاب بازخوان بی منتَها دم این بیم ز خود

شدی خون کُه دلِ بیمش از گرنه بدی چون منْها اَشْفَقْن خود ورنه

ببست ره دراَمد، چندی لقمۀ دست می داد این لون دیگر دوش

برو لقمه ای است، لقمان وقتِ گرو لقمانی گشته لقمه، بهرِ ١٩۶۵

خار جویید همی لقمان کف از خارخار این لقمه ای هوای از

نیست تمییز این حرص از تان لیک نیست نیز سایه ش و خار او کف در

نادیده ای بس و کور نان بس که زآن دیده ای خرما که را آن خاردان،

چراست خاری خستۀ جانش پای خداست گلستان که لقمان، جان

سوار اشتر این بر زادی، مصطفی خارخوار وجودِ این آمد اُشتر ١٩٧٠

رست گلزار صد تو در نسیمش کز توست پشتِ بر گُلی تنگِ اشترا

مرده ریگ خار ز چینی گل چه تا ریگ و است مغیلان سوی تو میل

کو و کو گلستان کین گویی چند کو به کو از طلب زین بگشته ای

کُنی چون جولان است، تاریک چشم کنی بیرون پا خارِ کین آن از پیش

نهان همی گردد خاری سرِ در جهان در می نگنجد کو آدمی ١٩٧۵

کَلّمی حمیرا یا کَلّمینی همدمی سازد که آمد مصطفی

لعل کوه این شود تو نعل ز تا نعل تو نه اندر آتش حمیرا ای

تازیان این نهند تأنیثش نام جان و است تأنیث لفظ حمیرا این
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نیست اشراک زن و مرد با را روح نیست باک را جان تأنیث از لیکِ

تراست و خُشک کز است جان آن نه این است برتر مذکَّر وز مونَّث از ١٩٨٠

چنان گاهی چنین، باشد گهی یا نان ز کافزاید است جان آن نه این

مرتَشی ای خوشی نبود بی خوشی خوشی عین و خوش و است خوش کُننده

شود غایب تو ز گاهی شکر کان بود باشی، شکر از شیرین تو چون

جدا باشد شکر از کی شکر پس وفا تأثیرِ ز گردی شکر چون

رفیق ای گم شود، گم آنجا عقل، رِحیق یابد غذا چون خود از عاشق، ١٩٨۵

بود سر صاحب که بنماید گرچه بود منکر را عشق جزوی، ِعقل

است آهرمنی نشُد، لا فرشته تا نیست نیست اما داناست، و زیرک

بود لا آیی، حال حکم به چون بود ما یارِ فعل، و قول به او

است بسی کُرهاً نشد، لا طوعاً که چون نیست هست از نشد او چون بود، لا

بلال یا اَرِحنٰا گویان مصطفی کمال او ندای و است کمال جان ١٩٩٠

دلت در دمیدم کاندر دمی زآن سلسله ت بانگِ اَفراز بلال ای

گشت بیهوش آسمان اهل هوش گشت مدهوش آن از کادم دمی زآن

فوت تَعریس شَبِ از نمازش شد صوت خوب زآن شد بی خویش مصطفی

چاشت به آمد صبحدم نماز تا برنداشت مبارک خوابِ آن از سر

دست بوس ایشان پاک جان یافت عروس آن پیش تَعریس شبِ در ١٩٩۵

مگیر عیبی خوانده ام، عروسش گر ستیر و نهانند دو هر جان و عشق

دمی یک بدادی مهلت او هم گر کردمی خامش یار، ملولی از

نیست غیب قضای تقاضای جز نیست عیب هین بگو گوید می لیک

غیب پاکِ روانِ بیند کی عیب عیب که جز نبیند کو باشد، عیب

قبول خداوندِ با نسبت به نی جهول مخلوقِ به نسبت شد عیب ٢٠٠٠

است آفت کفر کنی، نسبت ما به چون است حکمت خالق به نسبت هم کفر

نبات در باشد چوب مثال بر حیات صد با بود عیبی یکی ور

خوش اند جان و جسم چو دو هر که زآن کشند یکسان را دو هر ترازو در

صاف افتاد جان عین پاکان جسم گزاف از نگفتند این بزرگان پس

نشان بی آمد مطلق جانِ جمله نقششان و نَفسشان و گفتشان ٢٠٠۵

صرف اسم ست او دنَر از زیاد چون صرف جسم ست دشمن دارشان جانِ
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شد پاک کُل و شد اندر نمک وین شد خاک کُل و شد اندر بخاک آن

افصح ست او نمک با حدیث زان اَملَح ست محمد وی کز نمک آن

بجو او وارثانِ آن توند با او میراثِ از باقی ست نمک این

تو پیش اندیش جان هستت پیش کو پیش خود ترا شسته تو پیش ٢٠١٠

جان ز محرومی و جسمی بستۀ گمان داری پس و پیش را خود تو گر

روشن ست جانِ ذاتِ جهت ها بی تن ست وصف پس و پیش بالا و زیر

کوته نظر چون تو نپنداری تا نظر شه پاک نورِ از گشا بر

پس و پیش را عدم مر کو عدم ای بس و شادی و غم در همینی که

رب بارانِ آن از باران این از نه به شب تا می رو باران ست روزِ ٢٠١۵

� �
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به رفت یاران از مردی جنازۀ با به رفت گورستان به روزی مصطفی

کرد زنده را دانه اش آن خاک زیر کرد گنده آ او گورِ در را خاک

خاکدان از کرده اند بر دست ها خاکیان همچون درختانند این

می کنند عبارت گوشتش وانک می کنند اشارت صد خَلقان سوی

راز می گویند خاک ضمیر از دراز دستِ با و سبز زبانِ با ٢٠٢٠

غراب چون بوده و طاووسان گشته آب به برده فرو سر بطان همچو

کرد طاووس خدا را غرابان آن کرد محبوس اگر زمستانشان در

برگ داد و بهار از کرد زنده شان مرگ داد چه اگر زمستانشان در

کریم بر بر بندیم چرا این قدیم این هست خود گویند منکران

بوستان و باغ برویانید حق دوستان درونِ ایشان کوری ٢٠٢۵

بود گویا کل اسرار از گل آن بود بویا درون کاندر گلی هر

دران پرده می رود عالم گرد منکران اَنف رغم ایشان بوی

دهل بانگ در مغز نازک چو یا گل بوی زان جعل همچون منکران

برق لمعان ازین می دزدند چشم غرق و می سازند مشغول خویشتن

مأمنی بیند که باشد آن چشم نی چشم آنجا و می دزدند چشم ٢٠٣٠
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گشت همراز و شد صدّیقه سوی گشت باز پیمبر گورستان ز چون

می نهاد وی بر دست آمد پیش فتاد رویش بر چو صدّیقه چشم

او بازوی و بر و گریبان بر او موی و او روی و عمامه بر

سحاب از امروز آمد باران گفت شتاب می جویی چه پیغامبر گفت

عجب ای باران ز نمی یابم تَر طلب در می بجویم جامه هااَت ٢٠٣۵

خمار تو ردای آن کردم گفت زار از فکندی سر بر چه گفت

غیب باران خدا را پاکت چشم جیب پاک ای نمود آن بهرِ گفت

سما دیگر و دیگر ابری هست شما ابرِ ازین باران آن نیست

� �

Ռ̹ه اॗّ رԭی حڠ͇م ́ۖ۝ н˫ܨ܃ر
Ήھان آϥمان کارझمای جان ́Хولا े آϥماјھاϔت

ेیاϔت و بڤࠢد Ϸوه सی بالاϔसت و Э˘ت روح ره े
� �

دیگرست آفتابی و آسمان دیگرست آبی و ابری را غیب

جدید خَلْق نم سبل فی باقیان پدید خاصان بر که ا آن ناید ٢٠۴٠

پژمردگی پی از باران هست پروردگی پی از باران هست

تَب چو پاییزی باران را باغ بوالعجب بهاران بارانِ نفع

کند زردش و ناخوش خزانی وین کند پروردش ناز بهاری آن

بیاب رِشته سر و دان تفاوت بر آفتاب و باد و سرما همچنین

غبین و ربح در و سود و زیان در این انواع ست غیب در همچنین ٢٠۴۵

سبزه زار وی از روید جان و دل در بهار زان باشد ابدال دم این

نیک بخت در انفاسشان از آید درخت با بهاری باران فعل

مدان جان افزا باد از آن عیب مکان در باشد خشک درخت گر

گزید جانش بر داشت جانی آنک وزید بر و کرد خویش کارِ باد

� �

آऔه اݵی ׼͗عِ َّऎا دَ ْ َࣳ وا ُ̙
ِ͆ اِ̱ۑَ ҄ی ̂Хلد اպن ωڢґی े

� �
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زینهار یاران مپوشانید تن بهار سرمای ز پیامبر گفت ٢٠۵٠

می کند درختان با بهاران کان می کند آن شما جانِ با زانک

رزان و باغ با کرد کو کند کان خزان سرد از بگریزید لیک

کرده اند قناعت صورت آن بر هم برده اند به ظاهر را این راویان

به کوه کان ندیده دیده را کوه گروه آن جان از بودند بی خبر

بقاست و بهارست عین جان و عقل هواست و نفس خدا نزد خزان آن ٢٠۵۵

جهان اندر بجو العقلی کامل نهان در جزوی عقلی ست ترا مر

شود غُلّی چون نفس بر کل عقل شود کلّی او کل از تو جزو

تاک و برگ حیاتِ و بهارست چون پاک کانفاس بود این تأویل به  پس

پشت راست دینت زانک مپوشان تن درشت و نَرم اولیا حدیث از

سعیر وز بجهی سرد و گرم ز تا بگیر خوش گوید سرد گوید گرم ٢٠۶٠

بندگی ست و یقین و صدق مایۀ زندگی ست نوبهارِ سردش و گرم

است گنده آ دل بحرِ جواهر زین است زنده جان ها بستانِ کزو زان

شود کَم خلالی دل باغ ز گز بود غم هزاران عاقل دل بر

� �

Пود ࣩ اयوزՌХه باران ّलِ ҄ی م سّ̎ و عڤՍه ّॗ ا صّ҉ی ѹӘӺϐی از ̹۩ھا ُ ّॗ ا رԭی صدՁсّه Вࣿࠤدن
� �

بود چه امروزین باران حکمت وجود زُبدۀ ای که صدیقه گفت

کبریا عدل و تهدیدست بهر یا بود رحمت باران های ز این ٢٠۶۵

بود آفات پر پاییزی ز یا بود بهاریات لطفِ آن از این

آدم ست نژادِ بر مصیبت کز غم ست تسکین بهر از این گفت

کمی و فتادی در خرابی بس آدمی بماندی آتش آن بر گر

مردمان از شدی بیرون حرص ها زمان اندر شدی ویران جهان این

آفت ست را جهان این هوشیاری غفلت ست جان ای عالم این اُستن ٢٠٧٠

جهان این گردد پست آید غالب آن چو و جهان ست زان هوشیاری

وسخ عالم این و آب هوشیاری یخ حرص و آفتاب هوشیاری

حسد و حرص جهان در نغُرد تا می رسد ترشّح اندک جهان زان

غیب نه عالم درین ماند هنر نه غیب ز گردد بیشتر ترشّح گر
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رو باز مطرِب مرد قصۀ سوی رو آغاز سوی حد ندارد این ٢٠٧۵

� �

آن ص خَ̉ َψ Ъیان و Кݴҋی ऺ ՂّΛهٔ МڟՍّهٔ
� �

عجب خیالاتِ آوازش ز رسته طرب پر شد جهان وی کز مطربی

شدی حیران جان هوش صدایش وز شدی پران دل مرغ نوایش از

شد گیر پشّه عجز از جانش باز شد پیر و روزگار آمد بر چون

پالدُم همچون چشم بر ابروان خُم پشتِ همچون گشت خَم او پشت

بلاش نیرزیدی کس نزد و زشت جان فزاش لطیف آواز گشت ٢٠٨٠

شده پیری خرِ آواز همچو آمده زهره رشک نوای آن

نشد مفرش کان سقف کدامین یا نشد ناخوش او که خوش کدامین خود

صور نفخ دمشان عکس از بود که صدور در عزیزان آواز غیر

ازوست هست هست هامان کین بیستی ازوست مست کاندرون ها اندرونی

او رازْ و وحی و الهام لذّت او آوازْ هر و فکر کهربایِ ٢٠٨۵

رغیف یک رهین کسی بی ز شد ضعیف و گشت پیرتر مطرب چونک

خَسی با خدایا کردی لطف ها بسی دادی مهلتم و عمر گفت

نوال روزی من ز نگرفتی باز سال هفتاد ورزیده ام معصیت

توم کانِ زنم تو بهر جنگ توم مهمان امروز کسب نیست

آه گو یثرِب گورستان سوی اله جو شد و برداشت را چنگ ٢٠٩٠

قلب ها پذیرد به نیکویی کو ابریشم بها حق این از خواهم گفت

فتاد گوری بر و کرد بالین چنگ نهاد سر گریان و بسیار زد چونک

بجست و کرد رها را چنگی و چنگ رست حبس از جانش مرغ بردش خواب

جهان صحرای و ساده جهانِ در جهان رنج و تن از آزاد گشت

مرا بماندندی گر جا کاندرین ماجرا سرایان آنجا او جان ٢٠٩۵

لاله زار غیبی و صحرا این مست بهار و باغ درین جانم بدی خوش

می خوردمی شکر داندن و لب بی می کردی سفر پا بی و پر بی

لاغ چرخْ ساکنانِ با کردمی دماغ رنج از فارغ فکری و ذکر

می چیدمی کفی بی ریحان و ورد می دیدمی عالمی بسته چشم
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مغتسل و شراب ایوبی عین عسل دریای غرق آبی مرغ ٢١٠٠

شرق نورِ چون رنج ها از شد پاک بفرق تا پا از ایوب بدو که

برخ نیم زین درو نگنجیدی در چرخ چو بودی گر حجم در مثنوی

شاخ شاخ را دلم تنگی از کرد فراخ بس آسمانِ و زمین کان

گشود را بالم و پر گشایش از نمود خوابم کاندرین جهانی وین

بدی آنجا لحظه ای یک کسی کم بدی پیدا اَر راهش و جهان این ٢١٠۵

برو شد بیرون خار پایت ز چون مشو طامع نه که می آمد امر

او احسان و رحمت فضای در او جانِ آنجا می زد مولی مول

� �

Кࠢدպن ҄ی Ռ̹ه ُ ّॗ ا رԭی را ʣ݉܊ य нसف Џڪ،ن ΄واب े
اϔت ΀ُڞՉه ЕورВتان े ҄ی دِه यد آن ࣛ ُ́ اϮסال ۖ۝ از زر

� �

داشت نتوانست خواب از خویش که تا گماشت خوابی عمر بر حق زمان آن

نیست مقصود بی افتاد غیب ز این نیست معهود کین افتاد عجب در

شنید جانش ندا حق از کامدش دید خواب بردش خواب و نهاد سر ٢١١٠

صداست باقی این و آن ست ندا خود نواست و بانگ هر کاصل ندایی آن

لب و گوش بی ندا آن کرده فهم عرب و پارسی گو و وکُرد تُرک

سنگ و چوب را ندا آن کردست فهم زنگ و تاجیک ست و تُرک جای چه خود

هست می گردند اعراض و جوهر الست آید همی وی از دمی هر

بلی باشد عدم از آمدنشان ولی زیشان بلی نمی آید گر ٢١١۵

خوب دار هش قصه ای بیانش در چوب و سنگ فهم ز من گفتم زانچ

� �

ϟد ا؀͘وه ρماʝت ҄ی ساבۑࠢد ۤܿ۾ر م سّ̎ و عڤՍه ّॗ ا صّ҉ی ׿͗غاܐ۾ر ࣳای Άون Зنّاࣤ Қ͙ون Ϫ॑ࠤدن
و ϖؤال و را ࣗ॑ آن ԓحاࣛ و رϖول وۛ۔ࠤدن ѥ҅ی Ъێ۔͇م وʕظ گام ࣛ Їڏ ࣶا ϲبارک ماروی Џڪۑࠢد

еणح Қ͙ون با م سّ̎ و عڤՍه ّॗ ا صّ҉ی ѹӘӺϐُی ΅وابِ
� �

عقول ارباب همچو می زد ناله رسول هجر از حنّانه اُستن
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خون گشت فراقت از جانم گفت ستون ای خواهی چه پیغامبر گفت

ساختی مسند منبرتو سر بر تاختی من از بودم من مسندت

چنند میوه تو ز غربی و شرقی کُنند نخلی ترا که خواهی گفت ٢١٢٠

ابد تا بمانی تازه و تر تا کند سروری حقت عالم آن در که یا

مباش چوبی از کم غافل ای بشنو بقاش شد دایم که خواهم آن گفت

دین یوم گردد حشر مردم چو تا زمین اندر کردند دفن را ستون آن

ماند کار بی جهان کار همه از بخواند یزدان را که هر بدانی تا

کار ز شد بیرون و آنجا بار یافت بار و کار یزدان ز باشد کرا هر ٢١٢۵

جماد نالۀ او تصدیق کند کی داد اسرار از نبود را او آنک

نفاق اهل هست که نگویندش تا وِفاق بهر دل ز نه آری گوید

سخن این بودی گشته رد جهان در کن امرِ واقفانِ نَیندِی گر

گمان در وهی نیم افکندشان نشان و تقلید اهل ز هزاران صد

بالشان و پر جمله و قایم ست استدلالشان  و تقلید به ظن که ٢١٣٠

سرنگون کوران جمله این فتند در دون شیطانِ آن انگیزد شُبهه ای

بود تمکین بی سخت چوبین پای بود چوبین استدلالیان پای

خیره سر گردد کوه ثباتش کز دیده ور زمانِ قطب آن غیر

حصا بر او سرنگون نیفتد تا عصا باشد عصا نابینا پای

بصر سلطان کیست را دین اهل ظفر شد را سپه کو سواری آن ٢١٣۵

دیده اند روشن خلق پناه در دیده اند ره اگر کوران عصا با

جهان در مرده اندی کوران جمله شهان و بدندی بینایان نه گر

سود و تجارت ها نه عمارت نه درود نه آید کشت کوران ز نه

استدلالیان چوب شکستی در افضالتان و رحمت نکردی گر

جلیل بینا دادشان که عصا آن دلیل و قیاسات بود چه عصا این ٢١۴٠

ضریر ای بشکن خُرد را عصا آن نفیر و جنگ آلت شد عصا چون

زدیت روی بر هم خشم از عصا آن آمدیت پیش تا داد عصاتان او

آورید میانه در را دیدِبان اَندرید کار بچِه کوران حلقۀ

عصا از دید چه ها کادم نگر در عصا دادت کو گیر او دامن

خبر با اُستن و مار شد عصا چون نگر را احمد و موسی معجزۀ ٢١۴۵
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دین بهر از می زنند نوبت پنج حنین اُستن از و ماری عصا از

معجزه بچندین حاجت بدی کی مزه این بودی نامعقول نه گر

مد و رج بی معجزه بیانِ بی می خورد عقلش معقول ست چه هر

بین مقبول مقبلی هر دل در بین نامعقول بکرِ طریق این

حسد از رمیدند در جزایر در دد و دیو آدم بیم کز همچنان ٢١۵٠

گیا زیر منکران کشیده سر انبیا معجزاتِ بیم ز هم

کیند که ندانی تا تَسلُّس در زِیند مسلمانی بناموس تا

پادشاه نام و می مالند نُقره تباه نقدِ آن بر قّبان همچو

صرع تخم نان در همچو آن باطن شرع و توحید الفاظشان ظاهرِ

زند هم بر حقش دین زند دم زند دم تا نه زَهره را فلسفی ٢١۵۵

او فرمان در دو آن گوید هرچه او جان و جماد او پای و دست

می دهند گواهی پاهاشان و دست می نهند تُهمت که چه گر زبان با
� �

اПوΉ̢ل دϔت े В߸گ رࣽه آॡن զϓن ࣛ م سّ̎ و عڤՍه ّॗ ا صّ҉ی ׿ܷ͗ٔ۾ر ʷω܇܋هٔ اӅھار
او ́Ϫرسا ࣛ م سّ̎ و عڤՍه ّॗ ا صّ҉ی د ّࠨ Ωψ ت ّ̭ ˯Ϳ ࣳ В߸گ رࣽه دادن Еوا҇ی و ڢՌه الّ̊ عڤՍه
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زود چیست این بگو احمد ای گفت بود بوجهل کف اندر سنگ ها

آسمان رازِ از داری خبر چون نهان مشتم در چیست رسولی گر

راست و حقّیم ما که آن بگوید یا چه هاست آن بگویم خواهی چون گفت ٢١۶٠

قادرترست آن از حق آری گفت نادرترست دوم این بوجهل گفت

درنگ بی آمد گفتن شهادت در سنگ پاره هر او مشت میانِ از

سفت اله رسول احمد گوهر گفت اله الا و گفت اله لا

زمین بر را سنگ ها آن خشم ز زد این بوجهل سنگ ها از شنید چون

� �

داد آواز нसف آдچ او ࣛ Ռ̹ه اॗّ رԭی ʣ݉܊ اܐ܃راϮ̙ؤϲۍؑن رساЦࠤدن ׿͗غام و Ӑϐܦب ՂّΛهٔ МڟՍّهٔ
� �

انتظار ز مطرب گشت عاجز زانک گوش دار مطرب حال و گرد باز ٢١۶۵

خَر باز حاجت ز را ما بندۀ عمر کای را عمر مر آمد بانگ
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قدم کن رنجه تو گورستان سوی محترم و خاص داریم بنده ای

تمام هن کف در دینار هفتصد عام بیت المالِ ز ،رجِهب عمر ای

معذوردار کنون بستان، قَدَر این اختیار را ما تو کای بر، او پیش

بیا اینجا شد، خرج چون کن، خرج ابریشم بها بهرِ از قدر این ٢١٧٠

ببست خدمت این بهرِ را میان تا جست آواز هیبتِ زآن عمر پس

جو و جست  در همیان، بغل در بنهادرو عمر گورستان سوی

کسی آنجا ندید او پیر، آن غیر بسی شد دوانه گورستان گرد

ندید او پیر، آن غیر و گشت مانده دوید دگرباره نبود این گفت

است فرخنده ای و شایسته و صافی است بنده ای را ما فرمود حق گفت ٢١٧۵

حبذا پنهان! ِرس ای حبذا خدا خاص بود کی چنگی پیر

دشت گرد شکاری شیر آن همچو بگشت گورستان گردِ دیگر بار

است بسی روشن دلِ ظلمت در گفت نیست پیر غیر که گشتش یقین چون

جست پیر و فتاد عطسه عمر بر نشست آنجا ادب صد با او، آمد

گرفت لرزیدن و کرد رفتن عزم شگفت اندر ماند دید، را عمر مر ٢١٨٠

فتاد چنگی پیرکی بر محتسب داد تو از خدایا باطن در گفت

زرد روی و شرمسار را او دید کرد پیر آن رخ اندر نظر چون

آورده ام حق ز بشارت ها تک مرم من از مترس، گفتش عمر پس

کرد تو روی عاشق را عمر تا کرد تو خوی مدحتِ یزدان چند

راز اقبال از گویم گوشَت به تا مساز مهجوری و بنشین من پیش ٢١٨۵

بی حدت غمانِ و رنج از چونی می پرسدت می کند، سلامت حق

بیا اینجا باز و را این کن خرج ابریشم بها چند، قُراضه ای نَک

می طپید خود بر و می خایید دست شنید را آن چون گشت لرزان پیر

پیر بیچاره شد آب شرم از که بس! بی نظیر خدای کای می زد بانگ

کرد خُرد زمین بر زد را چنگ درد رفت حد از و بگریست بسی چون ٢١٩٠

شاه راه از راه زن تو مرا ای اله از حجابم بوده ای گفت

کمال پیش سیه رویم تو ز ای سال هفتاد من خون بخورده ای

جفا در رفته عمرِ بر کن رحم باوفا باعطای خدای ای

جهان در آن قیمت نداند کس آن از روزی هر که عمری حق داد
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بم و زیر در را جمله دمیدم در دم به دم را خود عمرِ کردم خرج ٢١٩۵

فراق تلخ دم یادم از رفت عراق پردۀ و ره یاد کز آه

بمرد دل من، دل کشتِ شد خشک خُرد افکند زیر تَریِ کز وای

نَهار شد بیگه و بگذشت کاروان چهار و بیست این آواز کز وای

دادخواه زین کس، ز نه خواهم، داد فریادخواه زین فریاد خدا ای

نزدیک تر من به من از او که زآن مگر جز نیابم، کس از خود دادِ ٢٢٠٠

مرا کم شد این چون بینم، ورا پس مرا دم دم رسد وی از منی کین

نظر خود، سوی نه داری، او سوی شُمر زر باشد تو با کو آن، همچو
� �

ا۰ࠫ͒Қاق ωقام ࣛ اϔت، ЁږҎی य़ ࣥऋ ωقامِ از را او ӑкܦ Ռه، َ̹ رԭَِیَ اॗ ʣ݉܊، ऋداЦࠤدن
� �

تو هشیاری آثار هم هست تو زاری این که گفتش عمر پس

است دیگر گناهی هشیاری که زآن است دیگر راهی گشته فانی راه

خدا پردۀ مستقبلت و ماضی مامضىٰ یادِ ز هشیاری هست ٢٢٠۵

نی چو دو هر این از باشی گرِه پر کی به تا دو، هر به زن اندر آتش

نیست آواز و لب آن همنشین نیست همراز بود، نی با گرِه تا

خودی با هم آمدی، خانه به چون مرتَدی طوفی به خود طوفی، به چون

بتر تو گناه از تو توبۀ بی خبر خبردِه از خبرهات ای

بگو توبه این از توبه کنی کی توبه جو گذشته حال از تو ای ٢٢١٠

قُبله زنی را زار گریۀ گاه کنی قبله را زیر بانگ گاه

شد بیدار اندرون از پیر جانِ شد اسرار آینۀ فاروق که چون

شد زنده دیگر جانِ و رفت جانش شد بی خنده و بی گریه جان، همچو

آسمان و زمین از شد برون که زمان آن درونش آمد حیرتی

بگو می دانی، تو نمی دانم من جو و جست ورای از جویی و جست ٢٢١۵

ذوالجلال جمالِ در گشته غرقه قال و حال ورای از قالی و حال

بشناسدش کسی دریا، بجز یا باشدش خلاصی که نه غرقه ای

نیستی تقاضا بر تقاضا گر نیستی گویا کُل از جزو، عقل

می رسد بدینجا دریا آن موج می رسد تقاضا بر تقاضا چون
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کشید پرده در روی حالش و پیر رسید اینجا پیر حالِ قصۀ که چون ٢٢٢٠

بماند ما دهان در گفته نیم فشاند گو و گفت ز را دامن پیر،

باختن بشاید جان هزاران صد ساختن عشرت و عیش این پی از

باش جانباز جهان خورشید همچو باش باز جان، بیشۀ شکار در

می کنند پر می شود، تی دمی هر بلند خورشید افتاد جان فشان

نوی بنما را کهنه جهانِ مر معنوی آفتاب ای فشان جان ٢٢٢۵

روان آب چون غیب از می رسد روان و جان آدمی وجود در
� �

:य़ ҆ی ׌۔ࠢد ϲنادی بازاری ࣰ ल ࣳ روز ࣰ य़ ՉГझه دو آن دعای н˫ܨ܃ر
:य़ ईدن Ъیان و ، فاً َ̊ تَ ْ̖سِکٍ ٠ُ ϸُلَّ اʕَْطِ فاً خََ̊ قٍ ِ˱

ْ͕ ңُ ϸُلَّ اʕَْطِ ُ̣مَّ Βّاَل
Ђوا راهِ ۳ϊرفِ җی اϔت، ΃قّ راهِ ψجاІدِ ң͕˱ق آن

� �

می کنند منادی خوش فرشته دو پند بهر دایم، که پیغمبر گفت

هزار صد ده، عوض را درمشان هر سیردار را منفقان خدایا کای

زیان اندر زیان ا مده تو جهان در را ممسکان خدایا ای

مده حق امرِِ به جز را حق مالِ به نفاقا کز مساکا بسا ای ٢٢٣٠

کافران عداد از نباشی تا بی کران گنج تو عوض یابی تا

دلی هر نیابد در را حق امرِ واصلی از بازجو را حق امرِ

است حسرت انفاق هاشان همه کان است غفلت اهل انذارِ نُبی در

قبول اومیدِ به قربان بودشان رسول حربِ در مکّه سرورانِ

مصطفی بر تیغشان گردد چیره تا کردند، همی قربان کاشتران ٢٢٣۵

کرد بذل او یاغیان بر شه مال کرد عدل کو یاغیی غلام چو

سیاه روی و دوری فزاید؟ چه شاه نزدِ دادش، و یاغی این عدل

المستَقیم راطالص اهدِ نماز در بیم ز گوید همی مؤمن این بهر

است عاشق سخای خود سپردن جان است لایق را سخی دادن دِرم  آن

دهند جانت حق، بهرِ از دهی جان دهند نانت حق، بهرِ از دهی نان ٢٢۴٠

کردگار بخشد بی برگیش برگِ چنار این برگ های بریزد گر

پای مال الهت فضل کند کی مال تو دستِ در جود از نمانْد گر

٩٣



معنوی مثنوی

بهی باشد مزرعه اندر لیکَش تهی انبارش گردد کارد، که هر

خورد پاک حوادث موش و اُشپش کرد صرفه و مانْد انبار در که آن و

جو معنیت در است، صفر صورتت جو اثبات در است، نفی جهان این ٢٢۴۵

بخر را شیرین دریای چون جان بر تیغ پیش تلخ شورِ جانِ

داستان این کن گوش من از باری آستان زین شدن نمی دانی ور
� �

ўداϝت кܱ܃ر و Пود ДذՉГه طاҘی حاяم از ΄ود زمان े ईم े य़ خԿ͗ҭه ՂّΛه
� �

خویش جود غلام را حاتم کرده پیش امای در بود خلیفه یک

برداشته جهان از حاجت و فقر افراشته داد و اکرام رایتِ

آمده قاف تا قاف از او دادِ آمده صاف بخششَش از در و بحر ٢٢۵٠

بود وهاب بخشایش مظهر بود آب و ابر خاک، جهانِ در

قافله بر قافله جودش سوی زلزله در کان و بحر عطایش از

آوازه اش جود به عالم در رفته دروازه اش و در حاجت قبله

عجب در سخایش و جود از مانده عرب و ترک هم روم، هم عجم، هم

عجم هم زو عرب هم گشته زنده کرم دریای و بود حیوان آب ٢٢۵۵

� �

ेوѻЯی و ́ َّ̆ ِߵ ِ̀ ۙې ࣛ او، با او زن ماगای و ेوЯش اَ࣬اҍیِ ՂّΛهٔ
� �

را گوی و گفت برد حد از و گفت را شوی مر زنی اعرابی شب یک

ناخوشیم ما خوشی، در عالم جمله می کشیم ما جفا، و فقر همه کین

اشک دیده از آب مان نه، کوزه مان رشک و درد خورش مان نان نه، نان مانِ

ماهتاب از لحاف و نهالین شب آفتاب تابِ روز، ما جامۀ

داشته بر آسمان سوی دست پنداشته نان قرص را مه قرص ٢٢۶٠

ما روی اندیشی از شب و روز ما درویشی ز درویشان ننگِ

مردمان از سامری مثالِ بر رمان ما از شده بیگانه و خویش

جسک و مرگ کُن، خمش گوید مرا مر نَسک مشتِ یک کسی از بخواهم گر

خَطا خَط اندر همچو تو، عرب در عطا و است غَزو فخر را عرب مر
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گشته ایم بی سر فقر تیغ به ما کُشته ایم خود بی غزا ما غزا؟ چه ٢٢۶۵

می زنیم رگ هوا در را مگس مر می تنیم گدایی بر ما عطا؟ چه

کَنَم بر تن از دلقش بخُسبد، شب منم من گر رسد، مهمان کسی گر

� �

ψڮˠ̲م و Г̀خ را اЯشان و रوّر، ॡّ̹یانِ ࣛ ψڧتاج، џयدانِ ϟدنِ ۰ࠫωور
رՉВُه ࣳ از را ОࣳږՉه و ॑داЮۚ،ن، झق рقد از را р̓ل و Чࠢداۛ،ن، واԠل و

� �

شدن باید محسنان میهمانِ فن به دانایان گفتند این بهر

خسی از را حاصلت ستاند کو کسی آن میهمان و مرید تو

کند تیره را تو مر ندهد، نور کند چیره را تو چون چیره، نیست ٢٢٧٠

دیگران وی از یابند کی نور قران اندر نبود نوری ورا چون

یشم که ا چشم ها در کَشَد چه چشم داوریِ کند کو اَعمش همچو

ما مغرورِ مبا مهمانی هیچ عنا و فقر در است این ما حالِ

نگر ما اندر و بگشا چشما ها ُصور در ارندیدی سال، ده قحط

شَعشَعی زبانش ظلمت، دلش در مدَعی درون چون ما ظاهرِ ٢٢٧۵

بوالبشر و شیث ز افزون دعویش اثر نه را، او نه بویی خدا از

بیش اَبدالیم ز گوید همی او خویش نقش ورا ننموده دیو

کسی خود او هست که آید گمان تا بسی بدزیده درویشان حرفِ

یزید او درونِ از دارد ننگ بایزید بر سخن در گیرد خُرده

استخوان یک حق نَنْداخت او پیش آسمان خوان و نان از بی نوا ٢٢٨٠

خلیفه زاده ام حقّم، نایبِ بنهاده ام خوان که کرده ندا او

هیچ سیر، جودم خوانِ از خورید تا پیچ پیچ ساده دلانِ الصلا

نارسان فردا ، گشته در آن گردِ کسان فردا، وعدۀ بر سال ها

کمی و بیش از گردد آشکار آدمی ِرس که تا باید دیر

اژدها و مور و است مار خانۀ یا است، گنج بدن دیوار زیر ٢٢٨۵

سود چه گاهی آ رفت، طالب عمر نبود چیزی کو گشت پیدا که چون
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� �

य़ ۝ېࠢدد صدق ࣛ ا͈͒قادِ रوّر ѿّॡیِ े џयدی य़ اΟࠣد े॑ य़ آن Ъیان े
ўدџده ΄واب े Г̀ˆش य़ Ϛࣳد ωقا҆ی ࣛ ا͈͒قاد Уدպن و اϔت، ϶ѷی او

े॑ ِे ॑ ࣛ Ϫی՞ن و ϼࠢد ўऌد را Г̀ˆش و نڠࠢد ўऌد را او آЫش و آب و باϟد،
� �

دروغ آن آید نافع او حق در فروغ کز آید طالب نادر لیک

جسد آمد آن و پنداشت، جان گرچه رسد جایی خود نیکِ قصدِ به او

روا او نماز آن و نی قبله را قبله شب دل در تَحری چون

است ظاهر بر نان قحط را ما لیک است سر اندر جان قحط را مدَّعی ٢٢٩٠

کَنیم جان مزور ناموس بهرِ کنیم پنهان مدّعی چون چرا ما

� �

زن با ईدن Ъیان ۰˯Κ و ܘ۾ر Ιض̭̈ت و را، ΄ود زن ا࣬اҍی ϋझودنِ ܘ۾ر
� �

گذشت افزون تر عمر؟ از مانْد چه خود کَشت و دخل جویی چند گفتش شوی

بگذرد سیلی همچو دو هر که زآن ننگرد نقصان و بیش اندر عاقل

مگو وی از دمی، نمی یابد چون تیره رو سیل خواه و صاف خواه

زبر و زیر بی عیش، خوش می زید جانور هزاران عالم این اندر ٢٢٩۵

ناساخته شب برگِ و درخت، بر فاخته را خدا می گوید شکر

مجیب ای توست بر رزق کاعتمادِ عندلیب را خدا می گوید حمد

امید ببریده مردار همه از نوید کرده را شاه دست باز،

نعم المعیل حق و عیال اله شد پیل به تا گیری پشّه از همچنین

ماست بودِ و باد گردِ و بخار از سینه هاست اندر که غم ها همه این ٢٣٠٠

ماست وسواس چنان آن و شد چنیِن این ماست داس چون بیخ کَن غمانِ این

است چاره ای گر بِران، خود از مرگ جزوِ است پاره ای مردن ز رنجی، هر که دان

ریخت خواهند سرت بر کُلّش که دان گریخت نتوانی مرگ جزوِ ز چون

خدا را کُل می کند شیرین که دان را تو مر شیرین گشت ار مرگ جزوِ

فَضول ای رومگردان رسولش از رسول می آید مرگ از دردها، ٢٣٠۵

٩۶



اول دفتر

نَبرد جان پرستد، را تن او که هر مرد تلخ او می زید، شیرین که هر

می کُشند را آن مر فربه تر، که آن می کَشند صحرا ز را گوسفندان

سر ز زَر فسانۀ این گیری چند تَمر ای آمد صبح و گذشت شب

بدی زر اول خود گشتی، طلب زر بدی قانع تر و بودی جوان تو

شدی فاسد پختنت میوه وقت شدی کاسد چون میوه پر بدی رز ٢٣١٠

رود واپس تر نه رسن تابان چون شود شیرین تر که باید میوه اَت

مصلحت با کارها برآید تا هم صفت باید جفت ،مایی جفتِ

نگر در موزه و کفش جفتِ دو در همدگر مثال بر باید جفت

را تو مر ناید کار جفتش دو هر پا به آید تنگ دو، از کفش یکی گر

گرگ؟ هیچ دیدی بیشه شیرِ جفتِ بزرگ؟ دیگر آن و خُرد یک ،رد جفتِ ٢٣١۵

مال مال رپ این و خالی یکی آن جوال جفتِ شتر بر ناید راست

می روی شَناعت سوی چرا تو قوی دل قناعت سوی روم من

روز به زن با می گفت نَسق زین سوز و اخلاص سرِ از قانع مردِ

� �

مٰالا нقُ̋وϬونَ Ϯمَِ م˾و، ΄ود ωقام از و Θدم از اञون զϓن य़ را، ϣوی य زن ईدن ʿ̀Ԋкت
عَ̋وُن، ْ˪ н

΢وق Џڪ،ن զϓن اպن و ̶ۡ˘ت، را уو уوϸّل ωقام آن اϔت، راϔت ࣩ ऋا स نզϓ اպن य़
ωقام

باϟد ࠢدَاॗ ِ̹ ωَڟْتاً ܍َ۾رَُ و دارد زیان ΄ود ωعامՒهٔ و
� �

بیش خورد نخواهم تو فسون من کیش ناموس کای بانگ، زد او بر زن

مگو نَخوت از و کبر از سخن رو، مگو دعوت و دعوی از تُرهات ٢٣٢٠

شرم دار و ببین خود حال و کار کاروبار و طمطراق حرفِ چند

جامه تر گه آن و برف و سرد روز زشت تر گدایان از و زشت کبر

بیت العنْکَبوت چو خانه را تو ای بروت و باد و دم و دعوی چند

آموختی نام تو قناعت ها، از افروختی جان تو کی قناعت از

رنج ز نمی دانی وا تو را گنج گنج چیست؟ قناعت پیغمبر گفت ٢٣٢۵
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روان رنج و غم ای لاف، مزن تو روان گنج جز نیست قناعت این

دغل جفتِ نیم انصافم، جفتِ بغل زن کمتر جفت، مخوانم تو

می زنی رگ هوا در را ملخ چون می زنی بگ با و میر با قدم چون

نالشی در اشکم تهی نی چون چالشی در استخوان زین سگان با

توست رگ های در آنچه نگویم تا سست سست خواری به منگر من سوی ٢٣٣٠

دیده ای چون را عقل کَم نم مر دیده ای؟ افزون من از را خود عقل

به بی عقل تو عقل ننگِ ز ای مجِه ما اندر غافل گرگِ همچو

است کژدم و مار که آن، است عقل نه آن است مردم عقیلۀ تو عقل که چون

باد کوتاه ما ز تو، عقل و فضل باد اله تو، مکرِ و ظلم خصم

عرب ننگ ای ماری و مارگیری عجب؟ این فسون گر، هم ماری، تو هم ٢٣٣۵

بگداختی غم و درد از برف همچو بشناختی خود زشتی اگر زاغ

او بر افسون مار و مار بر فسون او عدو چون بخوانَد افسونگر مردِ

شکار گشتی را مار فسون کی مار افسونِ او دام نبودی گر

مار افسونِ زمان آن درنیابد کار و کسب حرص ز افسونگر مردِ

ببین من فسون دیدی خود آنِ هین و هین فسونگر ای گوید مار ٢٣۴٠

مرا شَر و شور رسوای کُنی تا مرا مر فریبی حق نام به تو

تو وایِ کردی، دام را حق نام تو رایِ آن نی بست، حقّم نام

تن و جان سپردم حق نام به من من دادِ تو از بستاند حق نام

برد زندانت به من همچو که یا برد جانت رگ من زخم به یا

طومارها جوان شوی بر خواند گفتارها خَشن گونه این از زن ٢٣۴۵

� �

ࣛ ΃ق کار े و ϲݴ˷ۭ ΄واری ࣛ Κܭ܃ران े य़ را زن य यد ईدن ʿ̀Ԋкت
΄وЯۜ،ن ҍی цواҘی ौنِ و Иیال ࣛ Κܭ܃ران و ۰˯Κ े रن ҼڢՌه و ن˷ۭ ोل ौنِ

� �

مزن سر بر مرا آمد فخر فقر بوالحزن؟ یا زنی تو زن! ای گفت

پناه سازد کُلَه کز او بود کَل کلاه همچون بود را سر زر، و مال

آیدش خوشتر رفت، کلاهش چون باشدش رعنا و جعد زلفِ که آن

نظر پوشیده که به برهنه پس بصر مانند به باشد حق مردِ
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پوش عیب جامۀ بنده از برکَنَد برده فروش آن کردن، عرضه وقت ٢٣۵٠

کند وی با خُدعه ای جامه به بل کند کی برهنه ش عیبی، بود ور

رمد تو از او کردن، برهنه از بد و نیک از است شرمنده این گوید

عیب پوش مالش و است مال را خواجه گوش به تا غرقه، است عیب در خواجه

جامعی طمع ها را، دل ها گشت طامعی نبیند عیبش طمع کز

دکان در او کٰالۀ نیابد ره کان ِزر چون سخن گوید گدا ور ٢٣۵۵

سست سست بمنگر درویشی سوی توست فهم ورای درویشی کارِ

ذوالجلال از ژرف دارند روزیی مال و ملک ورایِ درویشان که زآن

بی دلان بر استم گری کنند کی عادلان و است عادل تعالی، حق

نهند آتش سر بر را دگر وین دهند کالا و نعمت را یکی آن

جهان دو هر خالق و خدا بر گمان این دارد که سوزا، آتشش ٢٣۶٠

ناز و است پنهان ِزع هزاران نه، مجاز و است گزاف از فَخْری فَقْر

خواندی مارگیرم و یارگیر راندی لقب ها من بر غضب ها از

ضرار نبود سرکوفتن از تاش مار دندان برکَنَم بگیرم، گر

دوست علم زین می کُنم را عدو من اوست جان ِعدو دندان آن که زآن

سرنگون من کرده ام را طمع این فُسون من نخوانم گز هر طمع، از ٢٣۶۵

است عالمی من دل در قناعت از نیست خلق از من عطم ،هل اشح

گمان آن نماند تا آ، فرود زآن چنان بینی اَمرودبن سرِ بر

توی آن و بینی، گردنده را خانه شوی سرگشته تو، برگردی که چون
� �

۝ۖࠢد. ΄ود و΅ود דَܿ۾رهٔ از را ϶س ࣰ اϔت، وی य़ آдجا از ϶ѷی، ࣰ Йۍېࠤدن य़ آن Ъیان े
ϣود، ۙۓࠤد آџد، ܞ܃رون स رنگ از स ࣛ ॐ Άون ѥماџد. लخ लخ و ѥماџد ҝ͘ود را آΟتاب ҝ͘ود ٔࣛ ॐ

باϟد امام و باϟد راВݱ˾وࣶ را او دی˷ۭ ࣛ सی ॐ ՏЈهٔ از
� �

شکفت بنی هاشم کز نقشی زشت بگفت و ابوجهل، را احمد دید

کارافزاستی گرچه گفتی، راست راستی که ورا مر احمد گفت ٢٣٧٠

بتاب خوش غربی، ز نی شرقی، ز نی آفتاب ای بگفت صدّیقش، دید
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نه چیز دنیای ز تو رهیده ای عزیز ای گفتی راست احمد: گفت

چرا را، ضدگو دو گفتی راست گو صدْرالورىٰ ای گفتند: حاضرین

هست که بیند آن من در هندو و ترک دست مصقولِ آیینه ام، من گفت:

آ برتر زنانه تَحریِ زین مرا می بینی طماع ار زن! ای ٢٣٧۵

بود نعمت آن که آنجا طمع، کو بود رحمت و مانَد را طمع آن

دوتو بینی غنا اندر، فقر به تا تو دو روزی را فقر کن امتحان

ذوالجلال ِعز اندر، فقر در که زآن ملال این بگذار و فقر با کن صبر

انگبین بحرِ غرقِ قناعت از ببین جان هزاران و مفْروش، سرکه

گل شکَر اندر آغشته گل همچو نگر تلخی کَش جانِ هزاران صد ٢٣٨٠

شدی پیدا دل شرح جانم ز تا بدی گنجا را تو مر دریغا ای

روان نمی گردد خوش بی کشَنده جان پستانِ در است شیر سخن این

شد گوینده بود، مرده ار واعظ شد جوینده و تشنه چون مستمع

لال و گنگ گفتن، به گردد زبان صد بی ملال آمد تازه چون مستمع

حرم ِاهل شوند پنهان در پرده درم از آید در نامحرم که چون ٢٣٨۵

روی بند ستیران آن برگشایند گزند از دور محرمی، آید در ور

کنند بینا دیدۀ برای از کُنند زیبا خوش و خوب را چه هر

اَصم بی حس گوش برای از بم و زیر و چنگ آواز بود کی

نکرد اَخْشَم پی و کرد حس بهرِ نکرد خوش دم حق بیهوده را مشک

افراخته ست نور و نار بس میان، در برساخته ست آسمان و زمین حق، ٢٣٩٠

افلاکیان مسکن را آسمان خاکیان برای از را زمین این

بود پیدا مکان هر مشتریِ بود بالا دشمن سفلی مردِ

آراستی کور بهر را خویشتن برخاستی! تو هیچ ستیره! ای

کنم چون نباشد، چون تو روزی کنم مکنون درِ پر را جهان گر

بگو من تَرکِ به نمی گویی، ور بگو زن ای ره زنی و جنگ ترکِ ٢٣٩۵

می رمد هم صلح ها از دلم کین بد و نیک جنگ جای چه مرا مر

کنم مان و خان ترکِ دم همین که کنم آن وگرنه کردی، خَمش گر

� �

΄وЯش ЏڞՉهٔ از ईدن اҚ͒ʺفار و را ϣوࣰ زن ईدن यاعات
� �
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است زن دام خود گریه گریان، گشت است توسن و تُند که را او دید چو زن

داشتم دیگر اومید تو از پنداشتم چنین کی تو از گفت:

ستی نی شماام، خاک من گفت: نیستی طریق از آمد در زن ٢۴٠٠

توست فرمان جملگی فرمان و حکم اوست آن هستم، چه هر و جان و جسم

است تو بهر آن، نیست خویشم بهرِ جست صبر از دلم درویشی ز گر

بی نوا باشی که نمی خواهم من دوا بودی دردها در مرا تو

حنین و ناله این توستَم برای از این نیست خویشم بهر کز تو، جان

تو پیش میرد که خواهد نفس هر تو خویش بهر که واله من خویش ٢۴٠۵

بدی واقف من جان ضمیر از فدِا من روانِ کش جانت کاش

تن ز هم گشتم، بیزار جان ز هم ظن به بودی چنین این من با تو چون

سکون را جان ای من، با چنینی تو چون کردیم، زر و سیم بر را خاک

می کنی تبرا من از قدر، زین می کُنی جا دلم و جان در که تو

عذرخواه جانْ را تو تبرای ای دستگاه هستت که کُن، تبرا تو ٢۴١٠

شَمن چون بودی تو بودم، صنم چون من که را زمانی آن می کن یاد

سوخته ست گوید: پخت، گویی: چه هر افروخته ست دل تو وفق بر بنده

می سزی شیرین، که یا ترش با یا پزی هرچه م با ِتو، سپاناخ من

آمدم جان سرِ از حکمت پیش آمدم ایمان به نک گفتم، کفر

تاختم در خَر گستاخ تو پیش نشناختم را تو شاهانۀ خوی ٢۴١۵

انداختم اعتراض کردم، توبه ساختم چراغی تو عفو ز چون

بزن را، گردن تو پیش می کَشَم کفن و شمشیر تو پیش می نهم

مکن این ولیکن کن، خواهی چه هر سخُن می گویی تلخ فراقِ از

مستَمر شفیعی او من، بی تو با سر هست عذرخواهی من از تو در

جست جرم من دل او اعتماد ز توست خُلق درونَت، در خواهم عذر ٢۴٢٠

انگبین من صد ز بِه خُلقَت که ای خشمگین ای خود ز پنهان کن رحم

فتاد وی بر گریه  ای میانه در گشاد و لطف با می گفت نَسق زین

دلربای خود او بد بی گریه که زو، های های و گذشت حد از چون گریه

وحید مردِ دل در شَراری زد پدید برفی یکی باران آن از شد

کرد آغاز بندگی چون بود چون مرد بود خوبش روی بندۀ که آن ٢۴٢۵
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شود؟ گریان تو پیش چون شوی چون بود لرزان دلت کبرش از که آن

بود؟ چون او نیاز، در آید که چون بود خون جان و دل نازَش از که آن

خاست عذر در او چو بود چه ما عذر ماست دام جفااَش و جور در که آن

جست؟ دانند چون آراست، حق زآنچه آراسته ست حق للنّٰاس ِنزُی

برید؟ حوا از آدم تواند کی آفرید الیهاش یسکُن پی چون ٢۴٣٠

خویش زالِ اسیرِ فرمان در هست بیش حمزه وز بود، ار زال رستم

می زدی حمیرا یا کَلَّمینی آمدی گفتش مستِ عالم که آن

حجاب در باشد چو جوشَد او آتش ز نهیب از آتش بر شد غالب آب

هوا کردش را، آب آن کرد نیست را دو هر آمد حایل دیگی که چون

طالبی را زن و مغلوب باطناً غالبی ار آب چو زن، بر ظاهراً ٢۴٣۵

کمی ست از آن است، کم را حیوان مهر آدمی ست در خاصیتی چنین این

� �

جٰاЃِلُ ْϩا ՠُنَّ ُۥ сَغْڤِ و اϨْعٰاΣلَ сَغْڬِ؈ْنَ ՠُنَّ َّјِا :य़ ܔ۾ر اպن Ъیان े
� �

صاحب دلان بر و سخت، آید غالب عاقلان بر زن که: پیغمبر گفت

روند خیره بس و تُند ایشان که زآن شوند چیره جاهلان زن بر باز

نهاد بر غالب است حیوانی که زآن وداد و لطف و رِقّت بودشان کَم

بود حیوانی وصفِ شهوت، و خشم بود انسانی وصف رِقّت، و مهر ٢۴۴٠

نیست مخلوق گوییا، آن است خالق نیست معشوق آن، است حق پرتوِ

� �

ط̆̀ از Пود زن اϪ͂ماس آԽдه ࣛ را ΄ود यد ईدن Ыسڤ͇م
داЮۚ،ن ΃ق اشارت را زن اۼۿراض آن و ωک̶˙ت،

Ё˘ت ऋداЦࠢده ای ऋدўده با य़ Ё˘ت داЦࠢده ای ࣰ ʗ̓ل ࣹد ࣛ
� �

عوان مردن، ساعتِ عوانی، کز چنان شد، پشیمان گفتن زآن مرد

زدم چون لگدها من جان سر بر آمدم؟ چون جان جانِ خصم گفت:

سر زِ را پا ما عقل نداند تا بصر پوشد فرو آید، قضا چون
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می درد گربیان بدریده، پرده می خورد را خود بگذشت، قضا چون ٢۴۴۵

می شوم مسلمان کافر، بدم گر می شوم پشیمان زن ای گفت: مرد

بن و بیخ از یک بارگیم مکَن بر بکن رحمی توام، گنه کارِ من

می شود مسلمان آرد، عذر که چون می شود پشیمان ار پیر کافرِ

عدم هم و وجود هم او، عاشق کرم پر و است رحمت پر حضرت

کیمیا آن بندۀ نقره و سم کبریا آن عاشق ایمان و کفر ٢۴۵٠

� �

و زࣰ य़ Кنان ́ اўد، ّۖ ۜϊ ϊ˜܈܊ّ دو ࣰ ʡझون و ϋوѸی :य़ آن Ъیان े
Юݨڠࠢد ϋ॑وس ॐ خ̋وت ࣛ ʡझون ईدن ϲناجات و цور، و ظّمات و ॣزࣰ

� �

بی رهی این و دارد ره آن ظاهر، رهی را معنی فرعون، و موسی

بده گریان هم فرعون نیمشب شده نالان حق پیش موسی روز

منم؟ من گوید که باشد، غُل ورنه گردنم؟ بر خدا ای است غُل چه کین

کرده ای مکدَّر هم زآن، مرا مر کرده ای منور را موسی که زآن

کرده ای سیه رو را جانم ماه کرده ای مه رو تو را موسی که زآن ٢۴۵۵

چاره ام؟ باشد چه آمد خسوف چون استاره ام نبود ماهی از بهتر

می زنند پنگان خلق و گرفت مه می زنند سلطان و رب گر نوبتم

می کنند رسوا زَخمه زآن را ماه می کنند غوغا و طاس آن می زنند

من لیعا یبر اَن طاس، زخم من! وایِ ای زخلق، فرعونم، که من

بیشه ات در را، شاخ می شکافد تیشه ات اما خواجه تاشانیم، ٢۴۶٠

می کند معطل را دیگر شاخ می کند موصل را شاخی باز،

نی جست؟ تیشه دستِ از شاخ هیچ نی هست؟ دستی تیشه بر را شاخ

راست تو را کژی ها این کن کرم از راست تو تیشۀ آن که قدرت آن حق

شب جمله ربنٰاام یا در نه من عجب ای فرعون: گفته خود با باز

می شوم چون می رسم، موسی به چون می شوم موزون و خاکی نهان در ٢۴۶۵

می شود سیه رو چون آتش پیش می شود ده تُو قلب زر رنگِ

پوست لحظه یک کند، مغزم لحظه ای اوست حکم در قالبم و قلب که نَه،

باش زشت گوید: که چون گردم زرد باش کشت گوید: که چون گردم سبز
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اله؟ کار این، غیر باشد چه خود سیاه دم یک کند، ماهم لحظه ای

لامکان و مکان اندر می دویم فَکان کُن حکم چوگان هایِ پیش ٢۴٧٠

شد جنگ در موسیی با موسیی شد رنگ اسیر بی رنگی که چون

آشتی دارند فرعون و موسی داشتی کان رسی بی رنگی به چون

قال؟ و قیل از بود خالی کی رنگ سؤال نکته این بر آید را تو گر

خاست؟ جنگ در چون بی رنگ با رنگ خاست بی رنگ از رنگ کین عجب، این

می شود؟ چون ضد آب با عاقبت می شود افزون آب ز روغن اصل ٢۴٧۵

گشته اند؟ ضد چرا روغن، با آب اسرشته اند آب ز را روغن که چون

ماجرا؟ اندر و جنگ اند در دو هر چرا گل از خار و است خار از گل چون

است صنعت فروشان خر جنگِ همچو است حکمت برای این، است جنگ نه یا

است ویرانی این جست، باید گنج است حیرانی آن، نه و است این نه یا

می کنی گم را گنج تَوهم زآن می کنی تَوهم گنجش تو آنچه ٢۴٨٠

جای ها عمارت در نبود گنج رای ها و وهم تو دان عمارت چون

بود ننگی هست ها از را نیست بود جنگی و هستی عمارت در

کرد وداد را هست آن نیست که بل کرد فریاد نیستی از هست که نَه

بیست است. گریزان تو از او که بل نیست ز گریزانم من که: مگو تو

رد چوبِ با می رانَدت درون وز خود سوی او می خوانَدت ظاهراً ٢۴٨۵

کَلیم از می دان فرعون نفرتِ سلیم ای است باژگونه نعل های

� �

ه َऔِ الاَْ و Цیا اϰدُّ ۳َرَ َͬ
य़ Ήھان، دو از اϡڟیا ऑمانِ ِ̀ ۙې

� �

است زرده چون زمین بیضه، کآسمان است کرده اعتقادی حکیمک چون

آسمان محیط این میان در خاکدان این بمانْد چون سائل: گفت

علا بر نه می رود اسفل به نه هوا در معلَّق قندیلی همچو

هوا اندر بماند شش جهات از سما جذبِ کز گفت: حکیمش آن ٢۴٩٠

آویخته آهنی ماند میان در ریخته قُبۀ مقناطیس ز چون

را تیره زمین خود در کَشَد کی صفا با آسمان گفت: دگر آن

عاصفات میان اندر بمانْد زآن جهات شش از می کند دفعش که بل
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ضلال اندر بماند فرعون جان کمال اهل خاطرِ دفع ز پس

آن و این بی بی رهان این مانده اند جهان آن و جهان این دفع ز پس ٢۴٩۵

ملال تو وجود از دارند که دان ذوالجلال بندگان از کَشی سر

کنند شیدا را تو هستی کاه کنند پیدا چون دارند، کهربا

کنند طغیان را تو تسلیم زود کنند پنهان چون خویش کهربای

است انسانی سغبۀ و اسیر کو است حیوانی مرتبۀ که آنچنان

کیا ای شناسش، حیوان چون سغبه اولیا دست به انسان مرتبۀ ٢۵٠٠

عباد یا قُل بخوان: را، عالم جمله رشاد در احمد خوانْد خود بندۀ

رم حکم در طرف هر می کشاند شتر تو شتربان، همچون تو عقل

انتها تا اشتران مثال بر عقل ها و اولیا، عقل اند عقل

هزار صد جان است قَلاۇوز یک اعتبار ز آخر بنگر ایشان اندر

آفتاب بیند دیده کان دیده ای، بیاب اشتربان؟ چه و قَلاۇوز چه ٢۵٠۵

روز و است خورشید موقوفِ منتظر، میخ دوز بمانده شب در جهان یک

بره ای پوستین در نر شیر ذّره ای در نهان خورشیدی اینْت

اشتباه با منه هین کَه این بر پا کاه زیرِ در نهان دریایی اینْت

رهمنون بهر است حق رحمت درون را، گمانی و اشتباهی

نهان در رهنمایش آن بود فرد جهان در آمد فرد پیمبر هر ٢۵١٠

نورد نقشی کهین در را خود کرد کرد سحر قدرت به کُبرِی عالم

حریف شد شه با که آن است ضعیف کی ضعیف و دیدند فرد ابلهانش

نیست عاقبت اندیش کو آن وای نیست بیش مردی گفتند ابلهان
� �

य़ ΄واІد Άون را. صاϩح ٔ࣠ ॑ و صاϩح ِͫس دџده सی دџدنِ ӽ͸م ҍی و Ϳܭ܃ر
ऋا اўدک، و را ١͸مان ѥماџد Ϳܭ܃ر اЯشان ӑкܦ े ϼࠢد، ھلاک را ϫݨ˶ۭی ΃ق

ʯُولاً ْ˪ ωَ کٰان اयَْاً ُॗ ا یَ ِԍ ْ˰ َ͗Ҟِ ِ۩̣مِ ُۖ ْ̰ اَ Ѻی مْ ُ˼ ُ̍ ِّ̍ сُقَ و ӽ͸م. آن باϟد ̀Ϫغا ࣩ
� �

مر قوم آن جهل ز بریدندش پی شتر بد به صورت صالح ناقۀ

بدند ایشان کور  آب و کور نانْ  شدند خصمش چون آب برای از ٢۵١۵
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دریغ حق از داشتند را حق آبِِ میغ و جوی از خورد آب نٰاقَةُ اله

طالحان هلاک در کمینی شد صالحان جسم چو صالح ناقۀ

کرد چه سقْیاها و هنٰاقُةَ ال درد و مرگ حکم ز اُمت آن بر تا

درست شهری اشتری، خون بهای بجست ایشان ز خدا قهرِ شحنۀ

است فاقه در تن و وصل اندر روح است ناقه تن و صالح همچون روح ٢۵٢٠

نیست ذات بر بود، ناقه بر زخم نیست آفات قابل صالح روح

نیست کُفّار سغبۀ یزدان نورِ نیست آزار قابل صالح روح

امتحان بینند و آزارند تاش نهان جسمی با پیوست آن از حق

جوست آب با متّصل ،خُم این آب اوست آزارِ این، کآزار بی خبر

پناه را عالم جمله گردد که تا اله جسمی با کرد تعلّق زآن ٢۵٢۵

خواجه تاش صالح روح با شوی تا باش بنده را ولی جسم ناقۀ

رسد نقمت خدا از روز سه بعدِ حسد این کردید چون صالح: گفت

نشان سه دارد که آید آفتی جانستان از دگر روز سه بعد

نظر اندر مختلف رنگِ رنگ دِگر گردد جمله تان روی رنگ

ارغوان همچون سرخ رو دوم، در زعفران چون رویتان اول روز ٢۵٣٠

اله قهرِ رسد اندر آن از بعد سیاه روها همه گردد سوم در

دوید کُه سوی به ناقه کُرۀ وعید زین من از خواهید نشان گر

جست دام از امید مرغ خود ورنه هست چاره گرفتن، توانیدش گر

ناپدید شد کهسارها، در رفت رسید کُره آن اندر نتانست کس

زده ست گردن را اومید صورت شد ست معلَن قضا آن دیدیت گفت: ٢۵٣۵

بِرش و احسان ز آرید جا به که خاطرش باشد چه ناقه، کُرۀ

گزان را ساعد و نومیدیت، ورنه آن از رستید دلش، آید جا به گر

منتظر را آن و بنهادند چشم منْکَدِر وعیدِ آن شنیدند چون

سرد آه ناامیدی از می زدند زرد دیدند خود روی اول روز

گم گشت توبه و اومید نوبت دوم روزِ همه روی شد سرخ ٢۵۴٠

ملْحمه بی شد راست صالح حکم همه روی سیم روز سیه شد

آمدند زانو دو در مرغان همچو زدند سر ناامیدی در همه چون

جاثمین را زدن زانو این شرح امین جبریل آورد نُبی در
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کنند بیمت زدن زانو چنین وز کنند تعلیمت که زن دم آن زانو

را شهر آن کرد نیست آمد، قهر را قهر زخم گشتند منتظر ٢۵۴۵

نَفت و دود میان اندر دید شهر رفت شهر سوی به خلوت از صالح

ناپدید نوحه گویان پیدا، نوحه می شنید ایشان اجزای از ناله

ژاله ها چون جانشان اشک ریزان ناله ها او شنید استخوان هایشان ز

کرد آغاز نوحه گران بر نوحه کرد ساز گریه و بشنید آن صالح،

بگریسته حق پیش من شما وز زیسته باطل به قومی ای گفت: ٢۵۵٠

دورشان از نمانْد بس دِه، پندشان جورشان بر کن صبر بگفته: حق

صفا وز جوشد مهر از پند شیرِ جفا از بند شد پند، بگفته: من

من رگ های در افسرد پند شیرِ من جایِ بر جفا از کردید که بس

نهم مرهم زخم ها آن سر بر دهم لطفی را تو گفته: مرا حق

شما جورِ خاطرم از روفته سما چون را دلم حق کرده صاف ٢۵۵۵

شکر چون سخن ها و اَمثال گفته دگر بار شده من نصیحت در

آمیخته سخن با شهدی و شیر انگیخته شکر از تازه شیرِ

بن و بیخ از بدیت زهرستان که زآن سخُن آن گشته زهر چون شما در

حرون قوم ای بودیت شما غم، سرنگون شد غم که غمگین؟ شوم چون

کَنَد؟ بر مو کسی شد، چون سر ِریش کُند؟ نوحه غم مرگِ بر کس هیچ ٢۵۶٠

نفر آن می نیرزند را نوحه ات نوحه گر ای بگفت: و کرد خود به رو

ظالمین مقَو خَلْف آسىٰ فکَی مبین خوانندۀ راست ای مخوان کژ

بتافت وی در بی علّتی، رحمتی، یافت گریه او دل و چشم اندر باز

جود دریای از بی علّت قطره ای بود گشته حیران و می بارید قطره

گریست؟ شاید افسوسیان، چنان بر چیست؟ ز گریه کین می گفت او عقل ٢۵۶۵

نشان بد کینه توز سپاه بر فعلشان؟ بر بگو، می گریی؟ چه بر

مارشان؟ همچون زهرِ زبانِ بر زنگارشان؟ پر تاریک دل بر

کژدم خانه شان؟ چشم و دهان بر سگسارانه شان؟ دندانِ و دم بر

محبوس شان حق کرد چون کن، شکر افسوس  شان و تَسخَر و ستیز بر

کژ خشم کژ، صلح شان کژ، مهرشان کژ چشم کژ، پای شان کژ، دست شان ٢۵٧٠

عقل پیر این سر بر نهاده پا نَقل معقولاتِ و تقلید پی از
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همدگر گوش و چشم ریای از خَر پیر گشته جمله نَه، پیرخر

سقَرپروردگان نمایدْشان تا بندگان یزدان آورد بهشت از
� �

ْ͑ڣِیٰان لا؂َ خٌ زَ ْ َࣳ مٰا ُ̣ ۩َ ْۖ ۝َ ان، ڟیِٰ َ͒ ْҭ یَ ܆܊պَْْنِ ̸َ Ϫْجَ ا َयَ :य़ آن ωڢґیِ े
� �

لایبغیان برزَخٌ میان شان در کان د هم بین را خُلد و نار اهل

انگیخته قاف کوه میان شان در آمیخته نور اهل و نار اهل ٢۵٧۵

رباط و بیابان صد میان شان در اختلاط کرد زر و خاک کان در همچو

یک شبه میهمان چون مختلط، شَبه و رد در، عقْدْ که همچنان

قمر چون روشن رنگ شیرین، طعم شکر چون شیرین نیمیش را بحر

قار همچو مظلم رنگ و تلخ طعم مار زهرِ همچون تلخ دیگر نیم

موج موج دریا آب مثال بر اوج و تخت از می زنند هم بر دو هر ٢۵٨٠

جنگ و صلح در جان ها اختلاط تنگ چشم از زدن هم بر صورت

می کَند بر سینه ها از کینه ها می زند هم بر صلح موج های

زبر و زیر می کند را مهرها دگر شکل بر جنگ موج های

رشَد باشد مهرها اصل که زآن می کَشَد شیرین به را تلخان مهر

خورد؟ اندر کجا شیرین با تلخ می برد تلخی به را شیرین قهر، ٢۵٨۵

دید دانند عاقبت دریچۀ از پدید ناید نظر زین شیرین، و تلخ

خطاست و است غرور اَخُربین چشم راست دید تواند اَخربین چشم

بود مضمر شکر اندر زهر لیک بود شکَّر چون که شیرین بسا ای

زدش دندان و لب بر چون دگر، آن و بشناسدش بو به زیرک تر، که آن

کُلُوا شیطان می زند نعره گرچه گلو از پیش کند ردش لبش پس ٢۵٩٠

کند رسوا بدن در را دگر وآن کند پیدا گلو در را دگر وآن

دهد دوزَش جگر زخم آن ذوق دهد سوزَش حدَث در را دگر آن و

گور قعر از مرگ، بعد را دگر وآن شُهور و ايام بعدِ را دگر آن و

النُّشُور موي شود پيدا آن لابد گور قعرِ اندر مهلت دهندش ور

زمان دور از پيداست مهلتى جهان در را شكّرى و نبات هر ٢۵٩۵

تاب و رخشانى و رنگ يابد لعل آفتاب اندر که بايد سالها

١٠٨



اول دفتر

رسد احمر گل سالى تا باز رسد اندر ماه دو در تره باز

اجل ذِکرِ در الانْعام سورةُ لج و زع حق، فرمود اين بهر

باد نوش خوردى است، حيوان آب باد گوش مويت به مو شنيدى، اين

کهن حرف تن در بين نو روح سخن را اين مخوان خوان، حيوان آب ٢۶٠٠

١٠٩


